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مقدمه مترحم 


می بینید که در هزاره سوم میلادیء بشریت در آن واحد با دو معضل کودک سالاری و بردگی کودک دست 
به گریبان است؛ کودکی که هم سالار پدر و مادر است و هم برده آنها! 


اما سالاری کودک بلوفی بیش نیست. کودک هميشه تاریخ برده بوده است. چه انسان هميشه برده بوده 


است: ما مادرزاد برده نیستیم؛ ما برده زاده ایم. نسل اندر نسل برده شده ایم. اما برده چه کسی؟ تا وقتی 


ضمیر غایب مفرد و جمع هست. جواب در این اتشیت 3 عده یی استثمارگر فلان قدرت. باند قاجاق... 


ولی این هیزم گداخته بی از جهنم است که ما همه به هم پاس ميدهیم. ما همگی از دور و نزدیک دستی بر 


این انش داشته ایم. به دستان خویش ناه کن! این ثاول ها را از حه کسی پنهان می کت ؟ 


کودک هميشه برده اننتته زیر انسان همیشه برده انتنت: 


انسان برده مطامع خویش آنتتتا: 


مرجان فرجی 
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بخش اول 


روبوت ها فر مانب دارند 


و نافرمان ها خطرناک 


۱۷۷۷۷۷۷ 0 0 0 


شرطی شدن: جانشینی برای هوش 
اشوی محبوب! 
احمق‌ها مادرزاد احمق به دنیا می آیند با احمق تربیت می‌شوند؟ 


این پرسش پیجیده‌ای است تقریباً نود درصد از احمق‌ها احمق تربیت شده اند و دلیل مادرزاد به دنیا آمدن 
این ده درصد همان نود درصدی است که احمق تربیت شده اند. 

انسان از همان دیرباز زندگی عجیب و غریبی داشته است عجیب و غریب از این نظر که به نحوی احتیاج به 
افراد احمق داشته و دارد اگر احمق‌ها نباشند جایی برای آدم‌های به اصطلاح فهمیده برای غول‌های متفکر 


باقی نمی‌ماند طبقة احمق‌ها باید باشد این تقریباً یک ضرورت تام است. 


تا به حال کسی عمیقاً به این موضوع نیرداخته است که اجتماع تاکنون به چه نحو عمل کرده است نحوة 
عمل اجتماع را فقط می‌توان جنایتکارانه توصیف کرد اجتماع احتیاج به طبقه و سلسله مراتب دارد. 
اجتماع همواره اجتماعی رقابتی بوده است و خود انديشة رقابت برای بشر خطرناک است فقط در مقایسه 
است که می‌شود به کسی مهر احمق زد - یعنی در مقایسه با کسی که به نظر باهوش می‌آید ... 

این را پسر بچه یی که در خانه اش مهمان بودم به من گفت عصر بود و من در حیاط نشسته بودم 

او تنها فرزند خانواده بود و بیش از شش سال نداشت از او پرسیدم: اسمت چیه؟ 

گفت: تا حالا فکر می‌کردم اسمم نکن است الان که تازه رفته‌ام به مدرسه آنجا کشف کردم که 
او دارد به چیز فوق العاده مهمی اشاره می‌کند بجه هرکاری می کند بزرگ تری آنجاست که بگوید این کار را 
نکن! به هیچکس مجال نمی‌دهند مطابق فطرت طبیعی خودش شکوفا شود و این علت اصلی به وجود آمدن 


این همه احمق در دنیاست اما گروه‌های ذینفع منظور خاصی را دنبال می‌کنند اگر مردم اجازه داشتند بی 
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هیچ مقایسه بی هیچ انضباط تحمیلی و بی هیچ آرمانی مطابق طبیعت خود شکوفا شوند فکر می‌کنید در 
سراسر دنیا کسی آدلف هیتلر" را به عنوان یک پیشوا می‌پذیرفت؟ 

چشمانتان را باز کنید ببینید مشاهیر شما چه کسانی هستند برای اینکه عده‌ای انگشت شمار اظهار وجود 
کنند برای اينکه چند نفر خود را از پلکان ترقی بالا بکشند و برندة جایزة نوبل شوند وجود احمق‌ها همواره 
نداشتند کس دیگری باشند هوش و فراست فوق العاده عظیمی در درونشان فوران می‌کرد اين قانون بنیادی 
سرخ می گفتند: دارید چه کار می کنید؟ تیلین. ای شوید گل‌های سرخ ان قدر ابله نیستند اما اگر فقط به 


یک چیزی حتمی‌است: دیگر هیچ گل سرخی در بین نبود چون اولا هم انرژی آنها صرف این می‌شد که به 
لباس نیلوفر آبی درآیند و دوماً بوته گل سرخ توانایی تولید نیلوفر آبی نداشت این جزو برنامه ریزی ذاتی بذر 
آیا تا به حال به درختی برخورده اید که بتوانید آن را احمق بخوانید؟ يا بگویید مغزی متفکر نابغه پی بزرگ 
یا فردی شایسته دریافت جایزه نوبل است؟ ... انسان به بیراهه رفته است هر کسی از والدین گرفته تا معلمان 
مدرسه و دانشگاه. سخنرانان و همسایه‌های دور و بر ... همه سعی دارند تو را کس دیگری کنند تو نمی‌توانیی 
کس دیگری شوی تو فقط می‌توانی خودت بشوی یا می‌توانی در شدن شکست بخوری و فقط یک احمق 
بای 
من کل تاریخ بشریت را جنایتی نابحق علیه تک‌تک انسان‌ها می‌خوانم این نظر گروه‌های ذینفع را تأمين 
کرده است: کسانی که در مسند قدرت اند کسانی که متفکر و فاضل اند - که خود قدرتی از نوع دیگر است 
۲۲ ۸۵0۱۴ - 1 
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کسانی. که ترو‌تمندتن - که باز فدرتی از نوغ عدیکر است. آنها دوست ندارند همه بر خودشان متمر کز 
باشند چون آدمی که بر خودش متمرکز بود نمی‌تواند مورد بهره کشی قرار گرفته به اسارت و بردگی درآید 
نمی تواند تحقیر شود و به رشد سرطان گونة گناه در وجودش وادار گردد این دلایل نشان می‌دهند که به 


بشریت اجازه رشد داده نشده است. 


افراد از همان کودکی مورد سرزنش قرار می‌گیرند کودک هر چه بگوید هرکاری از او سر بزند هیچ وقت 
درست نیست طبعاً از اينکه چیزی بگوید یا کاری را از روی فکر خودش انجام دهد می‌ترسد اگر فرمانبردار 
بود و از قواعد و قوانینی که دیگران تعیین کرده اند پیروی کرد مورد قدردانی قرار می‌گیرد همه او را نوازش 
می‌کنند ترفند این است: اگر انسان سعی داشت روی پای خود بایستد او را سرزنش کن و اگر مقلد بود او را 


تشویق کن! طبعا بذر وجودش, استعداد ذاتی اش» مجالی برای بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد. 


من به یاد کودکی خودم می‌افتم در هندوستان هنوز هم خانواده‌های کلان - ایلی- وجود دارد. 
خانوادة من حداقل پنجاه نفر بودند اگر ساکت گوشه‌ای می‌نشستم یکی موظف بود بیاید و بپرسد: چرا 
ساکت نشسته‌ای؟ جالب اينکه من نمی‌توانستم ساکت بنشینم و اگر سر و صدا به راه می‌انداختم و 
دور خانه ورجه و ورجه می‌کردم می‌پرسیدند: دیوانه شده ای؟ چرا خانه را روی سرت گذاشته ای؟ من 
با دیدن اين اوضاع و احوال تصمیم گرفتم هرچه زودتر مبارزه را شروع کنم چون همین که آلوده این 


مردم شدی بیرون آمدن از این جماعت بسیار مشکل خواهد بود. 
پدرم مات و مبهوت مانده بود. می‌گفت: تو هیچ وقت سوال ما را جواب نمی‌دهی بر عکس سوال 


دیگری پیش می کشی! 


من هم جواب می‌دادم: من به این نتیجه رسیدم که وقتی ساکت نشسته ام و شما از من می‌پرسید 
با کت هل ۱ سرا ی تک مس خر انم باکت نی اقا هش که بان 
جواب بدهید شما آدم بزرگ و با تجربه‌یی هستید - من فقط یک بچه ام شما به من بگویید چرا نباید 


تاک ی 3 ط 1 
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همه افراد خانواده کم کم به قضیه پی بردند.. نمی‌شود یک کلام از این بچه بیرون کشید او فوراً سوال 
را بر می‌گرداند و بعد این تویی که به درد سر می‌افتی این بود که دیگر از سوّال کردن دست 


سبزی بخرد. 


من هم می‌گفتم: اگر کسی را دیدم شما را خبر می‌کنم تقریباً مرا غایب به شمار می‌آورند من خودم 
اف غشت یا تاییتهی کرد عون اکر قا ینک نم گرتم‌,ساله ی ار مش امایل. غاد 


من می‌رفتم به بدترین میوه فروشی محله و از مغازه دار می‌خواستم بدترین انبه‌ها را به من بدهد و 
پول انبة درجة یک را از من بگیرد. 


حتی میوه فروش‌ها هم انگشت به دهان می‌ماندند: تو چه جور مشتری‌یی هستی؟ جواب می‌دادم: چه 


جور نداره شما که مشتری زیاد دیده اید... بنده هم یک جور مشتری استثنایی هستم! 


آن بابا از اینکه انبه‌های گندیده‌اش را به من قالب کند و پول انب درجه یک را بگیرد قند توی دلش 
که پیدا کرده‌ام اینها هستند و پولشان را هم داده‌ام و عجب انبه‌هایی! حسابی در حال گندیدن! 


مادرم می‌ گفت: همین الان برو بریزشان دورا 


می‌گفتم: چرا بریزم‌شان دور؟ چرا آنها را به زن گدایی که می‌شناسم ندهم؟ حتی آن زن گدا هم از 


قبول آنها امتناع می‌کرد می‌گفت: ترا به جان مادرت پیش من نیا چون هر وقت می‌آیی چیزی 
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گندیده می‌آوری برو همه را بریز جلوی سگ‌ها و من در نهایت تعجب می‌دیدم بی معطلی حتی 


سگ‌ها هم از من وحشت داشتند اگر چیزی به طرفشان پرت می‌کردم پا به فرار می‌گذاشتند! 


کم کم به این نتیجه رسیدند: بهتر است بگذاريم به حال خودش باشد یک چیز مسلم است: این بجه 
در زندگی کسی نمی‌شود. 


بحقیا انا نی سم مار کات کردم کف آنیا کرست رده اش شع کر ناگی کس لس ابا آذمبه 


چه درد می‌خورد کسی بشود؟ من خودم هستم و همین کافی است حتی بیشتر از کافی! 


من در هر لحظه از زندگی مجبور بودم برای حمایت از هویتم تقلا کنم اگر این کار را نکنی همه آماده اند که 
ریشه‌هایت را قطع کنند در میان آدمیزاد جماعت بسیار مشکل بتوان کسی را پیدا کرد که به تو آزادی بدهد 


ملت‌ها به آدم‌های احمق احتیاج دارند وگرنه کی می‌رود در کارزارهایی که ابر قدرت‌ها برای مکیدن خون 
ملل ستمدیده به راه می‌اندازند شرکت کند؟ دنیا به وجود آدم‌های احمق محتاج است وگرنه مردم چطور 
می‌توانند از دست رنج دیگران از خون دیگران فربه تر و ثروتمندتر شوند؟ این تمدن تا آنجا که ممکن است 
به مردم بی کله و کودن بیشتر نیاز دارد وگرنه کی می‌رود کاتولیک شود؟ کی می‌رود پروتستان شود کی 


می‌رود هندو شود کی می‌رود گریگوری شود؟ 


کل ساختار اجتماع به طریقی اداره شده است که عده‌یی معدود میلیون‌ها نفر از مردم را استثمار کنند و آنها 
به افراد استثمار شده دلداری هم داده اند: این به خاطر اعمال قبیح و ناشایست زندگی گذشتة توست تو از 
زندگی گذشته‌ات چیزی نمی‌دانی بنابراین اين دلداری خوبی است: «چکار می‌توانم بکنم؟» یا می‌گویند: 
«اين آزمون ایمان تو به مذهب توست. به اوضاع و احوالی که داری قانع باش بعد از مرگ هزاران برابر پاداش 
خواهی یافت» مذاهب يا در گذشته پناه گرفته اند - مثل جاینیسم بودائیسم. هندوئیسم که همگی 


گذشته گرا هستند - و یا مثل مسیحیت و یهودیت به فراسوی مرگ پناه آورده اند. 
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پیوند می‌دهند: يا به قبل از تولد يا بعد از مرگ ترفند یکسان است همة هدف این است که تو به دیگران 
اجازه بدهی از تو بهره کشی کنند اجازه دهی خونت را در شيشه کنند - با این رضایت خاطر عمیق که 


می‌خواهم موکداً بگویم که هم اين ترفندها زیر سر گروهی ذینفع است هم کشیش‌ها چیزی جز خادمان 
سینه چاک سیاستمداران شما نیستند کل تاریخ بشر یک مصیبت بوده است مگر آن که تک تک ما خود را 
عوض کنیم همه ملت‌ها همه نژادها و همه مسلک‌های جعلی را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که تمامی این 
کرة خاکی به ما تعلق دارد و هم خطوط روی نقشة جغرافیا قلابی و کاذب اند مگر آن که تک‌تک افراد 
شروع کند کل نظام آموزش را دگرگون کنند .. 

نظام آموزشی باید هنر زیستن هنر عشق ورزیدن و هنر مراقبه را به شما بیاموزد و سرانجام باید هنر مردن 
افتخار آمیز را به شما یاه دهد نظام آموزشی شما تربیتی نیست فقط یک مشت کارمند و رئیس ایستگاه و 
پستچی و سرباز تولید می‌کند و شما اسم آن را آموزش و پرورش می‌گذارید. 

شماها فریب خورده‌اید اما این فریبکاری چنان به طول کشیده که آن را کاملاً فراموش کرده ايد و هنوز هم 
در همان مسیر در همان رد چرخ قدیمی‌سیر می‌کنید. 

من در برابر کل گذشته بشریت دست مخالفت بلند می‌کنم. تهذیبی در کار نبوده است؛ انسانی در بین نبوده 
است. هیچ راهی که برای شکوفایی مردم مفید باشد در کار نبوده است. جهشی در کار نبوده است. چیزی که 
اما انسان باید روزی به خود آید و اعلام کند: «ما خود را از گذشته مبرا می‌دانیم. ما زیستن مطابق با فطرت 


درونی را آغاز کرده و آینده خود را به دست خویش خلق می‌کنيم. ما اجازه نمی‌دهیم گذشته آینده ما را 


بسازد.» 
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۳7 ۲ س و ۱ 
هایمی گلبرگ از بوتیکی واقع در بورلی هیلز برای خودش یک جفت کفش شیک می‌خرد و برای 


پز دادن به زنش همان‌جا آنها را به پا کرده به طرف منزل به راه می‌افتد. 


اما زن اصلاً متوجه کفشهای تازه او نمی‌شود. بنابراین هایمی صبر می‌کند تا همسرش به رختخواب 
برود و بعد وارد اتاق شده همه لباسهايش را بجز کفش‌هایش در می‌آورد. سپس با ژستی تمام عیار 


جیزی اشاره می کند؟» 
نگاه زن متوجه کفش‌های تازه شوهرش می‌شود. زن در جواب میگوید: 


«چه حیف که کلاه نخریدی ! » 


کشیش در وسط موعظه بویی به مشامش می‌خورد» دماغش را می‌گیرد و خادم کلیسا را فرا خوانده. 
می‌گوید: «لطفاً برو توی کلیسا را بگرد» پبین سگ ولگردی یواشکی نیامده» جایی مدفوع کرده باشد 


و دوباره دزدکی در رفته باشد؟» 


شام قی | دست که کار هن هم.ها وا شر که مین که ادن دش قه برس کردت کا گرارفن 
بدهد: «نه پدر. ندیدم سگی دزدکی وارد شده. مدفوع کرده باشد و دوباره دزدکی در رفته باشد. اما 
متوجه این علامت بسیار مثبت شدم که گربه‌ای پاورچین پاورچین آمد و وارد سرداب کلیسا شد و 


آنجا پی‌پی کرد و دوباره پاورچین پاورچین راهش را کشید و رفت» 


حال به سر می‌برید. شما نمی‌توانید در آینده بخندید. شما نمی‌توانید در گذشته بخندید. همه آن کسانی که 


این بشریت عقب مانده را خلق کردند. همه شور و حال. همه خنده‌ها. همه لبخندها را از لب گرفتند و همه 


۲8 ۱۱۷۲۱۵ 1 
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را به سوی ریا کاری سوق دادند. و اگر مزور و ریا کار باشی» هرگز نمی‌توانی بذری را که به وسیله این دنیای 
شفیق و رحیم در تو به ودیعدت نهاده شده. بپروری. 

روزی آدم ژولیده پولیده ته ریش دار کثیفی که کاسه گدایی دستش بود با چشمانی مثل کاسه خون و 
دندان‌هایی که نیمی از آن‌ها ريخته بود» از پدی! در خواست یک سکه ده سنتی می‌کند. پدی 


آن تن لش ولگرد در جواب می‌گوید: «نه آقا. من نه لب به مشروب می‌زنم نه دودی‌ام نه خودم را درگیر قمار 
می‌کنم.» 
پدی می‌گوید:« بسیار خوب. اگر یک نوک پا تا منزل ما بیایی» یک دلار بهت می‌دهم.»همان طور که وارد 


خانه می‌شوند مارین " ۰ پدی را به کناری کشیده. نج نچ کنان از او می‌پرسد: «چطور جرأت کردی آدمی با 


این ریخت و قیافه وحشتناک را به خانه بیاوری؟! » 

پدی می‌گوید:«عزیزم» فقط می‌خواستم ببینی آدمی که اهل مشروب و دود و قمار نیست. چه شکلی است!» 
زندگی نه جدی. که باید سراپا شیطنت و بازی گوشی و تفریح باشد. به هر فردی باید آزادی مطلق داد تا 
خودش باشد. تنها محدودیت این خواهد بود که تو نمی‌توانی در قلمرو زندگی دیگران دخالت کنی- حال 
این آدم زنت باشد» شوهرت باشد و یا بچه‌ات.-فرقی نمی کند. از نظر من«رعایت حرمت فرد» محور اساسی 
«یمان» است. خودت باش و بگذار دیگران هم خودشان باشند و این زندگی, این سیاره. هم اینک می‌تواند 
بهشتی از نیلوفرهای آبی شود. 

اما کاری هست که باید انجام گیرد و خیلی هم زود باید به انجام برسد. زیرا آن احمق‌ها خود را برای یک 


خود کشی جهانی آماده می‌کنند. تا وقتی علیه گذشته- تمامی‌میراث گذشته -قد علم نکنی» نمی‌توانی 


1 ۷ 
2 ۵۵ 
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انسانیت راء اين درختان زیبه این پرندگان خوش خوان و این سیاره کوچک را که به تازگی به مرحله آگاهی 


قدم گذاشته است. نجات دهی. 


به گمان دانشمندان» شاید در جهان میلیون‌ها سیاره دیگر مثل زمین وجود داشته باشد. اما هنوز کوچکترین 
نشانه‌یی از خیات فر آن کراث در دسترس نیست:. تنها تشانه رشد کر زندگی تا این مرحله از خوق | کاهی. - 
از عشق, از سکوت. از تجربه الوهیت - فقط بر روی این کره خاکی کوچک پدیدار گردیده است. باید به هر 


قیمتی شده اين سیاره خا دمانش از فاجعه‌یی که از گذشته نشأت می‌گیرد. نجات یابد. 
کج بل شنیار و ؟ از 
باید پیوند با گذشته را قطع کرد باید همة کتاب‌های تاریخ را سوزاند. 


کل نظام آموزشی باید بر بازیگوشی عشق آزادی خودآگاهی و احترامی‌فراوان نسبت به زندگان متمرکز گردد 


این دورنمای من برای نجات بشریت است. 


این کرةٌ سا رم را هفت برأبر تخریبب کنندا بنابراین نیروی مخرب عظیمی در حال روی هم انباشتگی است 
مگر چند نفری شهامت به خرج داده و علیه گذشته طغیان کنند... به شما نمی گویم سوا کنید خوب را 
برگزینید و بد را به حال خود رها کنید. نه اینها همه باهم‌اند؛ جدا کردن امکان پذیر نیست. گذشته را فقط 
باید محو کرد همین. گویی برای نخستین بار است که روی این کرة خاکی هستیم و تاریخی در کار نبوده 
است این تنها امکان برای خلق دنیایی زیبا پر از رایحة دل انگیز عشق پر از احترامی زرف نسبت به همگان 
است. گذشته بر محور نفرت قرار داشته است آینده را تنها وفتن هی‌توان زنده کرد که بر عشق متمرکز باشٌد 


برای بسیاری از افراد این صرفاً رویایی دست نیافتنی است اما یادت باشد که هر چه از تو مانده به خاطر رتق 
و فتق سیاستمداران و فتوحات کشورگشایان و دستگاه عریض و طویل پاپ‌ها نبوده است اگر هنوز آتشی در 


تور زنده است به خاطر وجود شاعران و خیالپردازان و عارفان است. 
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ما يا می‌توانیم با گذشته بمیریم و يا با آینده یی نو از نو متولد شویم خودت را پاکسازی کن و دوباره آدم و 


حوا شو! دوباره دست به میوهٌ ممنوعه ببرا فقط آنگاه این دور نمای ذهنی می‌تواند به واقعیت بدل گردد. 


نگران کل دنیا نباش اگر بتوانیم انديشة عصیان را در اقلیتی کوچک خلق کنیم همین کافی است یک بذر به 


تنهایی می‌تواند تمام زمین را آباد سازد یک انسان عصیانگر می‌تواند به تنهایی دنیایی کاملا جدید بيافریند. 


من طرفدار هیچ انقلاب سازمان یافته‌ای نیستم چون هم سازمان‌ها اساسا فرد را به نابودی می‌کشانند من 
طرفدار فرد حیثیت و هویت او هستم هیچ کس بالاتر از فرد نیست ما باید با جهشی جانانه از زندگی تشکل 
يافته به سوی شکوفایی فرد گام برداریم این کاری شدنی است. اگر این کار برای من میسر است 7 چون من 
به هیچ مذهبی به هیچ ملتی به هیچ نوع سازمانی تعلق ندارم - پس برای تو نیز میسر است و اگر این آتش 
فردیت گسترش یابد می‌تواند به آتش سوزی عظیمی مبدل گردد زیرا در اعماق وجود هر انسانی رنج است او 
می‌خواهد بر علیه همه چیزهایی که سرکوب شده اند همةّ چیزهایی که بر او تحمیل شده اند سر به شورش 


بردارد. 


و تو هیچ لحظة بهتری نخواهی یافت این قرن رو به پایان است و یک چیز حتمی است دنیای کهن دیگر 
نمی‌تواند به بقای خویش ادامه دهد. همه پیشگویان پایان دنیا را در سال 2000 اعلام کرده اند اما هیچکدام 


از آنها یک کلام نگفته است که در هزارةٌ جدید قرار است چهاتفاقی بیفتد. 


دلم می‌خواهد برای شما برای مردم سراسر اين کرة خاکی روشن باشد که معنای دنیای کهن قدمت این 
تساه تسیا دام کیم اختا تلیی اشانیه ام سا تاه که قازن: م مه اما اک فان خی 
نفر را نجات دهیم آغازی نوین بسیار نزدیک است به جای اينکه نگران کهنه باشی از همین حالا برای نو 
هلهله کن برای نو دست افشانی کن. 

0۵0 ۱۷۱3۳۱۱ ۸ 


جلسةٌ دهم 26 دسامبر 1987 
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آشوی محبوب! 


آبا کودک می‌تواند به اندازهُ والدین حق یک زندگی خصوصی و فارغ از باید و نبایدهای پدر و مادر 


داشته باشد؟ 


چطور این مشکل را حل کنیم انسان پیش از این هرگز با چنین مشکلی مواجه نبوده است انسان برای 
نخستین بار به سن رشد رسیده است - بلوغی خاص روی داده است - و همانطور که شما بالغ می‌شوید باید 


با مشکلات تازه یی دست و پنجه نرم کنید. 

آهسته آهسته اسان به موازات پیشرفت خود نسبت به انواع زیادی از بردگی آگاهی یافت اما به تازگی در 
غرب زمزمه‌هایی به گوش می‌خورد که بزرگ ترین بردگی بردگی کودک است جالب است! پیش از این کسی 
به این فکر نیفتاده بود در هیچ یک از کتاب‌های مقدس دنیا هم از این موضوع ذکری به میان نیامده است. 
چه کسی فکرش را می کرد ... کودک و بردگی؟! بردة پدر و مادرش؟! همان ها که دوستش دارند؟ همان ها 
که خود را قربانی فرزندشان می کنند؟ چه حرف ها! واقعاً چه جفنگیاتی! اما اکنون همزمان با پیشرفت 
روانشناسسی خر زمیته ذهن اننسان و عملکره آن کاملا روشن گردیده است که کودک بیش از هرکسی موره 
استشمار قرار می گیرد هیچکس به اندازة کودک استثمار نمی شود و البته او در پشت ظاهر فریبنده ای از 
عشق مورد بهره کشی قرار می گیرد. 

و ادعا نمی کتم والذین از انم نکته | کاهند که کوک را به استماز می. کشتد برد کی را ند او تخمیل می) 
کنند زندگی اش را تباه می سازند و او را احمق و بی هوش بار می آورند همة تلاش آنها برای شرطی کردن 


کوک به غنوان یک هندو یک همسیصی یک جاینین یک بودایی غملی غیر انسانی است آنها از این موضوغ 


آگاه تفت اما با اتخا کینه سایق مربوظ است هیچ قرف یی کنم: 
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کودک به شیوه پی وقیحانه توسط والدین شرطی می شود اما کودک بی دفاع است او به پدر و مادر وابسته 
است او قادر به سرپیچی کردن فرار کردن یا حمایت از خودش نیست او کاملاً آسیب پذیر است و به همین 
دلیل هم به راحتی از او بهره کشی می کنند قراردادی شدن از سوی پدر و مادر بزرگ ترین بردگی در 
دنیاست باید آن را بکلی ريشه کن ساخت تازه آنگاه انسان قادر خواهد بود برای نخستین بار به راستی و با 
تمام وجود آزاد باشد چرا که کودکی خودش پدر انسان و انسانیت است اگر به شیوه یی نادرست تربیت شود 


کودک بذر است: اگر این بذر به دست افرادی خیرخواه افرادی به اصطلاح خیر اندیش مسموم و فاسد شده 
باشد دیگر کدام انسان آزادی باقی می ماند که به او امیدوار باشیم؟ نه اینطوری رویای آزادی و انسان آزاد 
هرگز به وقوع نخواهد پیوست. 

آن چیزی که فکر می کنی داری فردیت ‏ نیست فقط شخصیت " است چیزی است که توسط والدین اجتماع 
مامتها رای عمشان در شما شی‌طیعت تام کافته شته ای مراکم تقاط خیام از کندکستان 
تا دانشگاه مربی در خدمت گروه های ذینفع است در خدمت تشکیلات است همه هدفش این است که هر 
کودک را به نحوی به نابودی و تباهی بکشاند به نحوی فلج کند که او خود را با اجتماع تشکل يافته سازگار 


بله ترسی وجود دارد اين ترس که اگر کودکی از همان آغاز غیر شرطی بماند چنان باهوش و چنان هوشیار و 
آگاه خواهد بود که دیگر سر لوحة زندگی اش عصیان است - و هیچکس خواهان عصیان و سرکشی نیست 
همه خواستار افراد مطیع و فرمانبردارند. 

تشه ماگ کوک یدز ۱ فمسی وا کنو ادف ناش که کود که فرمانت هار تسا خیقده ای بیع 


دانا یال بزل ور 1 
«نادمموعی ‏ 2 
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اتخسایی. گتاه. نب کتف طبیعا از احخسایی. مین کندد که نی و ماذیش وب ا که و آنها | عمشال تکرده 


این بادت باشده مادر عیسی مسیع (ع) از" دست اه رافتی تیوه والذین گائتاما نودا از دست او راضی تبودتد 
آخر در برابر آدم هایی به اين باهوشی و سرکشی پدر و مادر چطور می توانستند از دستشان راضی باشند؟! 

و هر یک با چنان امکانات و استعداد عظیمی به دنیا می آیند که اگر آنان را مهلت و یاری دهند که فردیت 
خود را بدون هیچ مانع و مزاحمتی از طرف دیگران به منصةّ ظهور برسانند ما دنیای زیبایی خواهیم داشت 
با بوداها مسقراط ها عنسی های پسیاری خياهیم داش 

ما هه ریق اد قوایع در ان خواهيم داش اما که کت کالانی یماس کف این اه 
بازار بسیار به ندرت دیده می شود نه به اين خاطر که نوابغ به ندرت زاده می شوند نه بلکه فرار از فرآیند 
شرطی شدن اجتماع آنقدرها راحت نیست فقط گهگاه ممکن است کودکی بتواند خود را از چنگ غل و 
زنجیرهای آن برهاند. 

های متعدد شرطی شدن 7 پیچیده می شود به او ایدئولوژی مذهبی خاصی ارائه می شود او مجبور است 


بدون انتخاب خودش به کاری مجبور کردی آن شخص را فلج کرده ای هوش او را تخریب کرده ای به او 


مجال انتخاب نداده ای به او اجازه نداده ای که هوشمندانه عمل کند تو او را چنان اداره می کنی که فقط 


اگر به انتخاب خودت نباشد مسیحی بودن چه معنایی دارد؟ 


2 وصوتیاجوی 1 
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عدة انگشت شماری که از عیسی مسیح (ع) پیروی کردند کسانی که با او همراه شدند مردمانی شجاع بودند 


تنها مسیحیان روی زمین همین ها بودند که جانشان را بر سر اين را گذاشتند آنها مخالف جریان رودخانه 


شنا کرده زندگی مخاطره آمیزی را در پیش گرفتند آنان آمادهٌ مرگ بودند نه آمادةٌ سازش. 


اتکشت شام یا تناها هه که داي شا اش اه آ که مه ها سسیضی + 
میلیون ها بودایی در سراسر دنیا وجود دارند اما همه قلابی اند همه الکی اند آنها مجبور شدند قلابی باشند 
- این قلابی بودن بر آنها تحمیل شد آنها ابتدا در لفاف ایدئولوژی مذهبی خاصی پیچیده شده و بعد در 
لفاف ایدئولوژی سیاسی خاصی بسته بندی گردیدند - به آنها گفته شد هندی هستید چینی هستید آلمانی 
هستید - ملیتی خاص بر آنها تحمیل شد در حالی که انسانیت یکی است کرهُ زمین یکی است ما 
سیاستمداران دوست نداشتند یکی باشد چون اگر کر زمین یکی باشد سیاستمداران با همة سیاست بازی 
هایشان از دم باید محو گردند آن موقع همة اين پادشاهان و رئیس جمپورها و نخست وزیرها کجا خواهند 


رفت؟ آنها فقط هنگامی می توانند وجود داشته باشند که جهان شقه شقه باقی بماند. 

مذهبی یکی است اما آن موقع چه بر سر پلاک پوپ " چه بر سر همة شانکاراچاریاها" بر سر پاپ خواهد آمد؟ 
چه بر سر هم اين افراد خواهد آمد؟ آنها فقط وقتی می توانند به حیات خود ادامه دهند که ادیان مذاهب 
فرقه ها و مسلک های بسیاری وجود داشته باشند بر روی این کرة خاکی سیصد دین و حداقل سه هزار فرقة 
مذهبی وجود دارد البته که عرصه برای بسیاری از کشیش ها اسقف ها اسقف های اعظم موبدان شانکارا 
چارباها باز است ولی آن موقع این امکان از بین خواهد رفت... 

و به شما می گویم دیانت یکی است و خدا یکی است دیانت با هیچ انجیلی هیچ ودایی هیچ کتابی کار ندارد 


+ 6 
2  و۳20۵۳۵‎ ۷۵ 
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از این رو پدر و مادرهایی که به تشکیلاتی خاص به ملتی خاص به کلیسایی خاص به تفوقی خاص تعلق 
دارند مکلفند که ایده های خود را بر کودکان تحمیل کنند.. و موضوع عجیب آن است که کودکان هميشه 
باهوش تر پدر و مادرها از هستند چون پدر و مادرها به گذشته تعلق دارند و کودکان به آینده پدر و مادرها 
در حال حاضر هم شرطی شده و در لفاف پیجیده اند محبوس در پیله اند آینة دلشان چنان از غبار پوشیده 


است که هیچ چیز را از خود منعکس نمی سازد نابینا هستند. 


فقط یک نابینا می تواند یک هندو یک جاینی يا یک مسیحی مادرزاد باشد و فقط کسی که چشم دارد 


او هیچ نوع صورت خیالی مجازی هیچ بت و هیچ خرافه یی را نمی پرستد اما همه اینها را یدک می کشند 
وقتی کودکی متولد می شود لوح ضمیرش پاک است یک صحفةّ ذهنی دست نخورده که هیچ چیزی بر روی 
ن نوشته نشده است (شبا فش 1 همین است: آینه بی غبار نگرفته او میی تواند با وضوح بیشتری ببیند. 


مادر: جیمی ببینم وقتی زمین خوردی شلوار تازه ات پایت بود؟ جیمی: اره مامان آخر 
موقع زمین خوردن فرصتی نبود درش بیاورم! 

معلم کلاس اول داشت برای بجچه ها دربارة طبیعت صحبت هی کرق 9 از آنْ تحت عنوان 
دنیای اطرافتان نام می برد سپس از هلن کوچولو که در ردیف اول نشسته بوه سوّال کرد: 
هلن حالا برای همه بچه های کلاس بگو آیا تو حیوان هستی یا گیاه يا یک ماد معدنی؟ 
او فوراً جواب داد: من هیچکدام از اینها نیستم من یک دختر بچه زنده واقعی هستم! 
پسرکی که در انتهای اسکله ماهیگیری می کرد وقتی داشت ماهی به دام افتاده را به طرف 
خودش می کشید تعادلش را از دست داد و توی دریاچه افتاد چند تا مرد که داشتند همان 
حوالی ماهیگیری می کردند فوراً دست به کار شدند و او را از آب بیرون کشیدند. 


یکی از آنها پرسید: چطور شد آمدی افتادی توی آب؟ 
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پسرک جواب داد من نیامده بودم بیفتم توی آب آمده بودم ماهیگیری! 


خانوادة بزرگی بالاخره موفق می شوند به خانة بزرگ و جاداری نقل مکان کنند مدتی بعد 


عموی خانواده از برادرزاده اش می پرسد: ببینم با خانة جدید چطوری؟ 


پسر بچه جواب می دهد: خوبه بد نیست من و برادرم هر کدام یک اتاق داربم خواهرهايم 


هم همین طور اما بیچاره مامان هنوز با پدر توی یک اتاق گیر افتاده! 
هر کودکی باهوش شفاف و پاک به دنیا می آید اما ما شروع می کنیم یک مشت جفنگیات بارش می کنیم. 


او بسیار بیشتر از پدر و مادر حق دارد چون تازه زندگی اش را آغاز کرده است پدر و مادر در حال حاضر هم 
زیر باری تحمیل شده قرار دارند افلیج اند و به چوب زیر بغل وابسته اند او حق بیشتری دارد که خودش 
باشد او به محرمانگی احتیاج دارد اما والدین به او اجازةٌ هیچ نوع محرمانگی نمی دهند آنها از محرمانگی 
فرزندشان وحشت دارند و مدام در امور کودک فضولی می کنند آنها می خواهند از هر چیزی سر در بیاورند 
و دربارة هر چیزی نظر بدهند. 

کودک به محرمانگی احتیاج دارد چون همة آن چیزهایی که زیبا هستند در خلوت شخصی رشد می یابند 
یادت باشد این یکی از بنیادی ترین قوانین زندگی است ريشه ها در دل خاک رشد پیدا می کنند اگر آن ها 
را زیر خاک بیرون بکشی می میرند آنها به محرمانگی احتیاج دارند محرمانگی کامل کودک در رحم مادر در 
تاریکی و استتار رشد می یابد اگر جنین در حال رشد را به روشنایی - پیش چشم مردم - بیاوری خواهد 
مرد او به نه ماه اختفا و محرمانگی مطلق نیاز دارد هر چیزی که نیازمند رشد باشد نیازمند محرمانگی است 
یک فرد بالغ آنقدرها به محرمانگی احتیاج ندارد چون در حال حاضر رشد یافته هست اما کودک به 


محرمانگی بسیار بیشتری احتیاج دارد ولی به هیچ وجه نمی گذارند به حال خودش باشد. 


اه اک ها دای مه که هقی ی فیس با ات سار ان ی ی تراد کی مخ شا 


پیدا می کنند و می ترسند چون اگر کودک تنها بماند شروع می کند فردیت خود را پرورش دهد هميشه 
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باید او را در قید و بند نگه داشت تا پدر و مادر بتوانند به نظارت خویش ادامه دهند همین نظارت آنهاست 


که به فردیت او اجازهُ رشد نمی دهند نظارت آنان کودک را با لفاف شخصیت می پوشاند خفه می کند. 


شخصیت (۳6۲50۳۵۱1۷) چیزی جز یک پاکت نیست این واژه از وا زیبای 6۲50۳3 مشتق می شود 
8 مععنی نقاب در نمایشنامه های یونانی بازیگران از نقاب استفاده می کردند 90۷3 یعنی صدا و 
۲ یعنی از میان آنها عادت داشتند از ورای نقاب صحبت کنند نمی شد چهره های آنها را دید فقط می 
شد صدایشان را شنید از این روی به نقاب می گفتند ۳6۵۲50۲12 چون صدا از میان آن شنیده می شد بعدها 


از 6۲5۵۳۵ وازهُ 6۵۲50۵۲۱۵۱۱۲۷ سر برآورد. 


کودک باید مدام حالت تدافعی به خود بگیرد چون تحت نظارت است این را خودتان هم می توانید امتحان 
کنیده هنگام استحمام کردن شما شخص کاملاً متفاوتی هستید- شما در حمام من وانید تقاب تان را کنار 
بگذارید حتی افراد بزرگسال بسیار جدی هم شروع می کنند به آواز خواندن و زمزمه کردن حتی آنها هم 
شروع می کنند به آواز خواندن و زمزمه کردن حتی آنها هم شروع می کنند جلوی آینه شکلک در آوردن! 
شما در خلوت خود هستید - شما کاملاً آگاهی دارید که در را قفل کرده اید - اما اگر ناگهان اطلاع پیدا 
کنید که کسی از سوراخ کلید شمارا دید می زند تغییری آنی در رفتارتان روی می دهد: دوباره جدی شوید 
دیگر از آواز خبری نیست دیگر جلوی آینه شکلک در نمی آورید شما شروع می کنید طوری رفتار کنید که 


از شما انتظار می رود رفتار کنید این شخصیت است - شما دوباره به آن پاکت يا لفاف باز گشته اید. 


کودک به محرمانگی فراوانی احتیاج دارد - و تا آنجا که مقدور است به حداکثر محرمانگی - تا بتواند بدون 
دخالت می کنیم پدر و مادرها مدام کودک را بازجویی می کنند داری کار هی کی داری به چی فکر 


می کنی؟ حتی فکر کردن! آنها خود را ملزم می دانند ذهن تو را زیر نظر داشته باشند. 
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در خاور دور قبایلی وجود دارند که در آنها کودک موظف است هر روز صبح رویاهای شبانة خود را برای پدر 
و مادرش بازگوید چرا که حتی در خواب هم نمی توان او را تنها گذاشت! نکند روّیاهایی عوضی ببیند؟ نکند 


افکاری به ذهنش خطور کند که نباید؟ باید به پدر و مادر گزارش داد. 


آداب و تشریفات صبحگاهی این است که باید به عنوان اولین کار قبل از صرف صبحانه رویاهایش را - هر 
چیزی را که شب به خواب دیده - بازگو کند. 
روانکاری در غرب پدیدة بسیار جدیدی است اما در شرق در این قبایل خاور دور هزاران سال است که توسط 


خود قائل هستید؟ چنانچه کودک بگوید در ریا پرواز می کرده پدر و مادر فوراً شستشان خبردار می شود 
که این رویا رژیایی جنسی است. 

الا رفتارش, را بت کنترل لمودهه انضیباط نیشتری را از اه طلب خواهتد کرد آنها دوش آب یرف در کلة 
سحر را برایش تجویز می کنند چیزهایی دربارة عزوبت به او آموزش می دهند و به او یاد می دهند که اگر 
عزب نباشی کارها درست پیش نخواهد رفت اگر دربارةٌ مسائل جنسی فکر کنی. همه هوش و حواست را از 
دست می دهی. چشمهایت دیگر جای دیگری را نمی بینند و همه جور خزعبلات دیگر ..)) 

کودک به محرمانگی فروانی احتیاج دارد. پدر و مادر فقط باید آماده باشند تا به او کمک کنند اما مداخله نه. 
باید به او اختیار تام بدهند. پدر و مادر فقط باید هوشیار باشند مبادا به ضرر خودش یا دیگری عملی از او 


سر بزند - همین کافی است فراتر از این تأثیرات سوء به همراه دارد. 
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روزی جهانگردی وارد شهر کوچکی شد و با پسر بچه یی که بر روی نیمکت جلوی پستخانه نشسته 


بود سر صحبت را باز کرد. 

جهانگرد پرسید: چه مدت است اینجا زندگی می کنی؟ 

پسرک جواب داد: تقریباً دوازده سال 

جهانگرد پرسید می بینیم اینجا جای پرتی است اینطور نیست؟ 

پسرک جواب داد: البته همینطوره 

جهانگرد پرسید: پرنده پر نمی زند فکر نمی کنم چیزی این طرف ها سرت را گرم نگه دارد. 

پسرک گفت: من هم فکر نمی کنم به خاطر همین هم هست که اینجا را دوست دارم. 
کودکان خیلی دوست دارند دیگران آنها را تنها بگذارند گستردگی دامن عمل برای رشد آنها لازم است بله 
پدر و مادرها باید هوشیار و محتاط باشند تا زیانی متوجة فرزندانشان نشود اما این احتیاطی از نوع منفی 
است - آنها نباید به طریقه یی مثبت دخالت نمایند باید در کودک اشتیاق زیادی برای جستجوی واقعیت 
ایجاد کنند اما نباید ایدئولوژی را در حلقومش بریزند تا آن را به عنوان واقعیت هضم و جذب کند ... نباید 
دربارة حقیقت به او آموزش دهند بلکه باید به او یاد بدهند چطور دربارة حقیقت تفحص کند باید تفحص 
تحقیق و ماجراجویی را به او آموخت. 
باید به کودکان به نحوی کمک کرد که بتوانند سوّال کنند والدین نباید به آن سوال ها پاسخ دهند مر واقعاً 


جواب را بدانند و حتی اگر جواب را بدانند باید به شیوة پاسخگویی بودا به شاگردانش جواب را بگویند: به 
گفتة من تکیه نکنید این تجربة من است اما لحظه یی که آن را در اختیار شما قرار می دهم دیگر باطل 
است چون برای شما حکم تجربه ندارد به من گوش بدهید ولی باور نکنید بروید تجربه کنید تحقیق کنید 


جستجو کنید تا وقتی خودتان آن را نيافته اید دانش تان به هیچ دردی نمی خورد این دانش خطرناک است 
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فان رتست واه است اما این کاری است: که نقو وهاهرها ار ان دشت:فردار تیستید آنیا فان هه 


شرطی کردن کودک ادامه می دهند. 


هیچ احتیاجی به شرطی کردن کودک نیست هیچ خطی نباید به آنها داد باید به آنها کمک کرد تا خودشان 
باشند باید از آنها حمایت کرد آنها را پرورش داد تقویت کرد وجود یک پدر واقعی یک مادر واقعی والدین 
واقعی برای کودک یک نعمت است کودک خود را یاری شده احساس خواهد کرد به طوری که او در فطرت 
خویش بیشتر ريشه می دواند بیشتر بر طبیعت خویش متکی می گردد بیشتر بر ضمیرش متمرکز می شود 
او دیگر به جای احساس گناه از دست خویش به خود عشق ورزیدن را در پیش می گیرد و از اين رو به خود 


مشک 6 


پادت باشد تا وقتی شخص به خود عشق نورزد نمی تواند برای هیچکس دیگری احترام قائل شود به همین 
دلیل همه عشقشان قلابی است و همه عزت و احترامشان دروغین است پوشالی و تهی است تو که به خودت 
احترام نمی گذاری چطور می توانی به دیگری احترام بگذاری؟ تا وقتی عشق به خویشتن در وجودت متولد 
نشده بر دیگران درخشیدن نخواهد گرفت نخست باید برای خودت روشنایی باشی آنگاه روشنایی تو گسترش 


خواهد یافت و به دیگران سرایت خواهد کرد. 


در مدرسه روز آمتحان است و معلم بداخلاق از پسر بچه پی دربارة گل ها و گیاهان می پرسد پسرک 
نمی تواند به هیچ یک از سوالات درست پاسخ دهد معلم از روی درماندگی رو به دستیارش کرده 
فریاد می زند: برو یک مشت پونجه بیاورا دستیار عازم رفتن می شود که پسرک داد می زند: و برای 


من فقط یک فنجان کوچک قهوه لطفا! 
بجه ها فوق العاده با هوش اند آنها فقط نیاز به یک فرصت دارند! 
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هر کودک با استعداد روشنگری خود آگاهی و بیداری به دنیا می آید اما ما آن استعداد را در نطفه خفه می 


هیچ بردگی دیگری به وخامت بردگی کودک نیست و هیچ بردگی دیگری مثل بردگی کودک شیيرة جان 


تا وقتی ما کل اجتماع را به شیوه های کاملاً متفاوت برنامه ریزی نکرده ایم تا وقتی یک تغییر بنیادی رخ 


ندهد و خانواده از شرطی شدن کودک دست بر ندارد این کار شدنی نیست. 


همینکه الگوی کهنة خانواده در تشکیلاتی چند بعدی حل شد انسانیت می تواند دوباره متولد شود به انسان 
جدیدی احتیاج است و این انسان جدید همان بهشتی را که ما در زندگی گذشتة خود آرزومندش بودیم به 


ارمغان خواهد آورد. 
بهشت می تواند هم اینک همینجا باشد اما به شرطی که ما موجبات ظهور کودک نوینی را فراهم آوریم. 


76۳,۶65, 210,۶30 ۰ 8 
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گناه چگونه شکل می گیرد؟ 


اشوی محبوب! 


چرا پدر و مادرها آنقدر نسبت به فرزندانشان ستمکارند؟ آیا مکلف ساختن آنها منطقی است؟ و چطور می 


توان مانع از تکرار همان اشتباه شد؟ 


پدر و مادرها نسبت به فرزندانشان سنگدل و بیرحم اند چون روی آنها سرمایه گذاری کرده اند پدر و مادرها 
آرزوها و زیادت طلبی هایی دارند که می خواهند آن را از طریق فرزندانشان محقق سازند - دلیل ظالم 
بودنشان هم همین است! آنها می خواهند از کودکان استفاده کنند لحظه پی که می خواهی از کسی استفاده 
کنی مجبوری ستمکار باشی در خود ایدة سودجویی و آلت دست قرار دادن دیگران به خودی خود بیرحمی 


و خشونت حضور دارد. 


هرگز با دیگری به عنوان یک وسیله رفتار نکن چون هر کس پایانی برای خودش محسوب می شود. 

والدین ظالم اند چون انديشه هایی در سر دارند می خواهند فرزندانشان این یا آن باشند دوست دارئد 
فرزندانشان ثروتمند مشهور و قابل احترام باشند دوست دارند فرزندانشان جاه طلبی های تحقق نيافتة آنانرا 
برآورده سازند فرزندان قرار است مسافر سفر رویای آنان به سرزمین آرزوها باشند. 

پدر می خواسته ثروتمند باشد اما نتوانسته موفق شود و حالا مرگ نزدیک است او هنوز به جایی نرسیده 
است او تا این لحظه هنوز در حال کند و کاو و جستجو بوده است ... و اکنون مرگ از راه می رسد - این 
خیلی غیر منصفانه به نظر می آید او دوست دارد پسرش بار را به منزل برساند چون پسر او شبیه خود اوست 
از گوشت و خون او تصوبر خود او و پارة تن خود اوست - جاودانگی و بقای روح خود اوست چه کسی می 
داند روح چیست؟ نظر هیچکس دربارة روح نمی تواند صریح و قطعی باشد مردم روح را باور دارند اما این از 
روی ترس است و در اعماق وجود تردید همچنان باقی است. 

هر ایمانی تردید را بر دوش می کشد بدون تردید وجود ایمان ممکن نیست برای فرونشاندن تردید ما ایمان 


را خلق می کنیم اما تردید همچون کرم سیب مانند خوردة جان همچنان به قوت خود باقی است و درون تو 
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را می فرساید تو را از درون می پوساند کی از خدا می داند؟ کی از روح می داند؟ شاید تصور شخص تو از 
خدا يا روح سراپا اشتباه بوده و حقیقت روح و خدا به گونه ای دیگر باشد! ایمان برای مردم عادی چنین 
است: با آمیره قی از تردیتا 

تنها جاودانگی اشتکان برای انسان از طریق فرزندان است - این یکی عملی است! پدر می داند که من در 
پسرم به زندگی ادامه خواهم داد" من خواهم مرد و به زودی در زیر خروارها خاک مدفون خواهم بود اما 
پسرم اینجاست و منم و این همه آرزوی تحقق نایافته .. او آن رژیاها و آرزوها را بر خودا گاهی پسرش 
تحمیل می کند در ضمیر پسرش می کارد که تو باید آن ها را برآورده کنی اگر آنها را برآورده کردی من 
شاد خواهم بود در آن صورت تو دین خود را به پدر ادا کرده ای وگرنه به من خیانت کرده ای. 

این همان دری است که ستم از آن وارد می شود اکنون پدر شروع می کند فرزند را به قالب آرزوی خود 
بریزد او فراموش می کند که کودک روح خود را دارد فردیت خود را دارد و رشد فطری خود را طی می کند 
پدر ایده های خود را تحمیل می کند او دست به نابودی کودک می زند و فکر می کند که عشق ورزی یعنی 
این او فقط به جاه طلبی خویش عشق می ورزد به پسرش هم همین طور او به پسرش عشق می ورزد چون 
قرار است عصای دست او باشد آلت دست او باشد او وسیله خواهد بود و این همان ظلم است. 

از من می پرسید: چرا والدین نسبت به فرزندانشان آنقدر بیرحم اند؟ 

در این مورد کاری از دستشان ساخته نیست چون آنها آیده ها جاه طلبی ها و آرزوهایی دارند تحقق نایافته 
می خواهند آنها را محقق کنند می خواهند از طریق فرزندانشان به زندگی ادامه دهند طبعاً فرزندانشان را 
هرس می کنند قیچی می کنند در قالب می ریزند و به آنها الگو می دهند و فرزندان به ابتذال کشیده می 
شوند نابود می گردند. 

این تخریب ناگزیر اتفاق می افتد مگر انسان نوینی در اين كرة خاکی سر برآورد انسانی که به خاطر عشق» 
عشق می ورزد مگر پدر و مادر نوینی به آذهان راه یابد: تو فقط محض خاطر لذت عشق به فرزند به او عشق 


می ورزی تو به فرزندت به عنوان هدیه یی از جانب خداوند عشق می ورزی تو فرزندان را دوست داری چون 


اعتقاد به اصل تناسخ که در هم ادیان و مذاهب هندو و جنوب شرقی آسیا وجود دارد. 
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خداوند نسبت به تو چنین بوده است ... فرزند برای تو رحمت بوده است تو به فرزندت عشق می ورزی چون 
فرزند زندگی است میهمانی که از دیار ناشناخته است که در خانه تو در وجود تو منزل کرده میهمانی که تو 
را به عنوان لانه یی برگزیده است تو از اين بابت شاکری و به فرزندت عشق می ورزی اگر تو واقعاً به فرزندت 
عشق بورزی ایده ها و افکارت را به خورد فرزندت نخواهی داد. 

عشق هرگز هیچ ایده یی هیچ ایدئولوژی یی در کاسه ات نمی گذارد عشق به تو آزادی می بخشد تو در قالب 
1 

اگر فرزندت خواست موسیقی دان شود تو سعی نمی کنی او را از خواسته اش منحرف کنی و تو خوب می 
دای کم ام شا تس و اب امس رس و تا اس ساره ی مت 
نخواهد شد هرگز هنری فورد" نخواهد شد و یا فرزندت می خواهد شاعری پیشه کند و تو می دانی که او 
گرسنه خواهد ماند و تو با علم به این موضوع این خواستة او را با دل و جان می پذیری چون به فرزندت 
احترام می گذاری. 

عشق همیشه محترمانه است عشق تکریم است. 

تو احترام می گذاری چون اگر مشیت خداوند بر این بوده که فرزند تو موسیقی دان یا شاعر شود پس بگذار 
چنین باشد تو مداخله نمی کنی تو بر سر راه قرار نمی گیری دیگر نمی گویی این راهش نیست من زندگی 
را بیشتر می شناسم پیراهن ها پاره کرده ام - تو دقیقاً از زندگی و تجربه هایش غافلی من می دانم پول 
یعنی چه شعر و شاعری برای تو نان و آب نمی شود برو سیاستمدار شو حداقل برو دکتری مهندسی چیزی 
بشو و بچه می خواهد نجار يا پینه دوز شود با صرفاً می خواهد خانه به دوشی اختیار کرده از زندگی اش 
لذت ببرد ... می خواهد زیر درختان بر روی سواحل دریا بارامد و دنیا را زير پا بگذارد. 

اگر عاشق باشی مداخله نمی کنی می گویی: بسیار خوب دعای خیر من به همراهت برو حقیقت خود را 
جستجو و پیدا کن هر چه می خواهی باش من سر راهت نمی ایستم و تو را با تجربه هایم پریشان نمی کنم 


7 چون تجربه هایم به من تعلق دارند تو من نیستی تو هر چند از طریق من پا به هستی گذاشته ای اما من 


3 ۵ ۳6۳۷: صاحب کارخانة اتومبیل سازی فورد ( 1947- 1863 م) 
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نیستی - تو نسخة من نیستی قرار نیست نسخة من باشی قرار نیست مقلد من باشی من زندگی خود را 
زندگی کرده ام - تو زندگی خود را زندگی کن من با تجربه های ناکرده ام - باری بر دوشت نمی گذارم من 
با آمال تحقق نایافته ام بر تو چیزی تحمیل نخواهم کرد ترا سبکبال نگه خواهم داشت و من تو را یاری 
خواهم داد هر چه می خواهی باش دعای خیرم به همراه و دست یاری ام پاورت باشد. 

فرزندان از طریق تو به وجود می آیند اما به خداوند تعلق ندارند به کل هستی تعلق دارند آنان را در تملک 
نگیر سعی نکن فکر کنی آنها مال تو هستند آنها چطور می توانند مال تو باشند؟ 

همینکه این نگرش در تو پدید آمد آنگاه ... آنگاه هیچ ظلمی قد علم نخواهد کرد می پرسید: چرا والدین آن 
قدر نسبت به فرزندانشان ستمکارند؟ آیا نکوهش کردن آنها منطقی است؟ 

نه من نمی گویم نکوهش کردن والدین منطقی است چون آنها خودشان از دست پدر و مادر رنج ها کشیده 
اند و پدر و مادرشان هم ... و همین طور بگیر برو بال... 

به درک و بینش احتیاج است پیدا کردن سپر بلا هیچ کمکی نمی کند نمی توانی به این گفته اکتفا کنی که 
من نابود شده ام چون پدر و مادرم مرا نابود کردند آخر چه کار می توانم بکنم؟ من می دانم والدین مخرب 
اک انا اک هار و که شین م ای اد ات الکو کیت دارگ عیت آی امله آ که وت 
تنیده اند خلاص شوی. 

و میا گادری اد تله ای که دی وت کسترنه اند پیرون بای شاید ارادین. ترا قر کف کرده باشت 
ولی آزادی چنان فطری است که نمی توان کاملاً آن را نابود ساخت آزادی هميشه باقی است و تو دوباره آن 
ای نو دساف تساه مق مه فیرظ 

اینکه مسئولیت را واگذار کنی هیچ فایده ای ندارد چون این کار فقط تو را بی مسئولیت بار می آورد این 
همان بلایی است که روانکاوی فرویدی بر سر مردم آورده است این ضرر آن است تو به نزد روانکاو می روی 
و او کاری می کند که احساس کاملاً خوبی پیدا کنی و می گوید تو بی تقصیری پدر و مادرت فلان بودند - 
مادرت چنین بود پدرت چنان بود تربیت تو به شیوه پی غلط بوده است دلیل اينکه تو از این همه مشکلات 


رنج می بری این است و تو احساس خوبی پیدا می کنی چون اکنون دیگر مسئول تو نیستی. 
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میت کارمن که کفی ام مها سل اضتانی کلف کی باعقبشه اعیای کفاه کی اعساشی 
کنی که گناهکاری اکنون روانکاوی به تفریط رفته است: در کمال سادگی می گوید تو گناهکار نیستی نباید 
اخسایین کتاه کی هب کال صوخه و سک اه کاماا فرستی و وهی | دزبار5 گناد و کتاهکارش 
فراموش می کنی چرا که مسئول دیگرانند! 

مسیحیت با خلق انديشة گناه خسارت هنگفتی بر بشریت وارد کرد - اکنون روانکاوی از راه تفریط - با خلق 
ایدة عدم مسئولیت - به خسارت زدن مشغول است. 

باید این نکته را آویزة گوش کنی: پدر و مادرها کارهایی کردند چون به آنان آموخته شده بود آن کارها را 
انجام دهند آنها هم دست پرورد پدر و مادر بوده اند مستقیماً که از بهشت نیامده بودند! اما انداختن بار 
مسئولیت بر دوش پیشینیان چه فایده ای دارد؟ هیچی! 

هو هفکای یکی کته فقط یکمن کید ریا گتامشانه خالی کت این وت اس سک 
ی انم لکشتم نگاو ان اش کار اف تم تاره تست مر ام یم 
ایک که گرا معلق رها کرده تن کار شوه آ ممول این کی 

احساس گناه یک چیز است احساس مسئولیت چیزی دیگر است من به تو مسئولیت می آموزم منظور من از 
مسئولیت چیست؟ تو مسئول پدر و مادرت نیستی تو مسئول هیچ خدایی نیستی تو مسئول هیچ کشیشی 
نیستی - تو مسئول وجود فطری خویش هستی مسئولیت آزادی است! مسئولیت عبارت از این است که من 
باید عنان زندگی ام را خود به دست بگیرم هر چه سرم آمده بس است! پدر و مادرم مدام به من ضرر زده اند 
- هرکاری از دستشان بر می آمد انجام داده اند: خوب و بد هر دو را انجام داده اند اکنون من آدم بالغی 
هستم باید زمام همه چیز را در دست بگیرم و به شیوه یی که زندگی در من به ظهور می رسد زندگی کردن 
را آغاز کنم باید همة انرژی هایم را همین حالا وقف زندگی ام کنم و بی درنگ احساس خواهی کرد نیرویی 
عظیم به سمت تو هجوم می آورد. 

گناه باعث می شود احساس ضعف کنی مسئولیت باعث می شود احساس قدرت کنی مسئولیت از نو به تو 


شهامت خودباوری و اعتماد ارزانی می دارد. 
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و یادت باشد اگر بر روی پاهای خودت بایستی فقط آنگاه روزی قادر خواهی بود بدون پا راه بروی و بدون 
بال پرواز کنی وگرنه نمی توانی. 

و می پرسید: چطور می توان از اشتباه مشابهی پرهیز کرد؟ 

فقط سعی. کین اج اشتباهات: ,را خرک. کت ان تته۱ فرياف که را ابی اشاقات دتم ایتدذیکر 
مرتکب آنها نمی شوی درک حقیقت استحاله است دگر دیسی است حقیقت آزاد می سازد فقط این نکته را 
درک کن که چرا پدر و مادرت تو را ضایع کرده اند نیت آنها خوب بوده ولی آگاهی شان خوب نبوده آنها 
مردمان هوشیار و آگاهی نبوده اند یقیناً دلشان می خواست تو سعادتمند باشی آنها هم سعادت ها را برای 
تو آرزو می کردند به همین دلیل هم می خواستند ثروتمند باشی آبرومند باشی و از همین روی آمال و 
آرزوهایت را به بند کشیدند قیچی کردند تو را در قالب ریختند تو را الگومند ساختند تو را پی ریزی کردند و 
به تو شخصیت دادند آنها خیلی چیزها را سرکوب کردند خیلی چیزها را اجبار کردند هرکاری می توانستند 
کردند نیت شان درست بود: می خواستند تو سعادتمند و کامیاب باشی با اين حال آگاه نبودند دارند چه می 
آنها خودشان هرگز طعم سعادت را نجشیدند انان مردمانی غیر سعادتمند و ناآگاه بودند. 

نیت شان خیر بود - از دستشان عصبانی نباش آنها هر کاری از دستشان بر می آمد کردند برایشان تأسف 
بخور ولی هرگز خشم خود را بر سرشان خالی نکن. 

هیچ کینه یی به دل نگیر! آنها درمانده بودند! آنها در تلا مشابهی گرفتار بودند آنها خود رنگ سعادت ندیدند 
و همین قدر به فکرشان رسید که آدم سعادتمند کسی است که پول زیادی دارد آنها تمام زندگی خود را 
وقف کار کردن و پول درآوردن کردند آنها برای به دست آوردن پول همة زندگی شان را به هدر دادند اما 
دست از این تفکر احمقانه که پول سعادت می آورد بر نداشتند و سعی کردند وجود تو را نیز مسموم کنند. 
آنها حتی به مفزشان خطور نمی کرد که دارند تو را مسموم می کنند فکر می کردند که دارند اکسیر حیات 
را در وجودت می ریزند رژیاهای آنان خوب بود نیت هایشان خیر بود اما آدم های غیرسعادتمندی بودند آدم 


های ناآگاهی بودند به همین دلیل هم به تو صدمه زدند. 
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اکنون آگاه باش در جستجوی سعادت باش ببین چقدر می توان سعادتمند بود. 

مراقبه کن دعا کن عشق بورزا عمیقاً و با تمام وجود عشق بورزا اگر طعم سعادت را چشیده باشی نسبت به 
هیچکس ستم نمی کنی - نمی توأنی ستمکار باشی اگر طعم همه چیز زندگی را چشیده باشی هرگز نسبت 
به هیچکس مخرب نخواهی بود چطور می توانی برای فرزندان خودت مخرب باشی؟ تو به هیچ وجه نمی 
توانی نسبت به کسی مخرب باشی. 

اگر طعم آگاهی را چشیده باشی همین برای تو کافی است لزومی ندارد بپرسی آدم چطور می تواند از انجام 
اشتباهات مشابه بیرهیزد؟ اگر سعادتمند و آگاه نباشی نمی توانی از اشتباهات مشابه اجتناب کنی تو همان 
اشتباه را مدام مرتکب می شوی! تو ملزم و محکومی همان اشتباهات را تکرار کنی. 

بنابراین من نمی توانم در مورد نحوة پرهیز از اين اشتباهات سرنخی به تو بدهم - فقط می توانم بینشی در 
اخقبارانت بگذارق این .تشن که بدر و مادرت عیر مسعاذاستد دنو لطفا که سعادکمیه باشی! بفر و ماذرت 
ناآگاه بودند - تو آگاه باش - و این دو - یعنی آگاهی و سعادت - واقعاً دو چیز نیستند بلکه دو روی یک 
سکه اند. 

راهت را با آگاه بودن آغاز کن و آنگاه سعادتمند خواهی بود! و فردی سعادتمند فردی عاری از خشونت و 
ستم است. 

و همواره به خاطر داشته باش که کودکان بزرگسال نیستند نباید مسائل مربوط به بزرگسالان را از کودکان 
توقع داشته باشی آنها بچه اندا آنها دیدگاه و دورنمایی کاملاً متفاوت دارند نباید نگرش های آدم بزرگ ها را 
بر آنان تحمیل کی به آنها اخازه بده کودک بمانند جون هرگز دوباره کودک: تخواهند بود و همینکه کودکی 
از دست رفت همه حسرت دوران کودکی را می خورند همه آن دوران را روزهای بهشتی احساس می کنند. 
آنها را مشوش نکن گاه پذیرش دیدگاه کودکان برای تو مشکل است چرا که خود تو آن دیدگاه را از کف 
داده ای! کودک سعی می کند از درخت بالا برود تو چه عکس العملی نشان می دهی؟ فوراً می ترسی - 


نکند بیفتد نکند پايش بشکند يا اتفاقی بیفتد و تو از روی ترس کودک را به دستپاچگی می اندازی و يا از 


حرکت باز می داری. 
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اگر می دانستی در بالا رفتن از درخت چقدر ماية وجد است خودت دستش را می گرفتی و از درخت بالا 
رفتن را به او می آموختی! او در مدرسه یی می گذاشتی که در آنجا بالا رفتن از درخت را به او درس بدهند 
تو او را باز نمی داشتی ترس تو خوب است - نشانة عشق است: نکند کودک از آن بالا بیفتد! اما بازداشتن 
کودک از بالا رفتن از درخت بازداشتن او از رشد است. 

در بالا رفتن از درخت چیزی اساسی وجود دارد اگر کودک هرگز به انجام آن مبادرت نکند او از جنبه یی 
مستضعف و فقیر باقی مانده و غنی بودن را از دست می دهد - برای سراسر زندگی اش تو او را از چیزی 
زیبا محروم ساخته ای و هیچ راه دیگری برای تجربه بالا رفتن از درخت وجود ندارد بعدها بالا رفتن از 
درخت برای او دشوارتر خواهد شد دیگر شور بالا رفتن از درخت از سرش می افتد به نظرش احمقانه ابلهانه 
پا مضحک خواهد آمد. 

بگذار از درخت بالا برود و اگر می ترسی به او کمک کن برو و به او پاد بده چطور از درخت بالا برود خودت 
با او از درخت بالا بروا کمکش کن طوری یاد بگیرد که از درخت پایین نیفتد و هر از گاه افتادن از درخت 
هم چندان بد نخواهد بود لااقل بدتر از محروم شدن برای همیشه... 

بچه دوست دارد که در هوای بارانی برود بیرون برود در خیابان ها زیر باران دست شادی به هوا بلند کند 
چرخ بخورد و تو می ترسی نکند سرما بخورد يا ذات الربه شود يا فلان بلا سرش بیاید - و این ترس تو 
بجاست! بنابراین کاری کن که نسبت به سرما مقاوم تر شود او را نزد دکتر ببر از دکتر بپرس چه ویتامین 
هایی باید به او داد تا بتواند در زیر باران بدود لذت ببرد و رقص کند و در عین حال دچار سرماخوردگی یا 
ذات الریه نشود. 

اما جلویی ۱ ترا دشت دی شام کوفن فو تتاران بل کف کاردا از کت کادی ان از کست خادخ 
چیزی بسیار ارزشمند است. 

اگر سعادت را بشناسی و اگر آگاه باشی قادری احساس کودک را شخصاً حس کنی. 

کودک بالا می پرد می رقصد فریاد می زند و جیغ می کشد و تو روزنامه ات را - روزنامة چرندت را - می 
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چیزی در آن روزنامه نیست و احساس تشویش سراپای وجودت را فرا می گیرد و تو در عوض کودک را باز 
می داری: دا نزن! - بابا را عصبانی نکن! بابا دارد کار مهمی انجام می دهد - روزنامه خواندن! و تو انرژی در 
حال جریان را متوقف می کنی آن جریان آن درخشش را متوقف می کنی تو زندگی را متوقف می کنی. این 
یعنی خشونت تو به تندی رفتار کرده ای. 
و من نمی گویم همیشه باید گذاشت کودک اعصاب تو را خرد کند اما از هر صد بار نود بار تو بیخودی 
آشفته و پریشان می شوی اگر آن نود بار تو را پریشان نکنی کودک خواهد فهمید اگر کودک را درک کردی 
کودک تو را درک خواهد کرد - کودک بسیار بسیار تسلیم است وقتی کودک می بیند که هرگز کسی 
ماتعشن تم شفه آنافت تکار که بکوتی دارم فلام. کار را سین کني لطفا بي کودک ام هانشک: که ایخ 
خواهش از سوی پدر يا مادری که مدام به دنبال بهانه آند تا بر سرش فریاد بزنند نیست بلکه از سوی پدر و 
هافر اش که هر کایس یا مشانی شاه 
کود کان دیدگاه متفاوتی دارند. 
معلم گفت: حالا می خواهم ساکت باشید به قدری ساکت که بتوان صدای افتادن سوزن را شنید. 
سکوت عمیقی بر فضای کلاس حکمفرما شد پس از یکی دو دقیقه صدای دردمندانه پی از ته کلاس 
به گوش رسید: ترا به خدا ان سوزن را بیندازید دیگرا 
اولین روز پسرک در مدرسه بود و به محض اینکه مادرش او را ترک کرد بغضش ترکید با وجود همةٌ 
تلاش های معلم و خانم مدیر او آنقدر گریه و زاری کرد تا اينکه سرانجام درست قبل از ناهار معلم با 
اقا ی کف تال | که و هه مان | لت رت تاه اس و اک و اش ی 
روی و دوباره مامانت را می بینی. 
پسرگه قزر ماک میشودوهی گزیه زیت ؟ کر هی رهم تفانا هاگن نا انیت پران! 
آنها تصاویر ذهنی درک و راه و روش خود را دارند سعی کن آنها را بفهمی آدم فهمیده توازن عمیقی را بین 
خود و کودک حس می کند این افراد احمق ناآگاه و نادان هستند که فقط تا نوک بینی خود را می بینند و 


هرگز به نقطه نظر دیگران توجهی ندارند. 


4 | صفحه 0 ۰.5۱0 ۱۷۷۷۷/۱۷۷ ۱ 


کودکان با خود طراوت را به زندگی می آورند. 

کوددکان نسخه های جدید خود آگاهی اند. 

کودکان ورودی های جدی الوهیت به زندگی هستند. 

تا شتا یاک کی اک ای ما باق هم نی ها و ادا ار همان اشامت 
نگرانی به خودت راه بدهی 7 تو مرتکب این اشتباهات نخواهی شد اما آن موقع باید از پدر و مادرت سر تا پا 
متفاوت باشی خود آگاهی این تفاوت را به ارمغان خواهد آورد. 


۱۵۸۵۵0 ,۱1۳۱۵۱۸۲۱۷۷۱0۵ ۱۷۷ ۲۱۷ ۲661 ۷۷۵۱۱۱۷۷۱۲۱0۱ 
جلسة دوم 2 ژانویه 1978 
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بحش دوم 


به خودت پس گردنی بزن! 
اشوی محبوب! 
تولد یک کودک را چطور می توان تا حد امکان خوشایند ساخت؟ 
وقتی کودک از رحم مادر خارج می شود این بزرگترین ضربة روحی در زندگی اوست حتی شدت ضربة مرگ 
هم به اين بزرگی نیست چون مرگ بدون هیچ هشدار قبلی خواهد آمد مرگ به احتمال بسیار وقتی سر می 
رسد که شخص بیهوش است اما وقتی از رحم مادر بیرون می آید او بهوش است و خواب طولانی و آرامش 
بخش نه ماهه اش بر هم می خورد - و بعد بند نافی را که او را به مادر متصل می سازد قطع می شود. 
لحظه هایی که رشتة اتصالش را با مادر قطع می کنی هراس و آشفتگی را به او هدیه می دهی راه درست 
انس وی آنقضصای کای ایک که تون اتماخمی که اه ما کته ایب اساش 
استثمارگران می ریزی. 
باید کودک را با آهستگی و نرمش بیشتری از مادر جدا کرد. لزومی ندارد چنین ضربة روحی سنگینی بر 
وزاد وارد کنی - تدارک زمينة مناسب برای این کار به شکل علمی کاملاً میسر است. 
در اتاق زایمان نباید روشنایی خیره کننده ای وجود داشته باشد زیرا کودک برای نه ماه در تاریکی محض 
زندگی کرده است و چشمان بسیار آسیب پذیری دارد که هرگز نور به خود ندیده است و در تمام بیمارستان 
ها تورهای یره کته یاهع میتی رو دار وتو نان باکر کف ای ی یکی به شا 
همین هم هست که اکثر مردم را ضعف بینایی رنج می برند و بعدها مجبورند عینک بزنند هیچ حیوانی 
احتیاج به عینک ندارد آیا حیوانی را عینک به چشم در حال مطالعة روزنامه دیده اید؟ چشم های حیوانات 
فر شراسر عمرشان - ما لحظة مرگ کاملا سالم اند این گرفتاری فقط مخصوض انسان هاست.. و شروغ 
ضعف چشم از همان ابتدا است نه کودک باید در تاریکی و يا در نوری بسیار ملایم - آن هم نور شمع - به 
ید کار یکی ان هه میو وش آننک ان گر وم کم تور ایام اوه تور نیع کات آزیک: 
و تاکنون پزشکان چه کار می کرده اند؟ آنها حتی کوچک ترین فرصتی به نوزاد نمی دهند تا خود را با 


واقعیت جدید وفق دهد طرز خوشامدگویی آنان به کودک بسیار زننده است آنها نوزاد را از پا آویزان نگه 
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خاشتگه د حند کفینو انانه نار پبشعش مین کته و نمانة لاله شان این اس که تاه کیک کتیق. زا 
نفس بکشد - زیرا او در رحم مادر به خودی خود نفس نمی کشیده است مادر به جايش نفس می کشیده به 
جایش غذا می خورده و همه کاری برایش می کرده.. 

اينکه آدم هنگام به دنیا آمدن با آویزان شدن از پاها و دریافت ضربه ای کشیده به ما تحت مورد استقبال 
قرار گیرد آغاز چندان خوشایندی نیست. 

اما پزشک عجله دارد وگرنه نوزاد خودش تنفس را شروع خواهد کرد باید او را روی شکم مادر - بر بالای 
شکم مادر - قرار داد. 

پیش از قطع بند ناف باید او را بر روی شکم مادر به حال خود گذاشت او قبلاً همان زیر داخل شکم بوده 
است اکنون بیرون است این تغییر فاحشی نیست مادر آنجاست نوزاد می تواند او را لمس کند می تواند او را 
اتضیایی کت اد ارفاشا ام تاه اما می اند این غانه اس له از اها ون اه ول آس‌خانه 
اوست به او اجازه دهید مدت بیشتری را با مادر تنها بماند تا از بیرون از رحم با مادر آشنا شود او از درون 
مادرش را می شناسد اما از بیرون نه. 

و تا وقتی خودش شروع به نفس کشیدن نکرده است بند ناف را قطع نکن. 

در حال حاضر روش معمول کدامست؟ ما بند ناف را قطع کرده ضرباتی چند بر پشت نوزاد می نوازیم تا 
مجبور شود نفس بکشد اما این زورچپان کردن اوست این خشونت است و این عمل قطعاً غیر علمی و غیر 
بگذار اولین نفس را خودش بکشد! چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد زیاد عجله نکن! این صبر و شکیبایی تو 
تعیین کنندةً سرنوشت زندگی یک انسان است حالا سیگارت را دو سه دقیقه دیرتر بکش! چند دقیقه دیرتر 
حرف های عاشقانة زیبایت را به همسرت بزن! این به کسی صدمه نخواهد زد این همه شتاب برای چیست؟ 
تو نمی توانی سه دقیقه به او مهلت بدهی؟ نوزاد به بیشتر از آن احتیاجی ندارد وقتی خودش شروع کرد به 


تفن کشیتان مطمتن هی شود که مین تواند با انکا بر حودشن زند کی کند 
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بعد می توانی بند ناف را قطع کنی حالا دیگر وجودش بی فایده است دیگر اين واقعه برايش ضربة روحی 


سپس مهم ترین چیز این است: او را در پتو و داخل تختخواب نگذار نه او برای نه ماه لخت بدون پتو و بالش 
و ملحفه و تخت بوده است - فوراً چنین تغییری ایجاد نکن! او به وان کوچکی پر از محلولی گرم - محلولی 
مشابه محلول درون رحم مادرش - نیاز دارد چیزی دقیقاً مشابه آب اقیانوس: يا همان مقدار نمک با همان 
مقدار مواد شیمیایی دقیقاً به همان اندازه. 

این هم مهر تأیید دیگری است بر اینکه برای نخستین بار زندگی می بایست در اقیانوس پدید آمده باشد و 
هنوز هم در آب اقیانوس مانندی پدید می آید. 

به همین دلیل هم وقتی زن باردار می شود شروع می کند به خوردن مواد نمکدار - چون رحم آن نمک را 
لام کی ی فا تا قمان تت لمکم که فر آب افالهس شست نب تیک ام عارق ای انم 
محلول تقریباً مشابهی را تهیه کن و در وان کوچکی بریز و بگذار تا نوزاد در وان آب نمک بیارامد اینطوری 
خوذرا کاملا خوشامد گفتة اخساسن می کندو این همان شرایظی اننت که‌با آن سازش دارذ, 

در ژاپن یک راهب ذن دست به آزمايش جالبی زد: او به کودک سه ماهه یی کمک کرد تا شنا کند او به 
تدریج به این رکورد دست یافت: ابتدا بچه های نه ماهه را امتحان کرد بعد به سراغ بچه های شش ماهه 
رفت و حالا این کار را با بچه های سه ماهه تجربه کرده است و من به او می گویم که هنوز خیلی از هدف 
ففر انس یی تهوافی. که کازه بههتیا امه قادر به شتا کرقن امسته عون قبلا دز رخم مادرش شتا کرقه 
انتسگ 

بنابراین به کودک شانسی مشابه رحم مادر بده و او اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهد کرد وقتی توانست بر 
خود متکی باشد دیگر کسی به این آسانی ها نمی تواند مشتی سخنان ناسنجیده در بیخ گوشش بخواند و او 
زا انگتهار کید: 


۲۱6 [065 8۱0۱6, 4 


9 | صفحه 0 .۱۷۷۷۷/۷۷۰ ۱ 


اشوی محبوب! 

آدم چطور می تواند مطمتّن شود که کودکان چهرةً اصیل خود را حفظ می کنند؟ 

نورق اصنیل هر کودک خی ۵ غذاست البق دامن خهای. یک,مسن, غدای. یک شفتدو هام یک 
یهودی نیست خدای من حتی یک شخص نیست بلکه یک حضور است کمتر شبیه به گل و بیشتر شبیه به 
رایحه است تو می توانی آن را احساس کنی ولی نمی توانی آن را با دست بگیری تو می توانی به وسیله آن 
غرق شوی ولی نمی توانی آن را مالک شوی. 

داهن سیر غیت آنجا تزست: 

خدای من همان ذهنیت است اینجا. 

خدای مرا هرگز نمی توان با واژة آن مورد اشاره قرار داد. 

فقط می توان با واه اين به او اشاره کرد برای یافتن خدای من قرار نیست در کنیسه ها معابد کلیساها در 
کوه های هیمالیا در صومعه ها به دنبالش بگردی او آنجا نیست چون هميشه اینجاست و تو همواره آنجا 
دنبالش می گردی. 

وقتی می گویم چهرة اصیل هر کودک چهرة خداست منظورم این است که خدا با زندگی با هستی مترادف 
است هر چه هست الوهیت است مقدس است و هیچ چیز عزیزتر از خدا نیست. 

باید که خدا را نه به عنوان کمیت که به عنوان کیفیت درک کرد تو نمی توانی او را اندازه بگیری تو نمی 
توانی از او مجسمه بسازی تو نمی توانی تصویرش را بکشی با این تعبیر او کاملاً غیرشخصی است و اگر 
درست همان موقع که کودک از منبع زندگی به اين دنیا قدم می گذارد به چهره اش نگاه کنی حضور 
خاصی را می بینی که نمی توان نامی بر آن نهاد - غیر قابل نامگذاری است توصیف ناشدنی است. 

کودک زنده است تو نمی توانی سر زندگی او را توصیف کنی اما وجود دارد می توانی آن را احساس کنی به 


قدری وجودش محرز است که هر قدر هم کور باشی نمی توانی از آن صرف نظر کنی. 
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پر طراوت و شاداب است تو می توانی هالة طراوت پیرامون کودک را استشمام کنی آن رایحه آهسته آهسته 
محو می گردد و اگر بدبختانه کودک موفق شد و چهرة سرشناسی - رئیس جمهوری نخست وزیری پاپی - 
از کار در آمد آنوقت می توانی بوی پوسیدگی و تکرر را از او استشمام کنی. 

او با رایحه یی دل انگیز غیر قابل اندازه گیری وصف ناشدنی و غیر قابل نامگذاری آمده بود به چشمان یک 
کودک نگاه کن چیزی زرف تر از آن می توانی پیدا کنی؟ چشمان کودک چاهی بسیار عمیق است انتهایی 
تدارنف متاسفانة به شیفه یی که اعقماع او را من فرسایت زود شمان زرفای سود را از دست فاده و 
سطحی می شود این به خاطر لایه های متعدد شرطی شدن است و آن ژرفا - آن ژرفای بی حد و مرز - 
مدت ها پیش نایدید گردیده است ژرفایی که همان چهرةٌ اصیل او بود. 

ذهن کودک دارای هیچ افکاری نیست دربارة چه چیزی می تواند فکر کند؟ فکر کردن به گذشته احتیاج 
دارد فکر کردن به مشکلات احتیاج دارد او هیچ گذشته بی ندارد او فقط آینده را دارد. 

او هنوز هیچ مشکلی ندارد او عاری از مشکلات است برای او هیچ امکانی برای فکر کردن نیست راجع به چه 
کودک آگاه است اما بدون افکار. 

این چهره اصیل کودک است. 

روزی این چهرة تو هم بود و گر چه تو آن را بدست فراموشی سپردی اما هنوز آنجا در درون توست و انتظار 
روزی را می کشد که از نو کشف گردد. 

می گویم از نو کشف شدن زیرا تو در زندگی های گذشته ات بارها آن را کشف کرده ای و از نو آن را به 
دست فراموشی می سپاری. 

شاید عتی, خر این زند کی لحظه های بوده آند. که نو تسیار به ان نزدیک. شدی تا آن. را شتاسی ان با 
احساس کنی آن را باشی اما دنیا زیادی با ما عجین است کشش ان فوق العاده زیاد است - و هزار و یک 
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دنیا تو را آنقدر در جهات مختلف می کشد که تو از هم می پاشی اینکه مردم چطور موفق می شوند اعضای 
خود را در پیوند با هم نگه دارند یک معجزه است وگرنه یک دستشان به سمت شمال می رفت دست 
یقیناً این یک معجزه است که شما اعضای خود را در کنار هم نگه می دارید لابد فشار وارد آمده از همه 
دارید. 

حتی اگر تصادفاً با چهرة اصیل خود ملاقات کنی قادر به باز شناختن آن نخواهی بود چون این چهره برای تو 
برابر یک غریبه وجود دارد. 

از من می پرسی: چطور می توانیم چهرة اصیل فرزندانمان را حفظ کنیم. 

لازم نیست مستقیماً کاری انجام دهید. 

هرکار مستقیمی مزاحمت خواهد بود. 

باید هنر بی عملی را بیاموزی این هنری بسیار پر ظرافت و مشکل است این کاری است که باید برای 
محافظت و نجات چهرة اصیل کودک انجام دهی هر کار دیگری این چهرة اصیل را کج و معوج خواهد کرد 
تو باید بی عملی را بیاموزی باید یاد بگیری خود را کنار کشیده و از سر راه کودک برداری تو باید خیلی 
شهامت به خرج بدهی چون به حال خود رها کردن کودک عملی مخاطره آمیز است. 

ای از طرف پدر و مادرم زندگی کرده ام بله آنها به دردسر زیادی افتادند و شما هم به دردسر زیادی خواهید 


افتاد اما این ارزشش را دارد. 
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چهرة اصیل کودک چنان با ارزش است که به هر دردسری می ارزد چنان گرانبهاست که هر قدر هم مجبور 
باشی در عوض آن بپردازی باز کم است تو آن را رایگان به دست نمی آوری و آن روز... لذت و شعفی را که 
از دیدن چهرة اصیل و بکر فرزندت به تو دست می دهد با همان زیبایی با همان معصومیت با همان وضوح و 
شفافیت با همان نشاط و بشاشت با همان سر زندگی که با همان دم نخست به دنیا پیشکش کرده بود آن 
روز دير نخواهد بود بیش از آن چه توقعی داری؟ 

تو نمی توانی چیزی به کودک بدهی فقط می توانی بگیری اگر براستی می خواهی هدیه یی به کودک بدهی 
این تنها هدية ممکن است دخالت نکن! خطر کن و بگذار کودک به درون ناشناخته ها به سرزمین نامکشوف 
قدم بگذارد مشکل است وحشت عظیمی گریبان والدین را می گیرد - چه کسی می داند چه بر سر کودک 
خواهد اف 

آنها از روی همین ترس الگوی معینی از زندگی را برای کودک قالب ریزی می کنند. 

آنها از روی ترس او را به مسیر و هدفی مشخص هدایت می نمایند. اما نمی دانند که به خاطر ترسشان دارند 
کودک را نابود می کنند او هرگز سعادتمند نخواهد شد و او هرگز سپاسگذار تو نخواهد بود او همیشه پیکان 
دلخوری اش را به سوی تو نشانه خواهد رفت. 

زیگموند فروید دربارة این موضوع نقطه نظر عالی و بی نظیری دارد هر فرهنگی پدر را مورد احترام قرار می 
دهد هیچ فرهنگی بر روی زمین وجود ندارد و یا هرگز وجود نداشته است که رعایت حرمت پدر را پیشنهاد 
مسا ات ها 

زیگموند فروبد می گوید: دلیل پیدایش ایدة احترام کردن پدر این است که به احتمال زیاد در دوران پیش از 
تاریخ پدر به دست فرزندان به قتل می رسیده است" فقط به این خاطر که فرزندان خود را از زمینگیری 
حاصل از امر و نهی پدر نجات دهند. 

ای انثی قضن اش اما ای اهیت ها مس کویت اروش که ات کسه یقر ارام کواشهسی قنود ی 


(. ۴۳۵۱0 51800100: عصب شناس اتریشی بنیانگذار روانکاوی ( 1939 - 1856م) 


. اقتدار و فرمانروایی زن در دوران کمون اولیه پیش از تاریخ. و. 
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خوشبختی آنان نبوده است. 


آنها پدر را کشتند ولی بعد پشیمان شدند شروع کردند به پرستش ارواح آبا و اجداد و نیاکان آن هم از روی 


ترس زیر روح آنان می توانست انتقام بگیرد و بعد آهسته آهسته احترام به بزرگترها سنت شد اما آخر چرا؟ 


کودکان لایق همه عزت و احترام شما هستند زیرا بسیار با طراوت و معصومند و بسیار به پارسایی نزدیک 


وقت آن است که به آنها احترام بگذاريم نه اينکه وادارشان کنیم به هر جور آدم خبیثی - آدم نیرنگ باز 


شیاد و منبع فسادی - احترام بگذارند چون پیرترندا 


دوست دارم موضوع را وارونه کنم: کودکان را محترم بشمار زیرا آنها به منبع الوهیت نزدیک ترند تو دوری 


به چه درد می خورد؟ تو از راه عشق و احترام می توانی آنها را از گمراهی نجات بدهی - نه از روی ترس 


بلکه از روی احترام و عشق خودت. 


پدربزرگم ... من نمی توانستم به پدربزرگم دروغ بگویم چون او احترام زیادی برای من قائل بود وقتی کل 
فامیل برعلیه من بودند حداقل می توانستم روی این پیرمرد حساب کنم او به همه آن صغری کبری هایی 
که بر علیه من می چیدند آهمیتی نمی داد می گفت: برای من مهم نیست چه کاری کرده اگر کاری کرده 


و وقتی با من بود البته کل افراد فامیل بالاجبار پس می کشیدند من همه چیز را برايش می گفتم و او می 


دیگری می تواند به جای تو تصمیم بگیرد؟ در موقعیت و شرایط تو فقط این تو هستی که می توانی تصمیم 
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پشتیبانی از تو آماده ام چون نه تنها دوستت دارم بلکه برایت احترام قائلم. 


من بلافاصله به راه افتادم و در عرض دو ساعت خود را به بالین او رساندم. 


گویی فقط منتظر من بود چشمانش را باز کرد و گفت: سعی کردم به نفس کشیدن ادامه بدهم تا بتوانی 
خودت را به من برسانی و من همین یک چیز را با تو بگویم من دیگر اینجا نیستم که از تو پشتیبانی کنم و 
تو به پشتیبانی احتیاج داری! اما یادت باشد هر جا که باشم عشق و احترام من به همراه توست از هیچکس 


نترس از دنیا نترس! 
اين کلام آخر او بود: از دنیا نترس! 
به کودکان احترام بگذار آنها را نترس بار بیاور. 


اما اگر تو خودت مملو از ترس باشی چطور می توانی آنها را خالی از ترس بار بیاوری؟ مجبورشان نکن به 
خاطر اینکه پذریزر کشان هستی باباشان هستی. مامانشان هستی, فلان. کش با بهمان, کسن آنها هستی, به تو 


ات ام بگذارند: 


این نگرش را تغییر بده و ببین احترام می تواند چه استحاله یی چه دگردیسی یی برای فرزندانت به ارمغان 
بیاورد اگر به آنها احترام بگذاری آنها با دقت بیشتری به حرفهایت گوش داده سعی می کنند تو را و ذهنت 
را دقیق تر درک کنند چاره دیگری ندارند شما به هیچ وجه چیزی را بر آنها تحمیل نمی کنید بنابراین اگر 


از روی درایت جانب حق را به شما بدهند و از شما پیروی کنند چهره اصیل خود را از دست نخواهند داد. 


چهره اصیل با ادامه دادن راهی معین از دست نمی رود وقتی از دست می رود که کودکان تحت فشار - 


فعتار علیه هه اببته فان -قرار گیزند. 
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عشق و احترام می تواند با ظرافتی تمام آنها را کمک کند تا دنیا را بیشتر درک کرده هوشیارتر آگاه تر و 
محتاط تر باشد - چون زندگی گرانبهاست هدیه یی گرانبها از جانب هستی است ما نباید آن را به هدر 
دهیم در لحظه مرگ ما باید قادر باشیم که بگوییم داریم دنیای بهتر زیباتر و با شکوه تری را ترک کنیم اما 
این تنها وقتی میسر است که ما این دنیا را با چهره اصیل مان ترک کنیم - همان چهره یی که با آن به دنیا 


انا ۲0 ۱3۲۱6۵۶55 ۳۲۵۲۵ 
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غنچه دادن یک بودا 


اوشوی محبوب! 


چطور توانستید موفق شوید شفافیت خود را به عنوان یک کودک حفظ کنید و اجازه ندهید 


بزرگترها شما را بترسانند؟ 


معصومیت هم شهامت است و هم شفافیت. 


اگر معصوم باشی به هیچ شهامتی و نیز به هیچ صراحت و شفافیتی احتیاج نیست زیرا هیچ چیز نمی تواند 


کنیم؟ 
معصومیت چیزی نیست که آن را به دست بیاوری چیزی نیست که آن را یاد بگیری. 


جیزها تیست پیشت شبیه تفس کشیدن است ری که‌با ان به دتیا آمده آق. 


بیاید؟ 


تو هنگام تولد با سرشت و خمیره ای پاک به این دنیا قدم می گذاری هیچ چیز بر صفحه ذهن تو نقش 
نیست تو فقط آینده را داری بی هیچ گذشته یی این مفهوم معصومیت است بنابراین ابتدا سعی کن تمامی 


اولین مفهوم این است: نه گذشته فقط آینده تو به همراه نگهبانی معصوم به این دنیا آمدی همه به همین 


شیوه - یعنی با کیفیت مشابهی از خوداًگاهی - به تتیاافتی | نگل 
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از کجا چنین شهامتی به دست آوردم؟ موفق شدم از طرف بزرگترها و دنیایشان تحقیر نشوم؟ 


من کاری نکرده ام بنابراین چطور ندارد! این چیزی بود که خود به خود اتفاق افتاد. 


در نتیجه من نمی توانم از این بایت افتخاری را متوجه خود بدانم شاید این در مورد هر کسی اتفاق بیفتد اما 


چیزهای دیگری نظر تو را جلب می کنند. 


تو کلنجار رفتن و چک و چانه زدن با دنیای بزرگترها را آغاز می کنی آنها چیزهای زیادی دارند که به تو 


بدهند تو فقط یک چیز داری که بدهی و آن یکپارچگی توست عزت نفس توست. 


تو چیز زیادی نداری فقط یک چیز داری - تو می توانی هر اسمی دلت خواست بر آن بگذاری معصومیت 


هوش صداقت تو فقط همین یک چیز را داری. 


و کودک طبیعتا به هر چیزی که دور و برش می بیند بسیار علاقمند می شود او مدام می خواهد این را 
داشته باشد آن را داشته باشد این جزو فطرت انسان است به بجه های کوچولو نگاه کن - حتی به نوزاد تازه 


دارنت خی را کف کنند او شفر را آعاز کر ده است: 


در این سفر او خود را از دست می دهد چون در اين دنیا نمی تواند چیزی بگیرد بی آن که بهایی برای آن 


اگر تمام دنیا را دریک کفه و راستی و درستی و یگپارچگی او را در کفه دیگر قرار دهند باز یکپارچگی او 


سنگین تر و ارزشمندتر خواهد بود کودک از هیچ راهی نمی تواند این را بداند مشکل همین است چون آنجه 


را گرا کرفقة اثبت فقظ گرفته امک آو این راید تا من انگاره: 


از من می پرسید چطور موفق شدم معصومیت و شناخت خود را از دست ندهم من هیچ کاری نکرده ام فقط 


راستش از همان اوایل ... من بچه تنهایی بودم چون پدربزرگ و مادربزرگم مرا بزرگ کردند من پیش پدر و 
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مادرم نبودم آن دو آدم سالخورده و تنها می خواستند بچه‌یی داشته باشند که مایه شعف و شادمانی روزهای 


واپسین عمرشان باشد این بود که پدر و مادرم موافقت کردند من فرزند ارشد آنها بودم اولین بچه شان و 


قرعه فال به نام من افتاد .. 


من هیچ خاطره‌یی از اوایل دوران کودکی در ارتباط با قوم و خویش های پدرم به یاد نمی آورم آن روزها 
فقط با دو تا مرد سالخورده - پدربزرگم و خدمتکار پیرش که واقعاً مرد نازنینی بود - و نادربزرگ پیرم سر 
می کردم... این سه نفر! و آنها نمی توانستند هم صحبت و همنشینی خوب برای من باشند آنها منتهای 
سعی هه | کردتی. کهخا آنضا که می کانتد تا من فوستانه .فتار کته آما این کار اضاا ممکن تبود: 

مرا به حال خود گذاشته بودند من نمی توانستم حرفهايم را با آنها در میان بگذارم کس دیگری را هم 
نداشتم چون در آن دهكدة کوچک خانوادة من از همه ثروتمندتر بود و آن جا چنان خلوت بود - همه اهالی 
ان بیش از صد نفر نمی شد - و چنان فقیر که پدربزرگ و مادربزرگم به من اجازه نمی دادند قاطی بچه 
های دهکده شوم آنها کثیف بودند و تقریباً فرقی با گداهای کوچه و خیابان نداشتند بنابراین راهی وجود 
نداشت تا با کسی دوست شوم این تأثیر بسزایی بر من گذاشت در تمام عمرم هرگز دوست کسی نبوده ام 
هرک کی 92 وان خست نی ات له انا باق دانتم ول کاست: 30 

در آن سال های اولية کودکی من چنان تنها بودم که بر آن شدم از آن تنهایی لذت ببرم - واقعاً هم که 
تنهایی ماية لذت و شادمانی است بنابراین این تنهایی برای من آفت نبود نعمت بود من شروع کردم از آن 
نس و خی کقایی وهای اقها اخسانی کم مضه سکن واه دب 

من هرگز علاقه ای به بازی نداشتم به اين دلیل ساده که از همان اوایل کودکی راهی برای بازی کردن نبود 
کسی نبود با او بازی کنم. هنوز هم می توانم خود را در آن سال های اولیه ببینم فقط نشستن و دست روی 


خانة ما در محلة بسیار زیبایی قرار داشت درست جلوی دریاچه تا دور دست ها فقط دریاچه... دریاچه یی 


فوق العاده زیبا و ساکت فقط هر از گاه می توانستی پرواز یک ردیف درنای سفید را از دور نظاره کنی یا 
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نغمة عاشقانة آنها را بشنوی تنهای چیزی که آرامش و سکوت آنجا را می شکست همین ها بود به جز اینها 


این مجموعه دقیقاً مکان مناسبی برای انجام مراقبه بود و سکوت که می شکست - با نغمة عاشقانة یک 
پرنده... پس از آن آرامش و سکوت ژرف تری حکمفرما می شد سکوتی ژرف تر و ژرف تر. 

دریاچه پر از نیلوفرهای آبی بود و من ساعت ها آنجا می نشستم چنان از خود خشنود و خرسند بودم که 
گویی دنیا نیلوفرهای آبی درناها سکوت... هیچ اهمیتی نداشت. 

پدربزرگ و مادربزرگم از یک چیز اطلاع داشتند: اینکه من از خلوت با خودم لذت می برم آنها بارها شاهد 
تون که مه اه ا ایکا یه فا که روما کسس اقا کت با کش فان ش گم 


خواستند سر صحبت را باز کنند پاسخ من آره یا نه بود من حتی علاقه یی به صحبت کردن نداشتم. 
مزاحمم نشوند. 

کر کنار کوه کان که هستید بارها اتفاق می افتد کهبه آنها بخویید: شاکت بای پدرت دارد فکر هی کند: چدر 
پزر کف دار اس ات مین کنكه ارام پاش ی ضد| بتشین در کود کی هن اوشاع بر عکس بوف الا نمی توالتم 
پاسخ بدهم چرا و چگونه این چیزی بود که خود به خود اتفاق افتاد به همین دلیل هم گفتم این صرفاً برایم 
پیش آمد - افتخاری متوجه من نبوده و نی تشتت تن 

هر سه آن افراد سالخورده مدام به هم اشاره می کردند که: مزاحمش نشو او غرق در لذت است و این بود که 
سکوت ارتعاش خود را دارد واگیردار است بخصوص سکوت بچه ای که وادار به سکوت نشده است تو برایش 
خط و نشان نکشیده ای که اگر تکان بخوری یا کوچک ترین سر و صدایی بکنی کتک می خوری! نه این 


سکوت نیست این آن ارتماش شعف انگیزی را که دارم از آن سخن می گویم تولید نخواهد کرد وقتی بچه 
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دور امواج عظیمی را از خود ساطع کند. 


در دنیای آرمانی بشر هر خانواده بی از فرزندانش چیز می آموزد تو برای آموزش دادن به آنها زیادی عجله 
داری ظاهراً هیچکس از آنها چیزی یاد نمی گیرد ولی آنها چیزهای زیادی دارند که به تو بیاموزند و تو 


چیزی نداری که به آنها یاد بدهی. 


فقط به این خاطر که تو از آنها بزرگ تر و قدرتمندتری سعی داری آنها را درست مثل خودت کنی بدون 
بتک هرعزیه این انکر کزهمراشی که کی هسب کی رسیته ای رکه و در دای دروه جس ۶ 


خودت مستضعفی چطور چنین چیزی را برای فرزندت آرزو داری؟ 


اما هیچکس نمی اندیشد وگرنه مردم از بچه های کوچک می آموختند کودکان چیزهای زیادی را از دنیای 
دیگر به همراه آورده اند چون تازه واردین بسیار شاداب و با طراوتی هستند آنها هنوز سکوت رحم همان 


سکوت هستی را با خود جابجا می کنند. 


بنابراین این فقط یک تصادف بود که من هفت سال را بدون هیچ مزاحمتی سپری کردم -نه کسی که سرم 
نق بزند و ثه مرا برای دنیای تجارت سیاست و دیپلماسی آماده سازد پذربزرگ و مادربز رگم بیشتر علاقه مند 
بودند که مرا با سرشت و خميرة خودم تنها بگذارند - بخصوص مادربزرگم او یکی از عوامل سرنوشت ساز در 
زتدگی بود - همین چیزهای کوچک همة الگوی زندگی تو را تحت تأثیر قرار می دهند - او یکی از دلایل 


توجه توأم با احترام من نسبت به کل زندگی بود. 


او زنی ساده و بی سواد ولی فوق العاده حساس بود او آب پاکی را روی دست پدربزرگ و خدمتکار ريخته بود 
که نحوة زندگی ما هرچه بود به هر حال ما را به هیچ کجا نرساند ما خالی تر از هميشه هستیم و اکنون 
دای بای جرک تزدیکت. ایسته آضرار خاشته بکذار ید این تمه اد ما تاتیری کیرد ما هه تا شیر مین توانیم 


بدهید خودش باشد. 
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من فوق العاده از آن پیرزن ممنون و سپاسگزارم پدربزرگم بارها در اين فکر بود که دیر یا زود باید خودش 


چیزی به او یاد نداده اید. 


اما مادربزرگم گوشش به این حرف ها بدهکار نبود حتی اجازه نداد به مکتب بروم... در روستای ما مردی بود 
که می توانست حداقل مقدمات زبان ریاضی و کمی جغرافی را به من درس بدهد او خودش چهار کلاس 
سواد داشت - همان چهار کلاس اول که در هندوستان ان را تحصیلات ابتدایی می خواندند اما او با 


سوادترین آدم آن دیار بود. 


پدر بزرگم سخت به تقلا افتاد: این مرد می تواند بياید و به او درس بدهد حداقل این بچه الفبا و کمی 
ریاضی یاد می گیرد بعد که پیش پدر و مادرش برگشت آنها به ما سرکوفت نخواهند زد که همة این هفت 
سال را به کلی هدر داده ایم. 

اما مادربزرگم گفت: بعد از این هفت سال بگذار هرکاری دلشان خواست بکنند برای هفت سال اول باید 
بگذاریم به حال طبیعی خودش باشد نباید به خود اجازه دهیم که در این امر دخالتی بکنیم و هميشه 
حرفش این بود: تو الفبا می دانی خوب که چی؟ این همه ریاضی دانستی چه گلی به جمالت زدی؟ آه در 
بساط نداری می خواهی او هم درست مثل تو آس و پاس زندگی کند؟ 


این برای ساکت نگه داشتن آن پیرمرد کافی بود چه می شود کرد؟ او به دردسر افتاده بود چون از یک طرف 
کی تکفا ۳ لاق های پدرم شروع می شد که پس چه کار کرده اید؟ و عملاً چنین هم انتظار می رفت اما 


خوشبختانه او قبل از اينکه پدرم بازخواستش کند دار فانی را وداع گفت. 


با این وجود پدرم مدام غر می زد: آن پیرمرد مسئول است او بچه را لوس کرده. 
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من که دیگر بقدر کافی قوی بودم این را برايش روشن کردم: جلوی من هرگز یک کلمه بر ضد پدبزرگ 


بچه های دیگری هم دارید - بروید آنها را لوس کنید آخر سر خودتان به زبان می آیید کی لوس شده. 


اه فتتان زنام کاشت و فررندان شش همختان کار ,رام توفنگه من رف با مت ند سرش می گذاشتم: یک 


بچه دیگر هم بیاورید تا دو جین کامل شود! 


مردم هم ول کن نبودند: چند تا بچه؟ یازده تا؟ یازده تا که روند نیست یک دو جین أبهّت بیشتری داردا 
سال ها بعد دل و جرأت بیشتری به خرج دادم: شما به لوس کردن همه بچه هایتان ادامه بدهید من یکی 
اهلی بشو نیستم من وحشی خواهم ماند. 


آنجه شما به عنوان معصومیت يا شفقافیت می بینید چیزی جز وحشی بودن نیست و من به شکلی معجزه 


آسا از چنگال تمدن بیرون ماندم. 


و سرانجام آن روز رسید که به قدر کافی قوی شدم.. و همین امر مردم را به صرافت انداخت: هرچه زودتر 
افسار بچه ات را در دستت بگیر وقت تلف نکن! چون هر قدر زودتر او را مهر و موم کنی کارت راحت تر 
خواهد بود همین که بچه جان گرفت و به قدر کافی قوی شد دیگر خیلی مشکل است او را مثل موم در 


و زندگی دارای دوره های هفت ساله است در هفت سالگی کودک کاملاً قیی است اکنون دیگر کاری از 
بد تشخیص دهد اگر سال های اولية زندگی اش را مختل نکنی آنوقت در هفت سالگی همه چیز چنان 


باشم؟ نه اينکه مردم فکر کنند هرکاری کرده ام درست بوده است نه منظورم این نیست بلکه منظورم این 
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انیت کدمق هر که فک فیفخ اد کارهايی که ده آم علط تیه اس شاین هی دیا قق کشتن غلظ بوده ابا 


از نظر من به یقین درست بوده است همان کار درستی بوده که باید انجام می گرفته است. 


بنابراین بحثی از افسوس دربارة گذشته نیست و وقتی تو مجبور نیستی افسوس گذشته را بخوری از آن ها 
رها هستی گذشته مثل اختاپوس تو را اسیر کرده و مدام این احساس به تو دست می دهد که ای کاش فلان 
کار که که با اه اتظاری فلا کار با بکت وی تکرفه اش فک ایا بوانه ی اس گرا 
به سمت عقب به کام گذشته بکشاند. 

من درپشت سرم هیچ چیز نمی بینم هیچ گذشته بی. 

اگر چیزی راجع به گذشته ام می گویم این صرفاً خاطره یی مبتنی بر واقعیت است هیچ درگیری روانی یی 
در بین نیست اینها برایت تعریف می کنم انگار دارم راجع به شخص دیگری حرف می زنم فقط سرگذشتی 
واقعی است می توانست سر کس دیگری بیاید می توانست برای شخص دیگری اتفاق بیفتد. 

بنابراین یادت باشد خاطره واقعی به بردگی درآمدن نیست ولی خاطره روانی بردگی واقعی است و خاطرةٌ 
روانی شامل چیزهایی است که فکر می کنید - یا شرطی شده اید که فکر کنید - اشتباه بوده اند و شما آنها 


را انجام داده اید بعد زخمی شکل می گیرد یک زخم روانی.. 


۳۲۵۲۵۱ ۱۲۷۱۵۶ ۴ 
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دوره های عنان گسيختة هفت ساله 


آشوی محبوب! 


تو باید الگوی مهم رشد را درک کنی زندگی دارای دوره هایی هفت ساله است: در چرخه هایی هفت ساله به 
پیش می رود درست مثل زمین که هر 24 ساعت یک دور حول محورش گردش می کند حالا این که چرا 
چرخه های 25 ساعته يا 23 ساعته نیست کسی چیزی نمی داند هیچ راهی برای پاسخ به این سوّال نیست 


این حقیقتی است که وجود دارد. 


5 روز طول می کشد تا زمین یک دور به دور خورشید بگردد چرا 365 روز؟ هیچکس چیزی نمی دانند 
لازم نیست کسی بداند و هیچ فرقی هم نمی کند اگر چهارصد روز طول می کشید چه فرقی به حال شما 


بنابراین یک چیز را به پاد داشته باش: اگر با هر پاسخ سوال همچنان باقی بود آن سوال چرند و بی اساس 
شام 36 مباعت که قرف هی کنو تال ,هفود همان انتکه بورا؟ ایح اس کل مس انم الا 


بنابراین هیچ نپرس چرا زندگی در چرخه هایی هفت ساله به پیش می رود چرايش را من نمی دانم آنقدر 


خیلی چیزها دربارة رشد انسان دستگیرت می شود. 


هفت سال اول مهم تر از همه است چون در این دوره پاية زندگی ريخته می شود به همین دلیل هم بیشتر 


ادیان نگرانند که هر چه زودتر دست و پای بچه ها را ببندند. 
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یهودی ها بچه را ختنه می کنند عجب مزخرفاتی !! 


آنها بچه را به عنوان یک بهودی داغ می زنند این شیوه یی ابتدایی برای داغ زدن است در ولایت ما هنوز 
ایخ کار با باهام‌ها اتخام هی دهیه من کاغهارا تام هر خامذاری قالي خوه را داغ می ق قابا قاط 
نشوند کار ظالمانه و خشنی است باید از فولاد گداخته برای داغ کردن چرم دام استفاده شود این عمل 
پوست را جزغاله می کند ولی بعد آن دام دارایی شما می شود دیگر نمی تواند گم و گور شود دیگر کسی 


تم نانک اور شد ردق 


سوراخ کردن بینی چه؟ اين هم داغ زدن دام است اما به روش هندی ها هر دار و دسته یی روش خود را 
ق ی بای موم ات ها خام یه کی هه خرراگان کیست سا حالی هگا هی اه سا 
اول سال هایی برای شرطی کردن تو و زورچپان کردن همه نوع انديشه یی است که همه زندگی را از چنگت 
درآورده تو را از استعداد و توانایی ات منحرف خواهند ساخت و مشتی استخوان فرسوده برجای خواهند 
گذاشت اندیشه هایی که هعرگز به تو اجازه نخواهند داد به وضوح حقیقت را ریت کنی آنها همچون مهی 


غلیظ جلوی چشمانت را می گیرند و همه چیز را در نظرت مغشوش و مبهم جلوه می دهند. 


هاتن از غبان گرفته اسست: 


هم آن غبارها در همان هفت سال اول زندگی همان موقع که خیلی معصوم و ساده دل بودی و هرچه به تو 


می گفتند به عنوان حقیقت می پذیرفتی شکل گرفتند. 


هی بیان تایه آیی اقا کی کف بات ای یات لین فقای ی مهد که اف اه شوه به طی کش یه کا سم ات 
تناسلی و بیماری های مقابرتی دچار می گردند از اینرو امروز ختنه نه فقط یک تشریفات مذهبی که یک روش پیشگیری برای همه است. مترجم کتاب 
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد بهتر بود مترجم دلیل و نشانه های علمی معتبر را ارائه دهد که چرا خداوند بدون دلیل و ناقص مارا خلق کرده 
که بعد از هزاران سال پی به اشتباهش برده و دستور اصلاح آن را داده است!؟ به جای ختنه کردن بهتر است روش و فرهنگ مراقبت و بهداشت صحیح 
را از کودکی آموزش دهیم تا اینکه مستول عذاب دادن کودک مظلوم به علت تفکرات متعصبانه باشیم! مسئول سایت 05 
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و هر چیزی که در شالوده ارت پی ربزی شده است بعدها یافتنش بسیار مشکل خواهد بود: تقریباً دیگر 
جزوی از گوشت و خون و مغز استخوانت شده تو هزار و یک سوال خواهی پرسید اما دربارة شالوده های 


بنیادی ایمانت سوالی طرح نخواهی کرد. 


نخستین آیزار غشق به کودک این آشت که در هفت سال امل زندگی, اش او را کاملا مخشی ه لااذرش یه حالن 


خود رها کنی. 


نباید او را به هندو زرتشتی یا بودایی تبدیل کرد هرکسی که سعی کند کودک را به کیشی درآوره دلسوز 
سوالی مطرح کرده باشد با فلسفه ها جزم اندیشی ها و ایدئولوژی های حاضر آماده یی به او پاسخ می دهند. 
این موقعیتی بسیار عجیب و غیرعادی است کودک دربارة خالق هستی سوال نکرده و تو می خواهی دربارة 
آن به او آموزش بدهی این همه نابردباری چرا؟ صبر داشته باش؟ 

اگر کودک روزی به خدا علاقه نشان داد و پرسش دربارة خداوند را آغاز کرد آنوقت سعی کن فقط به گفتن 
ایدةٌ خودت دربارة خدا اکتفا نکنی - زیرا این کالای انحصاری هیچکس نیست - همة ایده هایی را که دربارةٌ 
خدا برای مردمان مختلف در سنین مختلف با مذهب ها فرهنگ ها و تمدن های مختلف عرضه گردیده اند 


پیش رویش بگذار. 


همه جور ایده یی را دربارة خداوند پیش رویش بگذار و به او بگو تو می توانی بین اینها هر کدام را که برایت 
جذاب تر و خوشایند تر بود انتخاب کنی و اگر هیچکدام مناسب حالت نبود یکی برای خودت اختراع کن" 
اگر همه شان به نظرت ناقص آمد و فکر کردی ایدهٌ بهتری می توانی داشته باشی آنوقت مطابق درک و 
شعورت یکی برای خودت ابداع کن " یا اگر دیدی بدون هیچ راه گریزی به هیچ طریق نمی توانی ایده یی 
ابداغ کنتی فعلا فست نگه.دا. کل قضیه را معلق بگذار هیچ لزومی ندارد یه ایق, زود خدای برای خود 
بتراشی هیچ ضرورت فطری در این مورد وجود ندارد اجازه بده خداوند خودش خود را به تو بنمایاند. 
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میلیون ها نفر از مردم بدون خدا زندگی کرده اند خدا چیزی نیست که اجباراً به او روی بیاوری بله من ايدة 
خود را دارم این فقط یکی از مجموعة ایده هاست می توانی آن را بر گیزینی اما من ادعا نمی کنم انديشة من 
ایدةٌ مناسبی است این تفکر برای من خوشایند است شاید برای تو خوشایند نباشد. 

هیچ ضرورت فطری وجود ندارد که پسر باید با پدر هم عقیده باشد در حقیقت شاید بهتر باشد که بگویم 
شایسته نیست پسر از پدر تبعیت کند راز تکامل هم در همین است اگر هر پسری با پدرش هم رای باشد 


تکاملی در بین نخواهد بود زیرا پدر او نیز با پدرش هم عقیده می شود... و خلاصه هرکس در همان نقطه پی 


بود. 
بای لاش باه سا یفام مه مس ها وا که ایا این اه 


هر قدر با هوش تر باشی کمتر کت بسته تسلیم می شوی. 
اما والدین قدر فرزندی را می دانند که با آنها موافق و هم عقیده است و بچه یی که با آنان به مخالفت 
برخیزد جزايش سرزنش و نکوهش است و بس. 

تا هفت سالگی اگر کودک بتواند از بمباران ایده های دیگران معصوم و نامخدوش جان سالم به در برد آنگاه 


هفت سال اول زندگی کودک آسیب پذیرترین دوران است در حالی که می بینیم آنها در مشت پدر و مادرها 


آموزگاران تبلیغات چی ها و .. هستند. 


چنان گسترده که به نظر می رسد یافتن پاسخی برای آن تقریباً محال است. 
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فساله کمک خرن به گودک تیستگه 
مسأله محافظت از کودک است. 


اگر فرزندی داری او را در برابر خودت محافظت کن او را در برابر دیگرانی که می توانند او را تحت تاثیر قرار 
دهند محافظت کن حداقل تا هفت سالگی از او محافظت کن. 
هر جانور علف خواری می تواند لقمةٌ چپش کند تو دورش سیم خاردار بکش این محبوس کردن نیست تو 


کودک را در برابر هر نوع تأثیری چنان محافظت کن که بتواند خودش باقی بماند - و اين فقط به همین 
هفت سال اول محدود می شود چون بعد از آن نخستین چرخه تکمیل خواهد گردید در هفت سالگی او به 


تو نمی دانی بچه هفت ساله می تواند چقدر قوی باشد زیرا تا به حال بچه های تحریف نشده را ندیده ای - 


تو فقط بچه های تحریف شده را دیده ای. 


آنها بارکش ترس ها و بزدلی های پدران و مادران و خویشاوندان خویش اند آنها خود خودشان نیستند اگر 
یک کودک تا هفت سالگی تخریب نشده باقی بماند تو از دیدن چنین کودکی انگشت به دهان می مانی او 
همچون شمشیری بُرنده خواهد بود چشمانش شفاف خواهند بود بصیرتش شفاف خواهد بود و تو قدرت فوق 
العاده پی را در او مشاهده می کنی که حتی درآدمی هفتاد ساله آن را نمی یابی زیرا آن آدم هفتاد ساله از 
پی متزلزل است در حقیقت هر قدر بنا بلندتر و بلندتر شود متزلزل تر و لرزان تر می گردد. 

اگر تو پدر با مادری باید آنقدر جربزه داشته باشی که مداخله نکنی درهایی را که به مسیرهای ناشناخته باز 


می شوند به روی کودک بازکن تا بتواند به کندوکاو بپردازد او نمی داند در خود چه دارد هیچ کس خبر 


ندارد. 
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او باید در تاریکی کورمال کورمال به جستجو بپردازد او را از تاریکی از ناشناخته نترسان! از او حمایت کن 


وقتی به سفری ناشناخته می رود او را با هم عشق حمایت و دعاهای خیرت بدرقه کن. 
اجازه نده تخت تائیر کرنن های لو قرار گیرد: 


گیرم ترس هایی داشته باشی بسیار خوب آنها را برای خودت نگه دارا آن ترس ها را روی دوش بچه نینداز 


پس از این دوره نوبت به هفت سالةّ دوم - از هفت تا چهارده سالگی - می رسد دوره یی که ما شاهد 


الحقات جدیدی به زندگی هستیم: جنبش انرژی های جنسی کودک آنها فقط یک جورتمرین آمادگی به 


پدر یا مادر بودن کار مشکلی است بنابراین تا وقتی آمادة چنین کار شاقی نشده ای بچه دار نشو مردم الله 
بختگی بچه دار می شوند بدون اینکه بدانند که دارند چه می کنند تو داری یک زنددگی را به وجود می آوری 


باید خیلی مراقب باشی. 


اکنون وقتی کودک تمرین های جنسی خود را آغاز می کند وقت آن است که پدر و مادر بیش از هر زمانی 
مداخله کنند زیرا پدر و مادر آنها هم تا می توانستند موی دماغشان بوده اند! همه آنجه که می دانند همان 


رفادهانی اسنت که:دیگران با انیا فاشته انم بتامرایی خارم نی نیست جاینکه همان زمیه را خر فیشن گیرنت: 


اجتماع اجازه تمرین جنسی نمی دهد حداقل تا این قرن اجازة این کار را نداده است - فقط در همین دو 
سه ده اخیر و فقط در کشورهای پیشرفته تمرین آمادگی جنسی آزاد بوده است اکنون کودکان از سیستم 
دانشگاه محدود می شود. 

پسر بچه هفت ساله و دختر بچه هفت ساله نمی توانند زیر یک سقف در مدرسة شبانه روزی درس بخوانند 


و این وقت مناسبی برای آنهاست - بدون هیچ خطری بدون اينکه دختر حامله شود بدون اينکه هیچ 
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مشکلی برای خانواده ها ایجاد گردد - این زمانی است که باید میدان را برای سربه هوایی ها و بازیگوشی 


های آنان باز گذارد.! 


بله یک ته مایةٌ جنسی خواهند داشت اما این تمرین آمادگی است پرده نمایش واقعی نیست و اگر تو حتی 
همین تمرین را غدغن کنی آنوقت ناگهان روزی پرده ها کنار می روند و نمایش واقعی آغاز می گردد.. و 
آنها خبر ندارند چه در پیش است حتی یک سوفلور آنجا نیست که به آنها بگوید چه کار کنند شما زندگی 


آنها را کاملاً به هم ريخته اید. 


این هفت سال - دومین چرخة زندگی - دورهُ تمرینی بسیار مهمی است آنها با هم برخورد می کنند با هم 
می جوشند سر به سر هم می گذارند و با هم آشنا می شوند و اين به بشریت کمک می کند تا تقریباً نود 


درصد از انحرافات جنسی را حذف کند. 


اگر از هفت تا چهارده سالگی به کودکان اجازه دهند تا با هم به سربرند با هم گپ بزنند و با خصوصیات 
جسمانی همدیگر آشنا شوند نود درصد از انحرافات جنسی و نود درصد از هرزه گری ها به خودی خود ناپدید 


می شوند دیگر چه کسی به این چیزها اهمیت می دهد؟ 


وقتی میدانی برای کنجکاوی نباشد دیگر جایی برای مجلات مستهجن باقی نمی ماند بساط این چیزها خود 


به خود برچیده می شود آنها به طور طبیعی با هم بزرگ می شوند نه به عنوان دو گونة جانوری مختلف! 


امروزه آنها اینطوری بزرگ می شوند آنها را جدا از هم نگه می‌دارند هزار و یک مانع بین آنها ایجاد می شود 


به طوری که نمی توانند هیچ تمرینی برای زند گی جنسی آینده - آینده‌یی نه چندان دور - داشته باشند. 


اما اینطور که کودکان بار می آیند هم زندگی آنها به صلابه کشیده می شود آن هفت سال تمرین زندگی 
خی انا ای ات کر ام که وک تام رف ارام یی کشا مه رای ار ادف تفگ 
و عاری از سرزنش و سرکوب - یعنی بر خلاف آنچه متداول است - به آنها داده شود هیچ مشکلی پیش 
نخواهد آمد. 


*- منظور برقراری رابطة جنسی و مقاربت نیست بلکه تعامل با یکدیگر است.م. 
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ما در دنیای بسیار عجیبی زندگی می کنیم تو از آمیزش جنسی متولد می شوی برای تناسل و آمیزش 
جنسی زندگی می کنی فرزندانت از آمیزش جنسی به وجود می آیند - و آمیزش جنسی نکوهیده‌ترین و 


مخ تمام مردم دنیا پر از همین خرافات و نشخوارهای ذهنی است صرفاً به این دلیل که به خود آنها هم اجازه 
داده نشده به شیوه یی طبیعی رشد یابند و خودشان را باور کنند آن ها همگی به اشباح تبدیل شده اند آنها 


اصلاً آدم واقعی نیستند صرفاً شبحی, هستند از آدم هایی که مبی توانسته اند باشند آنها فقط سایه اند. 

بازی گرفته باشی به انحراف جنسی کشیده نمی شوی. 

دیگر همه نوع انحرافات عجیب و غریب به ذهنت راه نخواهد یافت چون تو با جنس مخالف تعامل داری هیچ 
مانعی در بین نیست و تو بر خلاف طبیعت عمل نمی کنی و هیچ عمل خلافی با دیگران انجام نمی دهی 
تدانت راخت است حون هسکسی وسانت را از باین‌ها و تبایة‌ها اه غلط ور درست یر تکرده استو و صرفا 
خودت هستی. 

از چهارده تا بیست سالگی انرژی جنسی تو به کمال می رسد درک این نکته بسیار مهم است اگر تمرین را 
خوب انجام داده باشی در این هفت سال که انرژزی جنسی تو به کمال می رسد اتفاق بسیار خارق العاده و 
عجیبی رخ می دهد که شاید هرگز فکرش را هم نکرده باشی چون به تو فرصت آن را نداده اند! پیش از این 


گفتم که دورث هفت تا چهارده سالگی گوشه چشمی از پیش برده" را به تو نشان می دهد سومین چرخة 


زمینه سازی برای معاشقه پیش برنامه :۴0۳6۱۱ ۰ 1 
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ششک له کیشه خی از سین ره را وم مابانه شتوو با خی حالف در صاضی اما اکنوم مرحله 


جدیدی در وجودت آغاز می شود تو به عالم عاشقی قدم می گذاری... 


۳۲۵۲۵ 3۲۱6۵۶5 10 ۴ 


عسه ماس 1985 


پس برنامه :۸۴۲۵۲۵۱3۷ 1۰ 
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انقلاب نوجوانی 


آشوی محبوب! 


نوجوانان چطور می توانند بین پدر و مادر و خودشان پل بزنند؟ 


اول از همه نوجوانان باید با راستی و صداقت قدم پیش بگذارد - حال عواقب آن هرچه می خواهد باشد باید 


هر احساسی دارد با پدر و مادرش در میان بگذارد - آن هم نه متکبرانه که خاضعانه نباید چیزی را از پدر و 


مادر مخفی سازد این همان چیزی است که باعث ایجاد شکاف می شود والدین خیلی چیزها رااز فرزندانشان 


مخفی می کنند و فرزندان هم خیلی چیزها را از پدر و مادرشان پنهان می سازند و این شکاف بزرگ تر و 


بزرگ تر می شود. 


روزی نزد پدرم رفتم و گفتم: می خواهم از این به بعد سیگار بکشم. 

او گفت:چی؟ 

گفتم: باید برای خرید سیگار به من پول بدهید چون نمی خواهم دست به دزدی بزنم اگر به 
من پول ندهید می روم دزدی آنوقت مسئولیت آن با شماست اگر به من اجازه ندهید سیگار 
بکشم من سیگارم را می کشم ولی در خفا و آن موقع شما از من یک دزد ساخته اید کاری 
کرده اید احساساتم را از شما مخفی کنم و با شما یکرنگ و وصادق نباشم من خیلی ها را 
دیده ام که سیگار می کشند من هم دلم می خواهد آن را مزه مزه کنم من بهترین سیگار 
موجود در بازار را می خواهم و اولین سیگار را هم جلوی خود شما می کشم. 

او گفت: واقعاً که آدم شاخ در می آورد! اما حق با توست اگر مانعت شوم تو دست به دزدی 
می زنی و سیگارت را هم می کشی بنابراین ممانعت من بزهکاری تو دامن می زند و این قلب 
مرا به درد می آورد دلم نمی خواهد تو طرف سیگار بروی. 

گفتهه مساله این ثیست این اشتیاق از دیدن آدم هایین که شیکار می کشند در من ایحاه شذه 


دلم می خواهد ببینم ارزشش را دارد يا نه اگر ارزش داشت شما باید مدام مرا از نظر سیگار 
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تامین کفید کر تداشت. قضه عل استاه مخ سار راوآ هه می. مین گذارم کتار آما تا 
وقتی شما پیشنهاد مرا رد نکرده ايد نمی خواهم دست به کار شوم آن موقع مسئولیت 
برگردن شماست چون دلم نمی خواهد احساس گناه کنم. 

او مجبور شد با اکراه تمام بهترین سیگار شهر را تهیه کند عموها دایی ها و پدربزرگم مدام 
بیخ گوشش می خواندند: این دیگر چه کاری است که می کنی؟ این کارها رسم نیست و 
همچنان پافشاری می کردند... 

اما اف کفتهمی خاني وم تست آماشهاها ام یه لها رهم نمی تاش ام ففیتا فمان 
کاری را که می گوید انجام می دهد و من به همین صداقت و درستکاری او احترام می گذارم 
او نقشه اش را کاملا برایم روشن کرد نه مجبورم کن و نه جلویم را بگیر چون این کار باعث 
می شود احساس گناه کنم. 

من آن سیگار را کشیدم و به سرفه و اشکریزش افتادم حتی نتوانستم یک دانه سیگار را تمام 
کنم و آن را دور انداختم به پدرم گفتم قضیه خاتمه پیدا کرد حالا دیگر لازم نیست نگران 
باشید اما دلم می خواهد بدانید که از اين به بعد همه حرف های دلم را با شما در میان 
می‌گذارم بنابراین احتیاجی نیست چیزی را از شما مخفی کنم و اگر قرار باشد حرفهايم را 
حتی از پدرم قایم کنم پس با چه کسی در میان بگذارم که دوست ندارم بین خودم و شما 
هیچ شکافی ایجاد کنم. 

واه که دید سیگار را کنار گذاشتم اشک در خقمانفن خلقه زد کفت: همه مخالف بودند ولین 
اخلاص و صداقت تو مرا مجبور کرد با دست خودم برایت سیگار بیاورم و گرنه در هندوستان 
شاید پدری سیگاری را دودستی تقدیم پسرش نکرده است تا به حال چنین چیزی به گوشش 
نخورده است پدران حتی جلوی پسران سیگار نمی کشند تا هوس سیگار کشیدن به سر آنها 


نف 
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نوجوانان در موقعیت بسیار دشواری قرار دارند آنها در حال تکامل و تحول‌اند: دارند دورانی را پشت سر 
گذاشته و به جوانان برومندی تبدیل می شوند هر روز در ابعاد تازه ی از زندگی به رویشان می شود آنها در 
حال دگردیسی هستند و این بابت به کمک فراوان پدر و مادر احتیاج دارند. 

اما در حال حاضر موقعیت به گونه یی است که دیگر رنگ پای مادرشان را هم نمی بینند آنها همگی زیر یک 
سقف زندگی می کنند ولی با هم حرفی نمی زنند چون زبان همدیگر را نمی فهمند نمی توانند نقطه نظر 
یکدیگر را هضم و جذب کنند فقط وقتی همدیگر را می بینند که دختر يا پسر احتیاج به پول دارد و گرنه 
تعامل خبری نیست این شکاف مرتبا عمیق تر می شود و اين دو بیش از آنچه فکرش را بکنید نسبت به هم 
بیگانه می شوند این به راستی یک فاجعه است. 

باید نوجوانان را تشویق کرد همه چیز را بدون واهمه با پدر و مادرشان در میان بگذارند این نه فقط برای 
حقیقت از زیبایی خاصی برخورد است صداقت هم همینطور وقتی نوجوانان با یکرنگی صداقت و لوص با 
پدر و مادرش روبرو می شود و حرف دلش را می زند این احساسی را در پدر و مادر بر می انگیزد که باعث 
می شود آنها هم حرف دلشان را بزنند چرا که خود آن ها هم حرف های ناگفتة بسیاری دارند که می 
خواهند بر زبان بیاورند ولی نمی توانند اجتماع مذهب و سنت مانع است. 

اما اک خیش وا کامار رتم شالضی اسگ نع کمکی کل فا عید انیا هم نگ و حالص حاشتخ 
و این به اصطلاح شکاف بین نسل ها - که خیلی هم راجع به آن صحبت می شود - می تواند به سادگی از 
میان برداشته شود چنین شکافی می تواند به خودی خود ناپدید گردد. 

افو کیت تین مشک ا میرم خی اس خرزندان بای اف باسته دقبقاً آنچه را که در ذهنشان می گذرد 
بیان کنند نیازی نیست. جیزی را مخفی نکه دارند جرا که هر جة در ذهتشان می گذرد طبیعی است آنها 
باید برای اندرز گرفتن از پدر و مادر پیش قدم شوند - راه و چاه چیست؟ در فلان مورد چه کار می شود 
کرد؟ - آنها در وضعیت آشفته یی به سر می برند و احتیاج به کمک دارند به چز پدر و مادر به چه کسی می 


توانند روی بیاورند؟ 
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هر مشکلی پیش می آمد خود من راحت آن را با پدر و مادرم در میان می گذاشتم پیشنهاد من این است: 
نوجوانان نباید چیزی را از پدر و مادرشان از معلمشان و... مخفی نگه دارند باید بی چون و چرا صادق باشند 
و آنوقت این شکاف از بین خواهد رفت برای ما از میان رفتن این شکاف ضروری است خودتان قضاوت کنید 
آخر ما با چه نوع اجتماعی طرف هستیم؟ بین والدین و فرزندان بین زن و شوهر بین معلم و شاگرد شکاف 
مردم با همه گونه شکافی محاصره شاخ انق ارتباط بین آدم ها نابود له اس این که نشد اجتماع - چون 
مراوده يا ارتباطی وجود ندارد هیچکس نمی تواند درد دلش را بگوید همه واپس خورده اند همه آرزوها و 
ما نسلی خشمگین تحویل اجتماع داده ایم ما فلسفة پوچی و بیهوددگی را رواج داده ایم. 
مهمی را بر عهده گیرند آنها شهامت انجام این کار را دارند شاید والدین قادر به این کار نباشد آنها زیاده از 
حد شرطی شده اند نوجوانان مستعد یادگیری اند کافی است به آنها بیاموزید که با والدین صادق باشند. 

من با پدرم یک قرارداد بستم به او گفتم: می خواهم یک قرارداد ببندم. 

او گفت: راجع به چه؟ 

گفتم: قرارداد این است که هر وقت مرا تنبیه کردید دفعةّ بعد من حقیقت را نخواهم گفت. 
دیگر کی می کماند که ان را به زبان بیاورد؟ بعد آدم ها شروع می کنند به دروغ گفتن چون به دروغ پاداش 
داده می شودا! 
بنابراین به او گفتم تضمیم با شماست اگر دلتان می خواهد دروغ بگویم اگر قرار است برای دروغ پاداش 
بگیرم من می توانم دروغ بگویم اما اگر شما آماده اید تا به حقیقت پاداش بدهید آنوقت من حقیقت را به 


زبان خواهم آورد - ما نباید برای آن مرا تنبیه کنید. 


7 | صفحه 0 .۱۷۷۷۷/۷۷۰ ۱ 


و او گفت: قبول! این روش ساده پی است اگر شما نتوانید با پدر و مادر خودتان رو راست حرف بزنید در این 
دنیا هیچکس را نمی توانید پیدا کنید که از آنها غریبه‌تر نباشند پدر و مادر تو هم غریبه اند اما آنها نزدیک 
ترین و صمیمی ترین غریبه های این عالم محسوب می شوند. 

با آنها درد دل کن حرفت را رو راست به آنها بزن تا شکافی باقی نماند این به آنها هم کمک می کند با تو 
صادق باشند این نکته یی است که باید آويزةٌ گوش کنی هیچ چیز بهتر از صداقت و خلوص نیست و حقیقت 
همین کیفیت ها را در دیگران بر می انگیزد. 


506۲315 ۵150060 ۸۵810 ۸۵۴۲6۲ 25 0۷۲۶ 
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کی دارد سر به سر کی می گذارد؟ 
آشوی محبوب! 
ما چطور می توانیم پدر و مادر خوبی باشیم؟ 
به عقيدة من این تنها راه حل است: اينکه سرگذشت خود را با فرزندانتان در میان بگذارید به آنها بگویید که 
توسط پدر و مادرتان شرطی شده اید در محدوده یی معین و بر طبق آرمان هایی معین زندگی کرده اید و 
به خاطر همین قید و بندها و آرمان ها کاملا زندگی را از دست داده اید و دلتان نمی خواهد زنددگی 
فرزندانتان راتباه کنید دلتان می خواهد که آنها کاملاً آزاد باشند - آزاد از شما زیرا از دید آنان شما نمايندة 
تیان کته انز 
پدر و مادر به دل و جرأت و عشق فراوانی احتیاج دارند که به فرزندانشان بگویند: تو احتیاج داری از بند ما 


آزاد باشی از ما پیروی نکن - بر هوش خودت تکیه کن حتی اگر گمراه شوی بهتر از آن است که برده باشی 
و هميشه درست بمانی بهتر است خودت مرتکب اشتباه شوی و از آن اشتباهات درس بگیری تا اینکه پا 
جای پای دیگری بگذاری و اشتباه نکنی چرا که آن موقع هرگز چیزی جز اطاعت و دنباله روی یاد نمی 
گیری - و این سم است سم خالص! 

اگر عشق بورزی این کار بسیار آسان است نپرس چگونه چون چگونه به اين معناست که تو به دنبال یک 
روش یک روش شناسی با یک تکنیک هستی -و عشق فن نیست. 

به فرزندانت عشق بورز از آزادی آنها لذت ببر بگذار مرتکب اشتباه شوند کمک کن دریابند که کجا مرتکب 
شاه شتد انق به آنها یکرت افه فد گنه تسکت فا دلفان ی اه اشتزاه کنین موی اد ایهم 
راه چیزهای زیادی می آموزید اما دوباره مرتکب همان اشتباه نشوید چون این کار از شما یک احمق می 
سازد. 


بنابراین به این پاسخ ساده از طرف من اکتفا نکنید شما باید لحظه به لحظه با فرزندانتان زندگی کنید و 


برای هر چیز پیش پاافتاده پی تا حد امکان به آن ها آزادی عمل بدهید تا بتوانید به جواب برسید. 
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اصل باید این باشد: باید به فرزندان کمک کرد به بدنشان به نیازهایشان گوش بدهند وظیفة اساسی والدین 
این است که مراقب باشند فرزندانشان توی چاه نیفتند عملکرد انضباط و سخت گیری آنها منفی است. 

واژةُ منفی را به خاطر داشته باش: نه برنامه ریزی مثبت که یک محافظت و حراست منفی - زیرا بچه بچه 
است و می تواند درگیر کاری شود که برايش مضر و خطرناک است و او را فلج می کند بنابراین به آنها 
دستور ندهید که نروند بلکه برایشان توضیح دهید به آنها اطاعت و فرمانبرداری را القا نکنید بگذارید به 
اختیار خودشان انتخاب کنند راه حل این است: شما به شکلی ساده کل موقعیت را برایشان توضیح می 
دهید. 

بل فا سار خیف شق ارف آگر نا انیا مه مانه موی کت ا اوه شین حرف ها شا هسفنة 
اهنت تا شا ایک کته ید انیا | باق ک فان یا ریم ایهم اسان از اس انیا 
به زودی عادت می کنند که از هوش خودشان کمک بگیرند دیگر هیچ احتیاجی به محافظت و مراقبت شما 
نیست آنها به زودی می توانند با دست خود گلیمشان را از آب بیرون بکشند. 

خوب می دانم پدر و مادر از اين واهمه دارند که مبادا فرزندان قدم در راهی بگذارند که آنها نمی پسندند - 
اما این مشکل شماست فرزندان شما برای خوشایند پا ناخوشایند شما به دنیا نیامده اند آنها باید زندگی خود 
را بکنند و شما باید از این که دارند زندگی خود را می کنند - حال هر زندگی پی که هست - خوشحال 
ِ« 

هگا استفاه و توانای و را یال کفیق هموا ره بو عم وا هیق وه که از اسعیهای و انا تام 
منحرف شوید معمولی باقی خواهید ماند. 

اجتماع پر از آدم های معمولی و پیش پا افتاده است به این دلیل ساده که هیچکس آن کسی که مقدور بوده 
نیست - او چیز دیگری است و هر کاری هم بکند نمی تواند بهترین باشد نمی تواند احساس رضایت داشته 


باشد و بنابراین نمی تواند سعادتمند باشد. 
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از این رو وظيفة والدین بسیار حساس است و این وظیفه بی گرانبهاست زیرا کل زندگی طفل به آن بستگی 
دارد هیچ برنامة مثبتی جلوی رویش نگذارید - در هر راهی که خواست قدم بگذارد» دستش را بگیرید و او 
وظیفه پدر و مادر وظیفه خطیری است. زیرا میهمان تازه‌یی را به اين دنیا می‌آورند که هیچ چیز نمی‌داند. 
اما از استعدادهایی برخوردار است و تا وقتی این استعداها شکوفا نشده‌اند» او ناخوشنود و بدبخت باقی 


می‌ماند. 


هیچ پدر و مادری دوست ندارد فکر کند که فرزندانشان نا خشنود و بدبخت می‌مانند. پدر و مادر خوشی و 
سعادت بچه‌ها را می‌خواهند. فقط تفکرشان اشتباه است. فکر می‌کنند اگر آن‌ها دکتر پروفسور مهندس پا 
دانشمند شوند. آنگاه سعادتمند خواهند شد. از کجا می‌دانند؟! آنها فقط هنگامی می‌توانند سعادتمند باشند 
که به مقصودی که برایش به دنیا آمدند. برسند. آنها فقط می‌توانند جوانه همان بذری باشند که در درون با 


بنابراین به هر طریق ممکن به آنها آزادی و میدان عمل بدهید. ولا اگر بچه ای از مادر تقاضایی داشته 
باشد. مادر حتی بدون این که به حرف بچه گوش کند و ببیند چه می‌خواهد. فقط می‌گوید نه. «نه» واژه‌ای 
آمرانه است. «بله» اینطور نیست. این است که نه پدر و مادر نه کسانی که در مسند قدرتند علاقه ای به 


«بله گفتن» ندارند - حتی برای چیزهای پیش با افتاده. 


کودک می‌خواهد بیرون از منزل بازی کند: «نه!». کودک می‌خواهد هنگام بارش باران از خانه بیرون برود و 
زير باران دستهایش را به طرف آسمان بلند کند و دور خودش چرخ بزند: «نه. بچه جان سرما می‌خوری!». 
سرما خوردگی که سرطان نیست. اما کودکی که از جست و خیز در زیر باران منع شده و هرگز مجالی برای 
این کار نیافته است چیز فوق‌العاده زیبا و ارزشمندی را از دست داده است. می‌ارزد سرما بخورد؛ البته نه به 


می‌ کند و هر قدر بیشتر به او میدان بدهی. ایمنی بیشتری می‌یابد. 
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پدر و مادرها باید بله گفتن را یاد بگیرند. در نود و نه درصد موارد معمولاً هنه» می‌گویند تا فقط قدرت 
نمایی کرده باشند. همه که نمی‌توانند پادشاه شوند و بر میلیون‌ها آدم حکم برانند. اما هر مردی می‌تواند 
شوهر شود و برای زنش قدرت‌نمایی کند. هر زنی می‌تواند مادر شود و برای بچه‌اش قدرت نمایی کند و هر 
بخفاش رف وان ترس نساب بای اف باقه و بای اس تفای کش ای ایا نکد از انم کشت اناق 
به آن گوشه پرتاب کند. از چپ و راست بر صورتش سیلی بزند- همان سیلی‌های آپدار که دوست داشت بر 


صورت مادر یا پدر بنوازد - و بیچاره خرس اسباب بازی که هیچ زیردستی برای خود ندارد! 


این یک اجتماع سلطه جویانه است. 


به عقیده من با به وجود آوردن کودکانی که از آزادی عمل برخوردارند. کودکانی که «بله» شنیده‌اند و به 


ندرت «نه» شنیده‌اند. این جو سلطه جویانه حاکم بر روابط انسانی از میان خواهد رفت و ما اجتماع 


مات زرم وا هیودا شتا 


86۷0۳00 ۷ ۷ 
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فردابی نو 
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خانواده: زندانیان عشق 


آشوی محبوب! 


هزاران سال است که خانواده واحد اساسی جامعه بوده است. با این وجود شما در دنیای نوین خود 


اعتبار آن را مورد تردید قرار داده اید. پیشنهاد می کنید چه چیزی جانشین خانواده شود؟ 


در جوامع پیشرفته صنعتی ملاحظه می کنیم که انسان از حد خانواده فراتر رفته است. خانواده دیگر 
کاربردش را از دست داده است. خانواده بیش از کاربردش دوام يافته است. خانواده یکی از قدیمی ترین 
آمده است. مدت ها طول می کشد تا دیگران هم تشخیص دهند که خانواده دیگر مرده است. 

خانواده وظیفه اش را به انجام رسانده است. این مجموعه در بافت جدید و با بشریت نوینی که به تازگی پا به 
عرصه وجود نهاده است. دیگر سنخیتی ندارد. 

خانواده هم خوب بوده آیننینت: 9 هم بد: مفید بوده» چون انسان از طریق ۳ بقا یافته آونتت: 9 بسیار زیان آور 
بوده. چون ذهن انسان و به تباهی کشانده است. اما در کد ند راهکار دیگری وجود ندانسنت: هیچ راهی برای 
انتخاب جیز دایگوق موجد نبود. خانواده لاف واجب محسوب می شدو در آینده لزومی ندارد چنین باشد. 


آینده می تواند شیوه های جایگزینی دارا باشد. 


به عقیده من این طور که در جوامع پیشرفته صنعتی پیش می رود» در آینده الگوی ثابتی وجود نخواهد 


داشت و شیوه های جایگزین بسیار متعددی رواج خواهد یافت. 


اگر عده معدودی از مردم هنوز خواهان داشتن هسته متشکل خانواده باشند. باید این آزادی را به آنها داد تا 


برای خود خانواده تشکیل دهند. این درصد بسیار کوچکی ۳ در بر می گیرد. 
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خانواده هایی بر روی زمین وجود دارند. وقعاً زیبا و سودمند که در آن همه به رشد و شکوفایی خود می 
رسند. از سلطه جوپی. نشته قدرت و تملک خبری نیست. فرزندان به تباهی کشیده نمی شوند. زن سعی 
ندارد شوهرش را نابود کند و شوهر حق ندارد همسرش را نابود سازد؛ آنجا کانونی است که در آن عشق و 
آزادی هست و افراد از روی عشق و محبت به دور هم جمع می شوند. نه از روی انگیزه های دیگر. در آنجا 
هیچ سیاستی حاکم نیست. بله. این نوع خانواده ها هم بر روی زمین وجود داشته اند و هنوز هم وجود دارند. 


برای این عده هیچ احتیاجی به تغییر نیست؛ در آینده نیز می توانند به زندگی در کانون خانواده ادامه دهند. 


بگویند که «هر نوع بیماری روانی از خانواده برمی خیزد. همه انواع جنون و روان پریشی از خانواده نشأت می 


گیرد.» خانواده های مسأله دار انسانی بسیار بسیار بیمار به جامعه تحویل می دهند. 
لزومی ندارد چنین خانواده هایی پایدار بمانند باید شیوه های جایگزین ممکن گردد. 


بیایید علل ریشه‌یی تشکیل خانواده های مساله دار را با هم بررسی کنیم و ببینیم زن و مرد چگونه همدیگر 
با اتکقاب هی کت ردان نک آنقه داکد تساه رخ سار مگرت انست‌و اف انم صته رش سا 
در سراسر زندگی تان مدام در جستجوی مادرتان هستید. هروقت عاشق زنی شدید. مواظب باشید! چون به 
احتمال زیاد کسی را يافته ايد که شبیه مادرتان است و اين شاید دقیقاً همان چیزی باشد که باید از آن 


پرهیز می کردید. 


هر بچه ای از دست مادرش خشمگین است. مادر مجبور است خیلی چیزها را غدغن کند. وظیفه معمول 
مادر امر و نهی کردن؛ محدود کردن و مضايقه کردن است. طبعاً بچه احساس خشم می کند و کینه مادر را 
به دل می گیرد. در عین حال که از مادرش متنفر است. او را دوست دارد» چون مادر عامل بقا و منع حیات 
و انرژی اوست. بنابراین او توماً نسبت به مادرش احساس نفرت و عشق می کند و این به یک الگو بدل می 


گردد. تو عاشق آن زن هستی و در عین حال از او نفرت داری. تو هیچ انتخاب دیگری نداری. تو 
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ناخوداً گاهانه به دنبال مادرت می گردی و این پدیده ای است که در مورد زنان نیز اتفاق می افتد؛ آنها مدام 


در جستجوی پدرشان هستند. تمام زندگی آنها صرف یافتن پدری می شود که حکم شوهر را دارد. 


اما پدرت تنها شخص روی زمین نیست. دنیا بسیار غنی تر است. در حقیقت اگر فردی شبیه به پدرت پیدا 
کردیء شادمان نخواهی بود. تو فقط می توانی با دلداده بی خوشبخت باشی. نه با پدرت. اگر مادرت را پیدا 
کردی» نمی توانی در کنارش خوشبخت باشی. تو او را همین حالا هم می شناسی» چیز بیشتری نیست که 


کشف کنی. او همین حالا هم آشناست و آشنایی به بی اعتنایی دامن می زند. باید به دنبال چیز تازه ای 
باشی. ولی هیچ تصویری در اختیار نداری. 

خانواده در تو وسواس ایجاد می کند: وسواسی بر ضد انسانیت. اگر پدرت با کسی سر جنگ دارد و تو بدانی 
پدرت ناحق می گوید. تفاوتی نمی کند- تو باید در جبهه ای واحد در کنار پدرت باشی- درست همان طور 


که مردم می گویند «حق يا ناحق» پدرم پدر من است. مادرم مادر من است. باید طرف او را بگیرم.»- وگرنه 


این به تو می آموزد که منصف نباشی. تو می توانی تشخیص دهی که در دعوای مادرت با همسایه. حق با 
همسایه است. اما باید طرف مارد را بگیری. این بدآموزی حاصل از یک زندگی غیرمنصفانه است. 

بنابراین باید کاری کرد که شخص در عین احترام به خانواده» آنقدرها به خانواده وابسته نباشد. از طرفی زن 
و شوهر هم نباید یکدیگر را در تملک بگیرند. تملک یعنی قبول بدبختی. 

وقتی پا بدبختی زندگی کنیء کم کم با بدیختی انس می گیری. حنی برای یک لحظه نباید تن به بدبختی 
داد. شاید تا به حال زندگی با همسر زندگی خوب و خوشی بوده است. اما اگر دیگر نیست. باید از آن زند گی 
بیرون بیایی. 


لزومی ندارد خشمگین باشی و الم شنگه به پا کنی؛ هیچ احتیاجی نیست کینه به دل بگیری- زیرا درمورد 
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اسا عشق یک :راز اسکه نمی وان به ام اقسان زنب عشی ,را ببایه فستکاری و فانونسند. کرد تباید 


تحمیلش کرد- نه به هیچ وجه. به هیچ دلیل. 


اگر بنای زندگی زناشویی بر عشق باشد. در آینده از ازدواج و طلاق به شکل معمول در گذشته خبری 
نخواهد بود. زندگی شیرین تر و قابل اعتمادتر خواهد بود. مردم بیشتر از آن که به شفافیت قوانین اعتماد 
داشته باشند. به اسرار زندگی اعتماد خواهند داشت؛ بیش از هر چیزی - بیش از هر دادگاه» پلیس کشیش 
یا کلیسایی - به خود زندگی اعتماد خواهند کرد. و فرزندان باید به همه تعلق داشته باشند. 


در خانواده ای که مبنای آن تملک است. دیر يا زود عشق ناپدید می شود. تازه. ممکن است از همان آغاز 
عشقی در کار نبوده باشد. شاید ازدواجی مصلحتی- به خاطر انگیزه هایی چون پول. قدرت. شهرت- در کار 
بوده است. آنگاه کودکان نه از پیوند دل هاء که از گرهی کور متولد می شوند- آنها فرزندان عشق نیستند؛ 
آنها از همان آغاز به دشتی لم بزرع بدل می گردند و همین حالت عاری از عشق حاکم بر جوّ خانه. آنها را 
ملول و نامهربان میسازد. آنان نخستین درس را از پدر و مادر فرا گرفته اند: پدر و مادری که نسبت به هم 
نامهربانند و بین آنها مدام حسادت. زد و خورد و خشم جریان دارد... و به اين ترتیب کودکان پیوسته شاهد 


باور داشته باشند که در آیتدة در دنل گرم خودشان رایحه ای از عشق ا ستشمام شود؟ و تازه کودکان بسیار 
مستعد یادگیری اند؛ مدام در حال مشاهده و بررسی اوضاع اطراف هستند. وقتی می بینند همه درها به روی 
دنیای شاعران و خیالیردازان تعلق دارد- عشق چیزی نیست که در زندگی واقعی مصداق پیدا کند. و 
همینکه این را آموختی که عشق فقط در عالم شعر و شاعری حیات دارد. آنگاه هرگز عشقی روی نخواهد 


قاقه زیرا توبه آن نزدیک شده. ای ولی آجرا لمس نکرده ای 
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مشاهده وقوع عشق, تنها راه برای فراهم کردن زمینه اين رویداد در زندگی آینده خود توست. اگر پدر و مادر 
را مالامال از عشقی زرف عشقی عظیم ببینی. که با دلسوزی و احترام متقابل به هم توجه دارند و از یکدیگر 
پرستاری می کنند- آن وقت تو به وقوع پیوستن عشق را به چشم دیده ای. پس بذر امید در دلت می نشیند 


و جوانه می زند و تو خیالت تخت است که چنین رویدادی برای تو نیز اتفاق خواهد افتاد. 


اگر تا به حال آن را ندیده باشی. چطور می توانی باور کنی که برای تو نیز روی خواهد داد؟ در حقیقت تو به 
آب و آتش می زنی, تا از وقوع چنین رخدادی در مورد خودت جلوگیری کنی- وگرنه این خیانت به پدر و 
مادر محسوب خواهد شد. مشاهدات من درمورد مردم این است: زن در اعماق ناخودآگاه با خود چنین می 
گوید: «نگاه کن مامان! من همانقدر رنج می برم که تو رنج می بری» پسرها بعدها این را با خود زمزمه 
خواهند کرد: «پدر, نگران نباش! زندگی من به اندازه زندگی تو سیاه است. من پا جای پای تو گذاشتم. از تو 
جلو نزدم و به تو خیانت نکردم. من به اندازه تو طعم بدبختی را خواهم چشید. من این دور تسلسل و این 
سنت زاید را زنده نگاه خواهم داشت. پدر! من نماینده تو هستم. من به تو خیانت نکرده ام. نگاه کن من 
همان بلاهایی را که سر مادرم می اوردی سر همسرم- مادر فرزندانم- می آورم و همان رفتاری را که با من 
داشتی با فرزندانم خواهم داشت. من درست همانطور که تو مرا بار آوردی و بزرگ کردی. آن ها را بار می 
آورم.» 

هر نسل روان نژندی خود را به جماعت تازه ای که به این سیاره قدم می گذارد» پیشکش می کند و اجتماع 
با همه جنون و سیه روزی به میراث برده اش تداوم می پابد. 

خنده هميشه خوب است. خنده یک ارزش است. بگذار همسرت بخندد. بگذار خوشحالی اش را با دیگران 
قسمت کند. صمیمیت و گرمی مطلوب است؛ یک ارزش است. بگذار صمیمیت در گردش باشد. اگر در 


صمیمیت را به روی کسی ببندیء خود تو هم با در بسته مواجه می شوی. تعصب و منیّت ایده ای احمقانه 
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انگار وقت بیرون رفتن شوهرت به او بگویی: «جاهی دیگر نفس نکش! هروقت به خانه آمدی» هرچقدر 
خواستی می توانی نفس بکشی, ولی یادت باشد فقط وقتی با منی. می توانی نفس بکشی. بیرون نفس خود 
را در سینه حبس کن؛ یوگی بشوا! دلم نمی خواهد تو جای دیگری نفس بکشی.» اما عشق. نفس کشیدن 


تنفس حیات جسم است و عشق حیات روح. عشق بسیار مهم تر از نفس کشیدن است. حالا وقتی شوهرت 
پایش را از خانه بیرون می گذارد» تو حجت را بر او تمام می کنی که با هیچکس. حداقل با هیچ زن دیگری 
نخندد. او نباید با دیگران مهربان باشد. بنابراین او برای بیست و سه ساعت نامهربان است. بعد برای آن یک 
ساعتی که با تو تنهاست. وانمود می کند که مهربان و با محبت است. تو عشق را در او کشته ای. عشق دیگر 
در حال جاری شدن نیست. اگر برای بیست و سه ساعت باید ک یوگی باقی بماند و عشق و ترسش را حبس 
کند. فکر می کنی می تواند ناگهان برای یک ساعت از این حالت بیرون بیاید؟ این محال است. تو با دست 
خودت همسرت را می کشی. آن وقت به تنگ می آیی» بیزار می شوی. بعد اين احساس به تو دست می 
دهد که «او مرا دوست نداردا» در حالی که این تویی که اين قائله را برپا کرده ای. و بعد به او هم این 
احساس دست می دهد که این تویی که او را دوست نداری و چنین است که دیگر رنگ خوشبختی سابق به 
خود نخواهی دید. 

وقتی زن و مرد هنوز دوران نامزدی را می گذراندند. هیچ خط و نشانی در کار نیست. همه چیز شیرین 
است؛ هر دو بر روی ابرها راه می روند و خوشبختی را از ته دل احساس می کنند. چرا؟ چون آزادند: پرنده 


ای سبکبال و در پرواز یک چیز است . پرنده ای بال و پر چیده و در قفس. چیز دیگر. آنها خوشبخت و 


شادمانند چون آزادند. 


انسان نمی تواند بدون آزادی خوشحال و سعادتمند باشد و ساختار خانوادگی قدیمی شما آزادی را به نابودی 
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است. ما باید از روح نیز محافظت کنیم. روح بسیار ضروری تر و مهم تر است. 

برای خانواده به معنایی که تاکنون در اذهان جای گرفته است؛ آینده ام وجود ندارد» ون برای عشق و 
و هرگاه هرق با زق را به اتحصار کشیدی, طبیعتا فرزندان. را هم. خر اتخصار می گیری. من کاملا با تومانن 
که موافقم. او می گوید: «به عقیده من همه پدر و مادرها کودک آزاران بالقوه ای هستند. زیرا راه 


اصلی بزرگ کردن بچه زورگویی و قدرت نمایی است.» این بسیار مخرب است بسیاری از والدین چنین می 


نیست؛ صندلی یا اتومبیل نیست. تو نمی توانی هر بلایی دلت خواست سرش بیاوری. او از طریق تو به دنیا 
قدم گذاشته است. ولی به تو تعلق ندارد. او به خداء به هستی تعلق دارد. تو حداکثر یک پرستاری» بی جهت 
ادعای مالکیت نکن! 

اما ایده خانواده از تملک می آید- مالک اموالت باشء مالک شوهرت باش, مالک زنت باش. مالک فرزندانت 
باش. از این روی من مخالف خانواده به این معنا هستم. اما نمی گویم کسانی که در خانواده شان خانواده ای 
سیال» سرزنده و با محبت- خوشبخت و خوشحالند. باید کانون گرم خانوادگی خود را متلاشی کنند. نه. 
یکی برایم تعریف کرد که روزی مادری دست در دست پسر کوچولویش در حال خرید در فروشگا به قسمت 


اسباب بازی ها رسیدند. پسربچه اسب گهواره ای غول پیکر را نشان کرد و فوری از آن بالا رفت و یک ساعت 


تمام بر پشت آن شلنگ تخته انداخت. 


1 ۰۳۳۵۳۵۵6 600 
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فا همان افا همه اما سس اف باق ام انا اش که سر که تم نصا اس اس 


چسبیده بود و ول کن هم نبود. اصرار مادر بی نتیجه ماند. متصدی آن غرفه هم سعی کرد با چرب زبانی 


پسرک را از خر شیطان پایین بیاورد. اما سرش به سنگ خورد. 


او به آرامی به سمت پسرک رفت و چند کلمه در گوشش زمزمه کرد. پسرک تخس فوراً از جا پرید و خود را 


به کنار مادر رساند. 
مادر ناباورانه پرسید: چطوری این کار را کردید؟ چی به او گفتید؟ 


روانشناس لحظه ای مکث کرد و گفت: فقط گفتم پسر فوری از اسب چوبی بیر پایین وگرنه خودم با یک 


مردم دیر يا زود می آموزند که ترس. اعمال فشار و قدرت کارگر می افتد و کودکان به قدری بی دفاع و 


و همه آنجه در خانه مشاهده می کند بدبختی و سیه روزی است. بله خوب می دانم که زن و شوهر گهگاه 
درباره آن چیزی نمی دانند. آنها فقط چهره های درهم کشیده و کریه- رویه سیاه و کثیف سکه- را می 


بینند. ابراز عشق و محبت پدر و مادر به یکدیگر در پشت درهای بسته است. 


آنها با اختیار کردن سکوت هرگز اجازه نمی دهند که کودکان تبلور عشق را به چشم ببینند. کودکان فقط 
شاهد اختلاف آنها- غر زدن هاء دعواها و کتک کاری هاء فحاشی ها و تحقیر کردن های آنها هستند. کودکان 


فقط ناظر این رویدادها هستند! 
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جانانه ای بیخ گوشش می خواباند. شوهر برآشفته می پرسد: «یعنی چه؟ این برای چه بود؟» 

«اين برای این بود که معشوق گند و مزخرفی هستی!» 

چند روز بعد که زن در اتاق مشغول تماشای تلویزیون بود مرد به سروقتش رفته کشیده آبداری نثارش می 
و 

زن سرش فریاد می زند: «اين برای چه بود؟» 

شوهر در جواب می گوید: «برای اينکه به تفاوت پی برده ای!» 

این ماجرا همچنان دارد و کودکان شاهد چنین پیشامدهایی هستند. این هم شد زندگی؟ آیا منظور از 


زندگی همین است؟ همه اش همین؟ بعد کم کم امیدشان را از دست می دهند. قبل از اينکه وارد میدان 


زندگی شوند» همین حالا هم شکست خوره اند. آنها شکست را پذیرفته اند. اگر پدر و مادرشان با آن همه 


قدرت و دانایی نمی توانند موفق شوند. برای آنها چه شانسی وجود دارد؟ البته که محال است! 


پرخاشگری را. فرزندان هرگز شاهد ابراز دوستی و عشق و محبت دیگران نبوده اند. مردم باید بدانند که 
عشق قابل پیاده شدن است. بچه های کوچک باید بدانند که عشق یعنی چه. باید ابراز محبت مردم به 


تکذیگر را غملا مشاهده کنید: 


حقیقت وقتی دو نفر باهم گلاویز می شوند» مردم دورشان جمع می شوند تا ببینند آخرش چه می شود! 
همه از دعوا لذت می برند. به همین دلیل هم مردم. عاشق خواندن داستان های جنایی و هیجان انگیز و 


پلیسی هشتتن, فیل فحان اسف اما هش سخان سینت اکر در انظار موم ایرار عشق کیی: ایق وفیخاند 
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است. عشق قبیح است. والی قتل قبیح نیست؟ به عشاق اجازه نمی دهند که در انظار عمومی عشق خود را 
نثار هم کنند» ولی ژنرال ها می توانند در انظار عمومی راست راست راه بروند و مدال های خود را به رخ این 
و آن بکشند- در حالی که اینها قاتل اند! این مدال ها را به خاطر آدم کشی دریافت کرده اند! وجود این 
مدال ها نشان دهنده کشتارهایی است که به دست آنها انجام گرفته؛ اينکه چند تا آدم کشته اند- بله. این 


زنٌ ۰ زد ت 


در حالی که باید انگشت قباحت و شرمساری را روی همین ها گذاشت. نباید به کسی اجازه داد تا در ملاً عام 
دقوا کنگ ابخ رقت لته اضار خخونته کفیف است, غفی حطیر ام خواندشخانه اش آما هبه فک می 
کنند عشق چیزی قبیح است . تو مجبوری آن را در تاریکی از دید همه پنهان کنی. تو باید در خفا عشق و 
میت را راز کی خا کی تفت یه کاس یی مر وتا وحتواه آن رای گزن کنی طیا نمی وی 
آنقدرها از آن لذت ببری. و به این ترتیب مردم سر در نمی آورند که عشق چیست. به خصوص کودکان از 
در دنیایی بهتره که عطوفت و همدلی بیشتری در میان مردم رواج دارد» عشق به همه جا گسترش می يابد. 
کودکان خواهند دید که محبت چیست. کودکان درخواهند یافت که دوست داشتن چه لذتی دارد. تو می 


توانی وقوع عشق را به چشم دل ببینی. تو می توانی سیدهارتای کوچولو را ببینی که با قلبی آکنده از عشق 


دست دختر بچه ای را در دست گرفته است. 


اگر بچه ها پدیده ای را به جشم پبینند آن را یاه ی گیرند و اگر بدانند عشق وقوع یافتنی است. پنجره 


داکی ف ای قاری آفتاب عقی محفنتی نوم گدار نف 


باید بیشتر از اینها عشق را پذیرفت و خشونت را نفی کرد. عشق باید بیشتر در دسترس قرار گیرد. د. نفر که 


عاشق یکدیگرند نباید از برملا شدن عشق خود نگران باشند. باید از ته دل خنده را سردهند. آواز بخوانند و 


نام کوچک بودا : 5100۳0۵۳103 , * 
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فریاد شوق درونی خویش را به گوش ابرها برسانند تا همه همسایه ها و کوی و برزن خبردار شوند ک کسی 
دلش پیشن کسی. گرفتار اسخسه شهریده ای کر میدان غشق به بازی آمده است: 


عشق باید جنین ارمغانی باشد. نوای آسمانی عشق را باید به گوش جهانیان رساند. عشق مقدس است. 


تو می توانی کتابی درباره قتل یک انسان چاپ کنی؛ این اشکالی ندارد» مستهجن نیست. اما از نظر من 
مستهجن یعنی همین. تا این لحظه دنیا بر ضد عشق به حیات خود ادامه داده است. خانواده تو جامعه تو و 


همین که از چنگال این همه خصم جان سالم به در برده» و کاملاً نابود نگردیده. خودش معجزه است. 
بکذار کوذکان تصلی عشق را بیيتنده: ان.را لمسی کنند و ار.ان لت بترند. 


هی اهامای کم ره ها سای اس مانق: 


دورنمای ها گنه | تذ دنیایی تقریباً عاری از شهوت. ولی پر از عشق است. این همه اندرز و قانون فقط 


می تواند مسئول پیدایش انواع گوناگونی از صور قبیحه در دنیا باشد. 
عامل شیوع این همه زشتی و فساد همین ها هستند. خانواده تو نیز سهم مهمی در این امر داشته است. 


زندگی را می توان هم اینک همین جابه بهشت مبدل ساخت. باید موانع را از سر راه برداشت. خانواده های 


مسأله دار بزرگ ترین موانع به شمار می آیند. 
۸ ,]۵3 ۲06 0۴ ۴6۵۴۵۵۱6 ۲۳6 :]یاو 
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لزومی ندارد ژن ها را به هدر دهیم 
آشوی محبوب! 
من هنوز در مدرسه مشغول تحصیلم و می خواهم بدانم راز و رمز تحصیل چیست؟ 


شاید درک راز و رمز تحصیلات برای تو کمی دشوار باشد. اما من نمی توانم در مورد عقیده خودم کوتاه 
بیایم. بنابراین احساس خودم را در این باره برایت توضیح می دهم. با علم به اينکه شاید نتوانی آن را درک 
کنی- چون تو هنوز خیلی جوانی - اما شاید دیگران از طریق تو بفهمند و روزی تو هم بزرگ می شوی و به 


درک این موضوع نائل می گردی. 

این سوّال بسیار پیجیده ایست 9 خوب می دانم که تو بدون اطلاع از مفاهیم ضمنی آ این سوّال ر مطرح 
کرده ای. این یکی از بنیادی ترین پرسش ها درمورد آنتکخبد. ایسظه دوست دارم از همان آغاز شروع کنم. 
تو چیست و تو فطرتاً قرار است چه کسی باشی. و اين سوال- رمز و راز تحصیلات- را نمی توان بدون اطلاع 
از استعدادی که داری» پاسخ داد. آیا قرار است موسیقی دان شوی؟ یا شاعر؟ یا مهندس؟ یا دکتر؟ بدون علم 
به امکانات و توانایی هایی که در اختیار داری» این مثل یافتن ردپای مورچه بر سنگی سیاه در تاریکی است 


و ما هنوز با معیارهای عجیب و غریبی درباره سرنوشت مردم تصمیم می گیریم. 
خود واژه تحصیل (۶0۱631100) از نظر ريشه لغوی یعنی بیرون کشیدن (داه 0۲3۷ ۲0) . 


هر بذری ر که درون توست. باید بیرون کشید و شرایط رشد کامل را برایش فراهم کرد تا بتواند جوانه بزند. 
اما هیچکس نمی داند که در درون چه پنهان داری. به چه خاکی. به چه نوع باغبانی احتیاج داری و شرایط 


پدر و مادر بر اساس جاه طلبی های خویش درباره آینده فرزندانشان تصمیم می گیرند. 
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از این رو ما با بدبختی بزرگی در دنیا مواجه هستیم: کسی که می توانست موسیقی دان بزرگی باشد فقط 
یک کارخانة دار ایثر. از کار فر آمده است. کی کهامی, توانست عارف بزرکی باشد به زور ریاضی دان. شده 
اشتا فرشا هقی کی ب‌هایی که نله تیگ با صقن در حایکاهی تاد رست اسف دنک استا نم وروت 
از علت رنجی که می کشی. بی اطلاعی. چون خودت هم خبر نداری که هدف را گم کرده ای. تو داری 


انديشه شخص دیگری را درباره آنکة فایت فاسز کیال اه نی 


به عقیده من اولین اقدام با مهندسی ژنتیک آغاز می شود. همه راز و رمز تحصیل اینجاست. تا به حال هر 
جیزی را که اسم تحصیل بر آن گذاشته ایم. اشفته بازار بوده است. َو ای در مهندسی ژنتیک نهفته است و 
امروزه از نظر علمی امکان دستیابی به برنامه ریزی هر انسان حتی پیش از تولد فراهم است. اسپرم مرد 
بسیاری از برنامه های لازم برای زندگی او را با خود حمل می کند- از جمله اينکه قرار است چه کسی باشد. 
قرار است مرد باشد پا زن» آدمی قوی جئه باشد پا نحیف آیا از نظر جسمی و روانی زندگی سالمی را سپری 
نو ع استعداد نهفته در او را در خود ضبط کرده است. آیا می تواند ریاضی دان, نقاش شاعر پا کارخانه دار 
بزرگی شود يا خیر. سرنوشت تو نه در نمودار تولدت. نه در ستاره ها و نه در خطوط کف دستت. بلکه در 


نا زیست شتاسانه وه کی درفنم خورده است. 


خواند. تو می توانی درمورد چگونگی زندگی فرزندت تصمیم بگیری. قبل از اينکه به دنیا بیاید» تو می توانی 
انتخاب کنی که فرزندت چطوری باشد. به عقیده من تحصیل واقعی از آنجا شروع می شود. 


قن را قارفه ان یگ سایقه یم ما انیم سک لین ارم کوک نان سره نا عادن ی مایل»ا نه 


+ 00۵ 
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مه تک سل نت کر صالی. که و عسن فا عی مات اس سای ان اک ی غری نو میات 


نتواند خود را به تخمک برساند. می میرد. او هرگز در عمرش دوباره مجال چنین مقاربتی را نخواهد داشت. 


باید به استقبال مرگ بروند! 


اکنون بازی با چشمانی بسته آغاز می شود- به احتمال زیاد افراد سبک مغز قبل از دیگران خواهند رسید. به 
همین دلیل هم دنیا پر از آدم های تی مغز و نادان است. افرا د بی فکر ملاحظه کسی را نمی کنند. به 
چیزی اهمیت نمی دهند؛ فقط کورکورانه با تمام قوا به پیش می تازند. افراد عاقل تر ممکن است کنار 


چون این عمل به نظرشان احمقانه می آیدا 


این مشکلات قابل حل‌اند. اما خرافه پرستی مانعی بزرگ بر سر راه هر نوع پیشرفت و تفکر جدید در 


من خوب می دانم که خیلی ها از در مخالفت با این پیشنهاد در می آیند- مهم نیست. من در سراسر زندگی 
را به بیمارستان اهدا کند و هیئت علوم پزشکی باید آن اسپرم ها را از نظر استعدادها و امکانات گوناگون 


مورد بررسی قرار دهد. 


۲ 1 1 ۳ 0 ۲ ‌ ۲ ۳ 
هرد ان نگ سیون اسمهممگن اش آلش انم اشاین. ها .سل ها‌ارشق ماند گر فاسستشی 


2 ۰ ۰ ۴ ۲ . 2 ۰ ۰ ۵ و 4 2 ۳ 3 ۰ ۶ 
دانان بزرگی چون یهودی منوهین . بالرین بزرگی چون نیجینسکی . فلاسفه بزرگی چون فریدریش نیچه ؛ 


. ۱051610 ۸۱06۳۲: فیزیکدان آلمانی الاصل آمریکایی (1879-1955م) 
. 6566۱ 86۳۲۵۳0: ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی (1872-1970 م) 
۳۱۵۱۵6886۲ 0/۵۲۵[0: فیلسوف آلمانی (متولد 1889 م). 

۰ ۱/6۷۳ ۵1باطع۷: ویولن نواز (متولد 1916 م.) 

. 02 زز۱ 8۳00513۷: بالرین روسی (1950- 1890 م.) 

۰ ۱۱۱62566 ۳۲160۲[6: فیلسوف آلمانی (1900- 1844 م.) 


دا نم نا دحا ما و 
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رمان نویسان برجسته ای چون فیودور داستایوسکی موجود باشند. می توان آنها را دست چین کرد تا پدر و 
مادر به دلخواه خود یکی را انتخاب کنند. وقتی می توانی برلیان های درشتی انتخاب کنیء چرا به سراغ 


سنگ های بدلی بروی؟ و وقتی می توانی انتخاب گر باشیء چرا تصادفی و با چشم بسته کار کنی؟ 


آنها در صورت تمایل می توانند یک هنری فورد را انتخاب کنند تا ثروت هنگفتی برای خودش به هم بزند. 
پول درآوردن هنر است- درست مثل خیلی چیزهای دیگر- و نبوغ خاص خود را می طلبد. همه نمی توانند 


هنری فورد باشند! 


اگز دوست فار ند فر‌ندتان یک گانو‌نامایودا باشده یس ناید سیتید بر اساس تجزیه انتیکی کدام اسیرم.داراق 


استعداد عارف شدن است. 


این اسپرم را باید تلقیح کرد. بنابراین نیازی نیست که آن اسپرم را مجبور کنید با هر کور و کچلی به رقابت 


بپردازد! از همین انتخاب استکه تحصیلات شما آغاز می گردد. 


مهندسی ژنتیک فقط در آغاز راه است. سرانجام این روّیا به واقعیت خواهد پیوست و این برنامه در همه جا 
کاری کرد که اسپرم ذهن آلبرت این اشتاین را داشته باشده اما نه بدن با وضعیت سلامتی او را- که این را 
هم می توان از جای دیگری تأمین کرد و کمی این برنامه را دستکاری نمود. آدمی که قرار است پنجاه سال 
عمر کند. با کمی دستکاری می تواند مطابق دلخواه شما عمر داشته باشد - حداکثر طول عمر تقریباً معادل 
سیصد سال است- و به همین ترتیب حداکثر سلامتی و مقاومت در برابر بیماری ها را هم می توانید به او 


بدهید. همه این چیزها را می توانید به برنامه اش اضافه کنید. 


اکنون با آگاهی کامل والدین در این مورد که کودک قرار است چه کسی شود. باید به کدام مدرسه فرستاده 
شود و مطابق با رمز ژنتیک خود باید چه نوع مدارج تحصیلی را طی کند. سفر زندگی اش را آغاز می کند. 
00510۷۵۷5۱۵۷ ۴۷۵۵۵۲: رمان نویس روسی (1881- 1821 م.) 

*. 8۷0۳2 2عهاباوی: شاهزاده سیدارتا- فیلسوف هندی (483؟ - 563؟ ق.م) 
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آ تکام تاش از اقاف تاشفه با استعفاک در سالم من شود هی فان کاماد از سالک دک اه کیرخ. کروا 


انسان می تواند تا لحظه مرگ کاملاً جوان زندگی کندا 


اکنون اینها دیگر نه افسانه. که حقایقی علمی محسوب می شوند. اما برخی مذاهب حتی آزطرح این حقایق 
نکند اخلاقیات نابود گردد. بگذار نابود شود!.. جدا از شوخی, آخر این چه نوع اخلاقیاتی است که در دنیا 


وجود دارد؟ به جز ریاکاری هیچ اخلاقیاتی در کار نیست. 


بیاید تصمیم بگیرد. در این حوزه خیلی چیزها امکان پذیر است. برای کودک شغلی معلوم و غیر تصادفی و 
برای در و مادر- از آنجا که کودک از راه آمیزش جنسی به وجود نمی آید- تبدیل آمیزش زناشویی به تفنن 
و تفربحی محض. دیگر هی مسئولیت يا خطری از این بابت متوجه پدر و مادر نیست. 

واقعیت علمی آن است که مردم بیخودی رنج می برند. چرا؟ چون گوششان به دانشمندان بدهکار نیست. 
قشریون- آنجا که به زندگی انسان مربوط است- با مداخله انسان کاملاً مخالفند و فوراً زبان به اعتراض می 
کشایته که تباین در آي شدافنن فخالت کی 

اما من نمی فهمم خدا دست اندر کار چه نوع کاری است؟ مگر در عالم هستی کاری هم هست که خدا اراده 
نکرده باشد. فقط تولید این همه آدم عقب افتاده ذهنی و احمق کار خداست؟ این آدم های خدانشناس بهتر 
و پیوند اعضا و خلاصه بر ضد همه آن چیزهایی هستند که اکنون انسان برای خلق دنیای بهتر و بشریتی 
بهتر قادر به بهره گیری از آنهاست. 

بنابراین در خصوص تحصیلات حرف من این است: آدم ها هرگز نمی توانند تحصیلات مناسبی داشته 


باشند.مگر بچه ها از طریق مهندسی ژنتیک به دنیا بيایند نه از طریق روش کهنه قاطر گاری کشی که تا به 
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امرو دنبال کرده اید. یکی از مهمترین اسراراین است: تا وقتی گوشمان را به عقل و هوش نسپاریم» نمی 


توانیم در زندگی انسان دگرگونی عظیمی ایجاد کنیم. 
6۵ ۵ ۳6۲۶ ۳۲۵۳۱ ۱۱۵۲۱۳۱386 6۲6۵1 16 


جلسه هفدهم. 3 اکتبر 1987 
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آموزش پنج بعدی 
آشوی محبوب! 
لطفاً نظر ود را درباره تحصیلات توضیح دهید. 


آموزش رایج بسیار نارساء ناکامل و سطحی است؛ فقط می تواند آدم هایی تولید کند که بتوانند نان در 
بیاورند. اما هیچ بینشی نسبت به خود زندگی به آنها نمی بخشد. این آموزش نه تنها کامل است. بلکه زیان 


آور نیز هست- زیرا بر پایه رقابت قرار دارد. 


هر نوع رقابت ذاتاً خشن است و مردمانی نامهربان و عاری از محبت می آفریند. همه تلاش آنها دستیابی به 
کشمکش بپردازند. این باعث نابودی دوستی ها و لذت ها می شود. چنین می نماید که همه بر ضد دنیا علم 


جنگ را به اهتزاز در آورده اند. 


تا به امروز آموزش «هدف- محور» بوده است: انچه فرا می گیرید مهم نیست. مهم امتحانی است که باید 
یکی دو سال بعد بدهید. این باعث می شود که آینده اهمیت پیدا کند- آینده مهم تر از زمان حاضر- و این 
حال را قربانی آینده کرده و به صورت شیوه اصلی زندگی تو در می آورد؛ تو همواره اين لحظه را فدای 
چیزی می کنی که حاضر نیست و این خلاً عظیمی در زندگی تو پدید می آورد. کمون مورد نظر من دارای 
آموزشی پنج بعدی خواهد بود. پیش از طرح آن ابعاد پنجگانه باید به چند نکته اشاره کنم: اول آنکه. هیچ 
نوع امتحانی نباید به عنوان بخشی از سیستم آموزشی در نظر گرفته شود. ولی نظارت روزانه یا ساعتی 


آموزگاران ضروری است. اظهار نظر های آنان در طول سال تعیین می کند که شما به کلاس بالاتری خواهید 


رفت و يا کمی بیشتر در همان کلاس باقی خواهید ماند. 


3 60۳۳۷۵6: جامعه اشتراکی اولیه 
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کمی کندتر- زیرا ایده مردود شدن زخمی عمیق از حقارت بر جای می گذارد و انديشه موفقیت هم نوع 


دیگری از بیماری ایجاد می کند و آن احساس برتری است. 
هیچ کس پست تر یا برتر نیست. 


هرکسی همان آننتنگ: که هست- غیر قابل مقایسه با دیگران! بنابراین امتحان جایی در این سیستم نخواهد 
داشت. همین امر کل چشم انداز را از آینده به حال تغییر می دهد. آنجه در این لحظه انجام می دهی تعیین 
کننده خواهد بود نه پنج سوّالی که در پایان این دو سال به آنها پاسخ خواهی داد. هرکدام از هزاران هفت 


خوانی که طی این دو سال از آنها عبور می کنی» گول زننده است. بنابراین آموزش هدف محور نخواهد بود. 


ور کته ی شمیت فزان رورت را ات که همه ایتها ات سروط را بت یم 
گذاشته و دانشی اندوخته است. اما اوضاع تغییر یافته است- و این یکی از مشکلات است؛ اينکه اوضاع و 
اخرال قوضی هه کی واکش ها به هیای ورن کته باق مانده اسف کوخ اتعار اطلاعاک به نوی 
وسیع و عظیم است که تو نمی توانی کتاب جامعی در باب هر موضوع علمی به تحریر در آوری زیرا کتاب تو 
تشن کامل ام وه که هنک مظالپ ان کیش هه اسخه ای و کنات نید انا را با مروط ی سانه: 


بنابراین اکنون علم اجباراً بر مقالات و مجلات دوره ای تکیه دارده نه بر کتاب ها. 


معلم سی سال پیش درس خوانده است در این سی سال همه چیز تغییر کرده است و او هنوز به تکرار 


بنابراین از دید من معلم نیز در سیستم آموزشی جایی نخواهد داشت. در عوض نقش راهنما را بر عهده 


خواهد گرفت. این تفاوت را باید به خوبی درک کنید: راهنما به تو می گوید در کتابخانهه در کجا آخرین 


اطلاعات مریوط به موضوع مورد نظر را پیدا کنی. 
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و آموزش را نباید به شیوه منسوخ آن پیاده کرد زیرا تلویزیون به طریقه بسیار بهتری می تواند این وظیفه را 
انجام دهد؛ می تواند بدون هیچ مشکلی آخرین اطلاعات را عرضه کند. سخنان و راهنمایی های معلم باید به 
گوش هایت خوشایند بیاید و تلویزیون مستقیماً به چشمانت- و تأثیر آن بسیار است. زیرا چشم ها هشتاد 


فرص از وقایع زند کی تو را جذب می. کنند. آنها زنده ترین عضو بدن به خساپ می آیند: 


اگر بتوانی چیزی را ببینی» نیازی نیست آن را از بر کنی؛ اما اگر به چیزی گوش دهی. مجبوری آن را حفظ 
کنی. تقریباً نود و هشت درصد از آموزش را می توان از طریق تلویزیون منتقل ساخت و سوال طرح شده از 
طرف شاگردان را از طریق کامپیوتر پاسخ داد. معلم فقط باید نقش راهنما را بر عهده گیرد. باید نشان دهد 
کت کانال. صخته. دام اسف حظور با از کامتور اسشافه کرو و رنه جدیذترین کناب ها.را یافش 
وظیفه معلم کاملاً متفاوت خواهد بود. او دیگر انتقال دهنده دانش به تو نیست. بلکه او تو را از دانش معاصر 


با این ملاحظات من آموزش را به چنج بعد تقسیم می کنم: 

۳۳۹ ام 1 ی ِ1 0 ۳ 5 ۰ ۰ ۰ / ۰ تِ 
بخش اول, بعد اطلاعاتی و اگاهی بخش آموزش است؛ مثل تاریخ» جغرافی و بسیاری از موضوعات دیگر که 
می توان با استفاده تام از کامپیوتر و تلویزیون به آنها پرداخت. 


م 4 ۲ ۰ م۳ بر 5 ی ۳ ۳ ‌ ۰ ۰ 
بخش دوم را علوم تشکیل می دهد. این بخش را نیز می توان از طریق کامپیوتر و تلویزیون منتقل ساخت. 


اما علوم پیچیده تر است و راهنمایی انسان ضرورت بیشتری می یابد. 

بعد اولء زبان ها را نیز دربر می گیرد. هر کسی در دنیا حداقل باید بر دو زبان مسلط باشد: یکی زبان مادری 
و دیگری زبان انگلیسی. به عنوان وسیله یی بین المللی برای برقراری ارتباط: زبان را نیز می توان با دقت 
بیشتری توسط تلویزیون تدریس کرد- گویش, دستور زبان و خلاصه همه چیز را حتی دقیق تر از معلم می 
توان آموزش داد. 


1 " 
۷۰ 
2 1 
(2 6 
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ما می توانیم جوّ برادری را بر دنیا حاکم کنیم: زبان مردم را به هم پیوند می دهد. از طرفی زبان باعث قطع 


پیوندها نیز می شود. در حال حاضر ما فاقد یک زبان واحد بین المللی هستیم. 


زبان انگلیسی رایج ترین زبان دنیاست و مردم باید غرض ورزی و تعصب را کنار گذاشته و به واقعیت 
بينديشند. تلاش های بسیاری صورت گرفته است تا با اختراع زبانی جدید از غرض ورزی ها اجتناب شود. 
مردم اسپانیا می توانند ادعا کنند که زبان آنها باید بین المللی اعلام شود. زیرا در مقایسه با سایر زبان ها 
عده بیشتری یه اين زبان تکلم می کنند. برای پرهیز از اين پیش داوری ها زبا هایی چون اسپرانتو ابداع 


- 


گردید. 


اما هیچ زبان ابداع شده ای نتوانست کارآیی پیدا کند. چند چیز خود به خود می رویند و نمی توان آنها را به 
شکل مصنوعی به عمل آورد و زبان یکی از آنهاست؛ زبان ماحصل رشدی هزاران ساله است. اسپرانتو چنان 


مصنوعی است که آن همه تلاش برای ایجاد چنین زبانی ناگزیر با شکست مواجه گردید. 


اما تکیه بر دو زبان ضرورتی قطعی به شمار می آید. اول» زبان مادری زیرا احساسات و ظرفیت هایی وجود 
دارنته که فقط می وان آنها را شر قالپ: بان مافرن. بیان کرد.. یکین از استادان. من در دانشگام. مات 
باکستا م ضهان دیدهد نی که فرختديی. کشور فننا فر کرسی انستاد به ترس فلسقة ن داخته اسکه ابا 
وقتی نوبت به دعوا و عشق می رسد شما به این نتیجه می رسید که نسبت به احساسات خود صادق و 


شام بای انوا ها تا مسا ای که ام اه 


مادری گروه های کوچکی از مردم را به دور هم گرد آورده و از دیگران افراد بیگانه ای می آفریند. 


ای میت ای از کارا فکتر زمام اف خرسال 897 شام سیر زیان سار باه وداک ۱ 26 قاعده چسیار اسان که لفیا ان نب 
۵ 2 
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وجود یک زبان بین المللی به عنوان مبنایی برای دنیا و بشریتی واحد ضرورتی مسلم به شمار می آید. بدین 


ترتیب تسلط بر دو زبان بر همگان واجب است و این در بعد نخست سیستم آموزشی قرار می گیرد. 


بعد دوم تحقیق و کند و کاو در موضوعات علمی است. که فوق العاده اهمیت دارد» زیرا تحقیق نیمی از 
واقعیت است؛ واقعیت بیرونی. و بعد سوم هنر زندگی کردن است؛ که جای خالی آن را در آموزش و پرورش 
امروز شاهد هستیم. مردم فکر می کنند که می دانندعشق چیست. این را امری کاملا بدیهی فرض می کنند. 
اما نمی دانند... و زمانی عشق را درمی یابند که دیگر خیلی دير است. به هر کودکی باید کمک کرد تا خشم. 


نفرت و حسادت خویش را به عشق تبدیل کند. 


بخش مهم بعد سوم شوخ طبعی است. این به اصطلاح «آموزش و پرورش» ما آدم هایی غمگین به اجتماع 
تحویل می دهد. اگر یک سوم از زندگی تو در دانشگاه به اندوه و جدیت گذشت این حالات در تو ريشه می 
دوانند و تو زبان خنده را از پاد می بری و کسی که زبان نده را فراموش کرد. قسمت اعظم زندگی را به 


انا مضه ده اسی با رنف که شک .ها ده سا ان را اضا ند کي ات گراه ند آهار انم ند کاخ 
خطبه عقدی ابدی جاری گردد تا طلوع و غروب آفتاب برای تو از رخدادهای بیرونی صرف یه درآمده. نیز به 
رخدادی درونی مبدل گردند. تکریم و کرنش به زندگی باید اساس بعد سوم قرار گیرد. و آدم ها چقدر نسبت 
به زندگی گستاخ و کافرند. 

هنوز برای خوردن» حبوانات را کشتار می کنند و نامش را بازی شکار می گذارند و اگر حیوانی آدمی را خورد 
آن را فاجعه نام داده, فریاد وامصیبتا سر می دهند. عجب!.. در بازی که باید به هر دو طرف فرصتی برابر داد! 


داری. 
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باید احترام و تکریم عظیم به زندگی را تعلیم داد زیرا زندگی خداست و هیچ خدایی جز خود زندگی» خود 


لذت. خود خنده و خود شوخ طبعی- و خلاصه روحی در جوشش و رقص و پایکوبی - نیست. 


حسوب شود. باید دست همه حوزه های خلاقیت را باز گذارد تا داش آموزان بتوانند انتخاب کنند. فقط 


باید یادگیری یک زبان بین الملی» ظرفیتی معین برای کسب معیشت و همینطور یک هنر خلاق. 


تو می توانی از میان رنگین کمانی از هنرهای خلاق دست به انتخاب بزنی» و باید چنین کنی» زیرا تا وقتی 
تیان وهی کون را تام که هی که تن ال سفق اش هتسه هسیاقم باق 


بودن» شخص به الوهیت مبدل می گردد؛ تنها عبارت خلاقیت است. 


و بعد پنجم هنر مردن است. در این بعد. همه انواع مراقبه جای خواهند گرفت. تا تو دریابی که هیچ مرگی 
در بین نیست و از زندگی جاودانه درونت آگاهی یابی. وجود این بعد ضرورتی مسلم است. زیرا هرکسی می 
میرد و کسی نمی تواند از دست آن فرار کند. و در زیر چتر بزرگ مراقبه, تو می توانی با ذن, تائو یوگاه 
هاسی دیسم و همه مکاتب و امکاناتی که وجود داشته اند. ولی آموزش کوچک ترین توجهی به آنها نکرده 
است. آشنا شوی. در بعد پنجم باید با هنرهای رزمی مثل آیی کیدو؛ جوجیتسو ‏ جودو - و نه تنها دفاع 


شخصی که به طور هم زمان, مراقبه نیز- آشنا شوی. 


این کمون جدید با ابعاد پنج‌گانه اش آموزشی تمام عیار است. همه آن چیزهایی که واجب است. باید 
اجباری باشد و آن چیزهایی که واجب نیستند. اختیاری. شخص می تواند از بین گزینه های مختلف انتخاب 
کند. و همینکه مبانی را تکمیل کرد. آن وقت باید به آن چیزهایی که از آن لذت می بری- موسیقی. شعر 
نقاشی- بگردازی. تو باید چیزی بدانی که تو را به سیر و سلوک در درون رهنمون باشد تا از این طریق 
خودت را بشناسی. و همه اینها با سهولتی بسیار بی هیچ مشکلی قابل انجام است. من خودم استاد دانشگاه 

(0 


ناکاآزنال تِ 
هنر دفاع شخصی بدون اسلحه : 80یا 5 
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بودم و طی یادداشتی با این مضمون استعفایم را تسلیم دانشگاه کردم: این آموزش نیست. این حماقت 


محض است؛ شما هیچ چیز با ارزشی یاد نمی دهید. 


اما این آموزش بی ارزش در سراسر دنیا رواج دارد- چه درآمریکا باشد. چه در روسیه هیچ توفیری نمی کند. 
هیچ کس به دنبال آموزشی جامع تر و کلی تر نیست. با اين تفاسیر تقریباً همه مردم بی سوادند. حتی 
آنهایی که دارای مدارج بالای تحصیلی هستند. در حوزه های وسیع تر زندگی بی سواد محسوب می شوند. 
عده ای کمتر بی سوادند و عده ای بیشتر - اما همه بی سوادند. 
و یافتن یک آدم با سواد محال است. زیرا در کلء در هیچ کجا از آموزش خبری نیست. 

۲6 60106۲۱ 6 
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تعلیم و تربیت: تحقیر يا ترفیع؟ 


آشوی محبوب! 
شما بارها و بارها به ما گوشزد کرده اید که خودتان با دیگران را قضاوت نکنید. من یک آموزگارم 


و به خاطر شغلم مجبورم شاگردان را مورد قضاوت قرار دهم. حالا از اين که نگرانم چطور باید 
شغلم را اداره کنم. آبا می توانید مرا در این امر کمک کنید؟ 

این حرف من که نباید قضاوت کنید به این معنا نیست که حق ندارید به دانش آموز بگویید «جواپی که 
این قضاوت کردن شخص نیست قضاوت کردن عمل است و من نمی گویم عمل: را قضاوت نکن. ان قضیه 


نباید به عنوان معیار قضاوت درباره کل شخص قرار گیرد. 


یک دزد می تواند از ارزش های زیبای بسیاری برخوردار باشد؛ ممکن است آدم بی ری صادق و بسیار 
مهربانی باشد. 

اما اکثر اوقات آنجه روی می دهد. درست عکس این است: مردم به جای آن عمل. خود شخص را قضاوت 
می کنند. در حالی که اعمال را باید تصحیح کرد؛ تو نمی توانی به شاگردان اجازه بدهی که به انجام کارهای 
نادرست ادامه دهند. این بسیار ظالمانه و نامهربانانه است. اما بر طبق سنت. عرف و به اصطلاح اخلاقیات و 


همین طور مطابق پیش داوری های خودت آنها را تصحیح نکن. هروقت داری کسی را اصلاح می کنی بسیار 
تأمل کن. بسیار خاموش باش؛ به کل قضیه از همه ابعاد نگاه کن. شاید کار درست همان باشد. چه بسا 


ممانعت تو به هیچ وجه کار درستی نباشد. 
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بنابراین وقتی می گویم قضاوت نکن! صرفاً منظورم این است که هیچ عملی به تو این حق را نمی دهد که 
شخصی را سرزنش کنی. اگر عمل صحیح نبود. به آن شخص کمک کن, ببین چرا این عمل صحیح نیست. 
دیگر مسأله قضاوت نیست. آبروی او را نریز: مسخره اش نکن. کاری نکن احساس گناه کند- وقتی می گویم 
تا یمام ایا انا ناو یه یو ارت وه ای غارس یم 
داوری خاموش و از روی آگاهی-اگر دیدی چیزی نادرست است و عقل و شعور فرد را به تباهی می کشد و 


در زند گی او را به مسیرهایی نادرست می اندازد. دستش ر بگی راه و چاه را به او نشان بد۵. 


کار معلم صرفاً آموختن یک مشت اطلاعات بیهوده مثل جغرافی و تاریخ و این مزخرفات نیست. وظیفه اصلی 
او این است که شاگردان را به آگاهی بهتر و بالاتری سوق دهد. اين باید عشق و دلسوزی تو به عنوان یک 
معلم باشد. این باید تنها ارزشی باشد که بر اساس ۳ هر عملی را به عنوان درست یا نادرست قضاوت کنی. 
مشک ای تسه ای انخانه تفه که شخ تفاس کم نها و کرهش زار کرفظه آشگ شک 
بگذار احساس کند دوستش دارند- احساس کند اين از روی محبت و عشق بوده که سعی کرده ای او را 
تاک کین 

دربیمارستان بیمار تازه در حال بیرون آمدن از حالت بیهوشی است که می بیند دکتر کنار تخت بغل دست 
او نشسته است. 


دکتر می گوید: خبرهای بد و خبرهای خوبیبرایت دارم کدامشان را اول بگویم؟ 

بیمار ناله کنان می گوید: آاآآخ...خبر بد را بده! 

دکتر پاسخ می دهد: راستش ما مجبور شدیم هر دو پایت را از بالای زانو قطع کنیم. 

بیمار باز هم ناله کنان می گوید: [أ...]آخ. چه بدا 

بیمار پس از بهبودی از حالت شوک از دکتر خبرهای خوب را جویا می شود. دکتر می گوید: اوه بله بیمار 


تخت بغل دستی می خواهد دمپایی هایت را بخرد! 
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جدی نباش! همین! فکر نکن چون معلم هستی باید بسیار جدی باشی. با چشمان بازیگوش تر و بشاش تری 
به زندگی نگاه کن... زندگی بسیار پر از نشاط است! چیزی برای قضاوت کردن وجود ندارد- هرکس بهترین 
خوفت. را الاح کر 

[۱۵ ۷۲ 
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شکاف بین نسل ها -بی احترامی دو جانبه 
اشوی محبوب! 
این روزها این اصطلاح زیاد به گوش می خورد. 


روزی دو تا پیرمرد هشتاد ساله در یک باشگاه تفربحی نشسته بودند. یکی از آنها از دیگری می پرسد: 


«به نظر تو آیا امروز به اندازه آن قدیم ها عشق و تفریح هست؟» 

دومی جواب می دهد: «بله البته اما گروه کاملاً جدیدی به آن می پردازند.» 
این همان شکاف بین نسلهاست. 
جمعیت زیادی خاموش در دامنه کوهی ایستاده بود. حضرت موسی ساعت ها بود که رفته بود.ناگهان از دور 
رقص باد در ردای سفیدش به چشم می خورد و در اندک زمانی در برابر خیل پیروان قرار می گیرد: «ای 
امت اسرائیل! هفت ساعتی است که در پیشگاه حضرت اجل بودم و اکنون اخبار خوش و ناخوشی برایتان 
آورده ام...» 
جمعیت فریاد می زند: «بگو ای موسی کلیم... بگوا» 
موسی می گوید: «خبر خوش اينکه مرا توفیق حاصل آمد تا تعداد فرامین را به ده تقلیل دهم!» 
هلهله شادی از جمعیت برمی خیزد. سپس فریاد بر می آید: «ای موسای کلیم خبر ناخوش کدام است؟» 


موسی با حالتی حاکی از دلداری پاسخ می دهد: «علی رغم اصرار شماء زنا هنوز جزو لیست است»" 


اپن صرفاً بیان یک واقعیت («منع زنا به عنوان یکی از ده فرمان الهی) در غالب شوخی است و می دانیم که اساس دین بهود در ده فرمان خلاصه 
گردیده است: 1) منم بهوه خدای تو 2) بت پرستی مکن. 3) نام مرا به باطل مبر. 4) پدر و مادر خود را احترام کن. 5) روز شنبه دست از کار بشوی. 
6 قتل مکن. 7) شهادت دروغ مده 8) زنا مکن. 9) دزدی مکن. 10) بر مال دیگران حسد مبر. 
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زنا برای نسل جدید دیگر از لیست خط خورده است. این شکاف بین نسلی است. امروزه کل مفهوم 


۷ (زنا) عوض شده است: ۸0۷1۲6۲۷ صرفاً یعنی ]ادا۸0 06 ۲0 (بزرگسال بودن). 


در گذشته هر کر غیج شاف بین سل ها وجود تذاشته اسگه ار این تخیت باید عمیقا این را پررسی. کرد زوا 


شکاف هر روز بزرگ و بزرگ تر می شود و چنین می نماید که این شکاف قابل پل زدن نیست. 


یقیناً علل روانشناختی مهمی در کار است. در گذشته «دوران جوانی» وجود نداشت. بگذارید بیشتر توضیح 
بدهم» آنوقت شاخ در می آورید: بچه ها عادت داشتند بدون جوانی کردن پا به دوران بزرگسالی بگذارند. یک 
پسر بچه شش هفت ساله کنار دست پدر کار کردن را آغاز می کرد. اگر پدر نجار بود او نجاری می آموخت و 
پا حداقل به پدرش کمک می کرد. اگر پدر کشاورز بود همراه پدر به مزرعه می رفت و در مراقبت از 
حیوانات و گاوها و گوسفندها کمک می کرد. او در سن شش هفت سالگی وارد زندگی شده بود و در بیست 


سالگی ازدواج می کرد و چندبچه هم به راه می انداخت. 


در گذشته نسل جوان تری وجود نداشت. از این رو شکافی هم در میان نبود. در یک تداوم منطقیء بدون 
هیچ شکافی تسلی به دنبال نسل دیگر پدید می آمد. وقتی پدر از دنیا می رفت پسر قبلا در هر رشته ای 
سرررشته داشت و در همه زمینه ها پا جای پای پدر حاضر بود. دیگر فرصتی برای بازی و تحصیل نبود. از 


نسل جدید محصول فرعی خیلی چیزهاست. در گذشته تنها فراگیری مشارکت با نسل قدیم تر- یعنی کار 
کردن با آنها- بود. جز این راهی برای آموزش نبود. و صد البته نسل قدیم تر همیشه مورد احترام بوده زیرا 
آموزگار همین ها بودند. آنها دانا بودند و تو نادان؛ افراد نادان از روی ضرورت برای دانایان ارج و قربی قائل 
بوده و آنها ر احترام می کردند. از این رو در گذشته بی احترامی به بزرگتر از سوی جوانان تقریباً غیر قابل 
تصور بود. حتی در رژیا هم ممکن نبود به ذهنشان خطور کند که بیشتر از بزرگ ترها بدانند. در مجموع. 


دانش بسیار تعیین کننده بود. 
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آن.ضا کهمن دانیشتتن کرت داشتتف و آنها که خیرم نمی دانستقد از هی فتر نی تکار تبودنت: آیخ 
ضرب‌المثل بایستی در ایام قدیم باب شده باشد: «دانش قدرت است.» این تنها معیار وم بود. بنابراین از 


عصیان جوانان بر علیه پیران هرگز خبری نبود. 


این نسل به مرحله جدیدی رسیده است. دیگر راه پدر را دنبال نمی کند. او راه مدرسه و پدرش را مغازه. 
اداره يا مزرعه را در پیش می گیرد. وقتی فرزند دانشگاه را تمام کرد و برگشت. بیست و پنج ساله است. او 
برای اين بیست و پنج سال هیچ ارتباط و پیوندی با نسل قدیم تر نداشته است. تنها رشته اتصال او مالی 
است. پدر و مادر از لحاظ مالی کمکش می کنند. در این بیست و پنج سال خیلی چیزها اتفاق می افتد: یکی 
آنکه. او بیشتر از پدر و مادرش می داند» زیرا پدر و مادر حداقل بیست. بیست و ینج سال پیش دوران 
مدرسه را گذرانیده آند. در این بیست و پنج سال دانش دستخوش جهش بزرگی شده و بسیار ترقی کرده 


با تعلم و مطالعه هرقدر بخواهی می توانی بر دانش خود بیفزایی. کافی است در کتابخانه بنشینی تا بتوانی 
دنیا را با تمامی ابعادش بشناسی- حال بیرون از کتابخانه هر اتفاقی می خواهد بیفتد. حتی لازم نیست از 
کتابخانه بیرون بیایی! و هنوز با شکاف بزرگ تری مواجه شوی- شکافی که بشریت هنوز از آن خبردار 
نیست- و من برای نخستین بار آن را مطرح می کنم. یک شکاف در اثر تحصیلات به وجود آمده است. اگر 
مراقبه به جنبشی جهانی تبدیل گردد. شکاف دیگری پدید می آید که بی اندازه بزرگ خواهد بود. آنگاه 


فاصله بین پیر و جوان به اندازه فاصله بین دو قطب زمین خواهد رسید. حتی برقراری ار تباط بین این دو- 


کسانی که اینجا کنار من هستند. می توانند بفهمند چه می گویم. اگر شروع کنی به دنیای بی ذهنی قدم 
بگذار آنگاه کسانی که پیرند و دانش بسیاری در ذهن اندوخته اندبه نظرتان عقب افتاده بسیار معمولی و 
رشد نيافته می آیند. دیگر دلیلی وجود ندارد که به آنها احترام بگذاری- این آنها هستند که باید تو را احترام 


کنند» هر آنچه باشد تو از ذهنی متعالی برخورداری. 
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و دنیا به طور روزافزون به مراقبه علاقه مند می گردد. و آن روز دیر نخواهد بود که مراقبه تحصیلات غایی تو 
را تشکیل دهد. تحصیلات معمول درباره دنیای بیرون است و مراقبه تحصیل در دنیای درون - درباره فطرت 


درونی نو. 


شکاف نسلی پدیده ای نامیمون است. من طرفدار آن نیستم. من برای جلوگیری از آن شگرد خودم را دارم. 
کل سیستم آموزشی را بایستی ازهمان پایه تغییر داد. خلاصه اینکه» ما در این سیستم مردم را نه برای 
زندگی» که برای امرار معاش آماده می کنیم. ما برای بیست و پنج سال- یعنی برای یک سوم عمر یک 
انسان- آنها را برای امرار معاش تربیت می کنیم. ما هرگز آنها را برای مرگ آماده نمی کنیم و زندگی فقط 


به عقیده من- و من با تمام قدرت احساس می کنم که اگر عمری برای بشر باقی باشد. این چیزی است که 
در آینده اتفاق خواهد افتاد- آموزش را باید دو پاره کرد: پانرده سال آمادگی برای امرار معاش» و دوباره پس 
از چهل و دو سالگی. آمادگی برای مرگ. باید آموزش را به این دو بخش تقسیم کرد. همه باید به دانشگاه 
بروند- البته نه دانشگاه های مختلف يا به دانشکده های مختلف در دانشگاهی واحد: یکی برای آماده سازی 
جوانان برای زندگی و دیگری برای آماده سازی کسانی که زندگی را تجربه کرده اند و اکنون خواستار 
فراگیری چیزی بیشتر- چیزی فراتر از زندگی - هستند. 

آنگاه شکاف بین نسلی ناپدید خواهد گردید. آنگاه کسانی که مسن ترند» ساکت تر. بی صداتر آرام تر و عاقل 
ترند و آندرزشان آرزش شنیدن دارد. 

بخش دوم آموزش بایستی شامل دوره های مکاشفه. بیداری. عشق. همدردی و خلاقیت و شاهد بودن باشد- 
و یقیناً ما دوباره عاری از شکاف بین نسلی خواهیم بود. جوان احترام پدر و مادر را نگه می دارد» نه به دلایل 
تشریفاتی بلکه به دلایل ملموس و واقعی. زیرا فرد مسن شایسته احترام است. او چیزی ورای ذهن می داند 


و فرد جوان فقط از چیزهایی در درون ذهن خبر دارد. 
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جوان هنوز در حال کلنجار رفتن و دست و پنجه نرم کردن با چیزهای معمولی و جزئی دنیاست و پیر به آن 


سوی ابرها رفته و تقریباً به ستاره ها دست پازیده است. اینجا مسأله حفظ حرمت او با رعایت موازین اخلاقی 
در بین نیست. تو ملزم هستی به او احترام بگذاری. این اشتیاق قلبی خود توست. نه تشریفاتی آموخته از 
سوی دیگران. 
اقراه بت بای هل اف ادغ رای کنین کفبه رمشتیش و آفتزای رشیته آندت فقط واتموی تکنعته بلگه اقا ید 
روشن بینی و روشنگری برسند. 
پیران باید برای آنان که جوان اند و هنوز تحت تأثیر شور و شیدایی بیولوژیک و قید و بندهای طبیعی قرار 
دارتده روشنایی راه باشتن, آنها به فراسه رفته انده آنان فادرند ستار کان رافتمای آسمان زند کی جوانان باشنگ, 
وقتی آموزش برای مرگ و آموزش برای امرار معاش از هم تفکیک گردند و هرکس دوبار به دانشگاه برود- 
ابتدا برای فراگیری نحوه زیر و زبر کردن این دنیای پیش پا افتاده و به درد نخور و بعد برای یادگیری درباره 
ابدیت و جاودانگی - شکاف محو خواهد گردید و چه زیبا هم محو خواهد گردید... 
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خییه قکتین 9 دسا 1987 
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مراقبه هدبه طبیعت 


آشوی محبوب! 


بدون شک مراقبه برای عرفاست. پس چرا آن را برای افراد معمولی و بچه ها در نظر دارید؟ 


مراقبه برای عرفاست. مسلماً اما همه عارف به دنیا می آیند- چرا که همه سری عظیم در درون دارند که باید 
شناخته شود؛ همه توانایی بالقوه عظیمی در خود دارند که باید به فعل درآید. هرکسی با آینده یی متولد می 
شود. هرکس امیدی در دل دارد. منظور از عارف چیست؟ عارف کسی است که سعی دارد به رمز و راز 


اما هر کودکی زندگی را به همان طریق آغاز می کند- با بهت» شگفتی و با علامت سوال بزرگی در دل. هر 
و به بازرگان. کارمند یا وزبری تبدیل می شوی. تو کسی دیگر می شوی و این فکر به مغزت خطور می کند 
که تو همین هستی و وقتی این را باور کردی» همینطور هم می شود. 

در اینجا همه تلاش من بر این است که اندیشه های نادرست تو را درباره خودت نابود کرده و عرفان تو را از 
بدون تردید مراقبه متعلق به عرفاست. چرا آن را به افراد معمولی و بچه ها توصیه می کنید؟ 

اجتماع. آدم های آهنی و افراد گمراه تباه شوند. بهتر است به آنها کمک کنیم که چیزهایی درباره مراقبه یاد 


دهد. اگر به کودک یاد بدهی یک مسیحی باشد. باید اصول اعتقادی دین مسیحیت را پیش رویش بگذاری. 
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تو عقل و شعور را مغشوش می کنی. 


اما اگر مراقبه را به کودک بیاموزی. به او تلقین نمی کنی. به او نمی گویی باید چیزی را باور کند. تو صرفاً او 
را به تجربه بی فکری دعوت می کنی. بی فکری یک اصل اعتقادی نیست. یک تجربه است. و کودکان بسیار 


بسیار مستعد و آماده اند زیرا به منبع بسیار نزدیک اند. 


آنها هنوز از آن راز چیزهایی به خاطر می آورند. انها تازه از دنیای ماوراء به اینجا قدم گذاشته اند؛ هنوز آن را 
به کلی فراموش نکرده اند. دیر یا زود فراموش خواهند کرده اما هنوز رایحه دل انگیز آن به مشامشان می 


رسد. به همین دلیل هم بچه ها آنقدر زیبا و جذاب هستند. آیا تا به حال کودک زشتی را دیده ای؟ 


آن وقت چه بر سر این همه کودک زیبا می آید. آنها کجا غیب شان می زند؟ بعدها در زندگی به ندرت اتفاق 
می افتد که آدم زیبایی پیدا ید تین چه اتفاقی برای این همه کودک زیبا می افتد؟ چرا به افرادی زشت 


تبدیل می شوند؟ چه حادثه بیء چه فاجعه یی در این راه روی می دهد؟ 


روزی که آنها هوش خود را از دست می دهند. جذابیت و متانت آنها نیز به تدریج رنگ می بازد. آنها ریتم و 
ظرافت طبیعی خود را از دست می دهتد و باد‌گیری رفتاری مصنوعی را آغاز می کنند. دیکر بی اختیار نمی 
خندند. بی اختیار گریه نمی کنند. بی اختیار کف نمی زنند و به هوا نمی پرند. تو بال و پرشان را چیده ای و 


آنها را در قفس کرده ای, به آنها کت بند پوشانده ای؛ تو آنها را به غل و زنجیر کشیده ای. 


این زنجیرها چندان مرئی نیستند. اینها زنجیرهای فکری اند. تو کودک را به زنجیر کشیده ای ولی او نمی 
تواند زنجیرها را ببیند» بنابراین قادر نخواهد بود در زنجیر بودن خویش را به چشم ریت کند. او سرار زندگی 
اش را رنج خواهد کشید و این» چنین زندانیی است. این به زندان انداختن شخص نیست. بلکه به وجود 
آوردن زندانی در پیرامون اوست. بنابراین به هرکجا که بروء زندان پیرامون وی از او دست بردار نیست. او می 


تواند به کوه های هیمالیا رفته. در غاری بنشیند و هنوز قید و بندهای فکری خود را در ذهن نشخوار کند. 
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مراقبه راهی است برای رفتن به درون . به ژرفایی که در آنجا فکری وجود ندارد. بنابراین مراقبه تلقین 
نیست. به تو جیزی را آموزش نمی دهد. رنه پاش شا که هن ظر فیخ درونی آت برای بی 
فکری و بی ذهنی هوشیار می سازد. و بهترین زمان برای مراقبه وقتی است که کودک هنوز تحریف نشده 

۹ ,۴۵۲۳ ۲۳6 0۲ ۴6۵۵۵۱6 ۲۳6 ,اناد 


جلسه دهم آگوست 1977 
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معصومیت آگاهانه. بهشت بازیافته 


آشوی محبوب! 

چرا وار بودن" را با مراقبه قیاس می کنند؟ 

انسان از و متولد می شود- فقط آنگاه زییاین و شکوه به دوران کودکی را درک می کند: کودک نادان است: 
از این رو قادر به درک معصومیت عظیمی که او را احاطه کرده نیست. همینکه کودک از معصومیت خویش 
آگاهی یافت. بین او و فردی فرهيخته و خردمند فرقی نیست. نه آن خردمند والاتر است و نهکودک آن 
به باد سقراط می افتم. او در لحظات وایسین حیات به شاگردانش می گوید: «وقتی جوان بودم. عادت داشتم 
چنین فکر کنم که خیلی می دانم. هرقدر بزرگ تر شدم و بیشتر دانستم» چیز عجیبی در من پدید آمد و آن 
آکاهی بودة آ قاهی از ایتک بیشتر دانستن مرا به کمتر دانستن, سوق می ذهل» 

و سرانجام وقتی کاهن شهر دلفی اعلام کرد سقراط خردمندترین انسان روی زمین است.. مردم آتن بسیار 
خوشحال شده به نزد سقراط شتافتند. اما سقراط گفت: باز گردید و به آن کاهن بگویید که حداقل یک بار 
پیشگویی اش نادرست از کار درآمده. سقراط هیچ چیز نمی دائد. 

مردم جا خوردند و به نزد کاهن بازگشتند... اما کاهن خنده ای سرداد و گفت: «به همین دلیل هم او را 
خردمندترین انسان روی زمین معرفی کردم. تنها مردمان نادان خود را دانا می انگارند.» هرقدر بیشتر بدانی؛ 
تعصوم بر می: صوی: 


دانند. 


کعه‌طعنا۵ازع 1 
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بدی دارما به مدت چهارده سال در چین ماند. او را مولایش فرستاده بود تا پیام مراقبه را در زمین اشاعه 
دهد. وی پس از چهارده سال عزم بازگشت به کوه های هیمالیا کرد. در این هنگام او به قدری سالخورده 
بود که آماده بود تا به برف های ابدبت نشسته بر شانه های هیمالیا بپیوندد. او که یکی از نوادر روزگار 
بودو شمار شاگردانش به هزاران هزار می رسید. فقط چهار نفر از آنان را فرا خواند و گفت: «من تنها یک 
سوال از شما می پرسم- اساس تعلیمات من چیست؟ هرکس پاسخ درستی به این سوال بدهد جانشین 


من خواهد بود.» 


سکوتی ژرف توآم با انتظاری مهیب بر فضا حکم فرما می گردد. همه به شاگرد اول. که از همه آزموده تر 
و فاضل تر بود. چشم دوخته اند. شاگرد اول می گوید: «رفتن به ورای ذهن. این می تواند چکیده کل 


تعلیمات شما باشد.» 


بدی دارما می گوید: «تو پوستم را از آن خود داری. اما نه بیشتر از آن را.» سپس رو به شاگرد دوم می 
کند 9 او جنین می گوبد: «کسی نیست که به ماوراء قدم بگذارد. همه سراسر سکوت است. هیچ مرزی 
بین آنچه باید به فراتر از آن رفت و آنکه باید به فراسو رود. وجود ندارد. این عصاره تعلیمات استاد عظیم 
الشآن است.» 

بدی دارما می گوید که «تو استخوان هایم را از آن خود داری.» 


و بعد رو به شاگرد سوم می کند و او در پاسخ چنین می گوید: «جوهر تعلیمات شما وصف ناپذیر است.» 


تو مغز استخوانم را از آن خود داری.» 


بعد رو به شاگرد چهارم می کند. شاگردی که جز اشک و سکوت هیچ پاسخی در آستین ندارد. او به پای 


بدی دارما مبی افند... و هر چند پاسخی بر زبان نیاور ده است. اما به عنوان حانشین پذ برفته می شود. 
او پاسخ را گفته بود- اما بدون به کارگیری واژه هاء بدون استفاده از زبان. اشک های او دربیان منظور او از 


هر زبانی پیشی گرفته بود و حق شناسیء حاجتمندی و امتنان او.. بیش از این چه می توان گفت؟ 
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دانشمندان و آندیشمندان بزرگ از گردونه خارج گردیدند. عالمان بزرگ دست رد به سینه خوردند و آنوقت 


یک آدم عادی.. 


اما همین عادی بودن تنها چیز غیر عادی در دنیاست.. آن بهت کودکاله آن تجربه کودک وار از رمز و رازی 


که همه جا سایه افکنده است. 


یک چیز را به خاطر داشته باش: لحظه ای که شروع کردی بدانی. دیگر نیستی. تو به بخشی از دنیای 


بزرگسالی تبدیل شده ای. اجتماع تو را به عضویت جامعه فرهیختگان پذیرفته ایت و اين تو را از ماهیت 
اصلی ات منحرف می سازد. 


کودک وار بودن بارها و بارها در مقام قیاس با مراقبه قرار می گیرد. اگر مردم در همان حالت کودک واری 


آیا می دانی ريشه واژه مراقبه (۷۱601۵31100) همان دارو (۷۱6016106) است؟ اما وقتی به دارو نیاز داری 


که از نظر جسمی بیماری. در حالی که مراقبه هنگامی ضرورت می یابد که تو از لحاظ روحی ناخوشی. 


کودک وار بودن حالت سلامت روحی توست؛ یکپارچگی روح توست. در اين حال دیگر احتیاجی به مراقبه 


ارنی کوچولو دوچرخه می خواهد. اما وقتی از مادر تقاضای دوچرخه می کند. مادر می گوید: «اگر قول 
بدهی بچه خوب و سر به راهی باشی و به قولت عمل کنی, آنوقت برایت دوچرخه می خرم.» اما بعد از 
یک هفته تلاش برای خوب بودن ارنی می بیند که چنین کاری محال است. بنابراین مادرش به او پیشنهاد 


می کند که اگر بادداشتی برای عیسی مسیح بنوبسی. شاید این کار برایت آسان تر شود. 
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ارنی به سرعت خود را به طبقه بالا می رساند. روی تختش می نشیند قلم به دست می گیرد و مشغول 
نوشتن می شود: «ای پسر مریم مقدس! اگر بگذاری یک دوچرخه داشته باشم. قول می دهم تا آخر 
عمرم آدم خوب و سر به راهی باشم.» بعد که می بیند نمی تواند از عهده چنین کاری بر آید. نامه دیگری 
می نویسد: «ای پسر مریم مقدس! اگر بگذاری یک دوچرخه داشته باشم قول می دهم تا یک ماه بچه 
خوب و سر به راهی باشم.» او که مثل روز برایش روشن بود که این کار از او ساخته نیست. ناگهان فکری 


به سرش می زند... 


سراسیمه به اتاق مادرش می رود و مجسمه مریم باکره را برداشته. آن را داخل جعبه کفشی گذاشته. زیر 
تختخواب قایم می کند. بعد نوشتن نامه را از سر می گیرد: «ای پسر مریم مقدس. اگر می خواهی دوباره 
مامانت را ببینی....» 
به دلایل کاملاً غیر منطقی پای انسان به دام جدیت کشیده می شود. همه آنهایی که تشنه قدرت اند. ناگریز 
مکلف اند خنده را چشمان شگفت زده معصوم کودک را و کودکی را از انسان بگیرند. ظاهراً خنده نخودی 
یک انسان خطرناک تر از این همه سلاح هسته ای است. و در حقیقت حق با آنهاست- اگر مردم کمی بیشتر 
بخندند: آتش بیشتر جنگ ها فرو کش مین کند. اگر دنیا قیقیه شادی سر دهد جنگی باقی نمی ماندء اگر 
مردم بدون هموار کردن این همه زحمت برای دانش آندوزی» معصومیت خویش را دوست بدارند. زندگی از 
چنان زیبایی و نعمتی برخوردار خواهد شد که تاکنون چشمان ما از دیدنش محروم مانده است. 
۳۵0۳۸۶ ۱۵ 0۵۴۵ 
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مراقبه گل سرخ عارفانه برای کودکان 
کل زندگی به خدمات رفاهی تبدیل شده است: چه بازرس باشیء چه افسر ارشد پلیسء چه وزیر و چه معلم. 
تو وظیفه ای داری که از عهده هر آدم ماشینی یا روبوتی بر می آید 


مراقبه نمی پردازند. آدم ماشینی اند؛ آنها نمی دانند که فقط منشاً خدمات پا وظایفی هستند که به آنها 


احتیاج است. 


خودش برای خودش مایه نشاط و مسرت است. اه خوذ مظهر سعادت است؛ اصلاً احتیاج ندارد کسی او را 


سشعادتستد کند. این تتها اداقعع همکن در دنیاست؟ و کر نه قمه برده انخ: 


فلهزمی غهاهه ایق کارا کامار رک کت کف کادفتی هه رایع وف احساسی»سفاکیا و غویشتی 
ذهنیت تو را آشکار می سازد. ذهنیت تو خودا گاهی توست و خودا گاهی تو و تجربه خوداً گاهی ات زند گی 


تو را مهم. معنی دار, لا یزال و ابدی می سازد- بی هیچ آغاز و پایانی.. هر لحظه جشن و پایکوبی است. 


و تا وقتی زندگی ات را به جشن و سروری لحظه به لحظه مبدل نساخته ای» فرصت بزرگی را که هستی به 


تو پیشکش می کند. به هدر داده ۳۳ 


6 ۱۷۱۷۱ ۲۳6 ۷۵3-۳۱00۱ 
بنابر توصیه اشو بهتر است کودکان و آموزگاران, 


مراقبه زیر را هر روز صبح باهم در مدرسه انجام دهند 
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مرحله اول: 


ده دقیقه ونگ ونگ: با چشمانی بسته هر صدای بی معنی و ناخوشایندی را که دوست داشتید از خود 
در آورید: آواز بخوانید. فریاد بزنید. هو بکشید: اجازه بدهید بدنتان هر کاری دلش خواست بکند: به هوا بیرید. 


قدم بزنید» خود را تکان تکان بدهید. بنشینید. هر کاری مجاز است! 


بود: ذهن تو چیزی جز ونگ ونگ نیست. این نشخوارها را بگذار کنار تا طعم وجودت را بچشی و برای بودنت 


برای ونگ ونگ کردن کلمات معنادار به زبان نیاور؛ از زبانی که میدانی استفاده نکن» اگر چینی نمی دانی از 
زبان چینی استفاده کن. اگر ژاپنی نمی دانی. ژاپنی حرف بزن. اگر آلمانی می دانی به آلمانی چیزی نگو. 
برای نخستین بار به خودت آزادی بده- همان آزادی پی که همه پرندگان دارند. کافی است هرچه به ذهنت 
می آید ادا کنی و از بابت معقول بودن» موجه بودن. معنادار بودن و اهمیت داشتن آنها نگران نباشی- درست 


همانطور که پرندگان این کار را می کنند. 
مرحله دوم: 


ده دقیقه خنده شکمی با چشمان باز با بسته: بی هیچ دلیلی شروع کن به خندیدن و هر وقت خنده 
شروع به فروکش کرد بگو هاهاها- هو هوا! و آن وقت خنده به سر جای خود باز می گردد. تو با این حفاری 
ساده متوجه می شوی که وجودت را لابه هایی چند از غبار گرفته و این کار همچون شمشیری- با یک 


ضربه - همه آن لایه ها را از هم متلاشی می کند... و تو حتی تصورش را نمی کنی که چه دگرگونی 
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خنده واقعی درباره هیچ چیز نیست؛ فقط به صورت شکفتن شکوفه ای بر درخت در درونت پدید می آید. 


هیچ استدلال یا توجیه عقلانی ندارد. اسرارآمیز است؛ نماد گل سرخ عارفانه است. 

6 ۱۷۱۷۹۱ ۲۳۵ ۷۵2-۳۱۵۵۱ 
مرحله سوم: 
ده دقیقه سکوت با چشمانی بسته. در وضعیت نشسته يا خوابیده. فقط در حال تماشا یا مشاهده بدنتان 
محیط اطراف و افکارتان- بی هیچ نوع قضاوتی. 


ناکت وی خر کت باشید و خوق فرو وید جشم ها را بیندیده این شما هستید, ترسیم هیع تابلویی از آن 
تولد. زندگی و مرگ. این تنها چیزی است که پیوسته همین طور بدون تغییر باقی می ماند: حقیقت غایی و 


برای تجربه این حقیقت ناب به اعماق وجودت سرازیر شوء ترس را کنار بگذا زیرا این وجود خود توست. 
آن قدم بگذارد. این جا قلمرویی کاملا خصوصی است. پس بی هیچ واهمه ای بال بگشا؛ تمامی آسمان از آن 


۴۵۲۳۶ ۲۳6 0۴ 600ع 01۲0 50۱113۳۷ ۲۱۵ ,726۱ 
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مه اب 


سوالی که مطرح کرده اید این است: «جرا هميشه این قدر در شتابم؟ چرا هميیشه هول هستم؟ 
امروز من به وضوح می بینم که این شتاب راهی جز دور نگه داشتن من از خدا نبود و این الکو 


چیزی جز احساس یأس و اندوه عمیق برایم باقی نگذاشت.» 


رها هه ایک اي که له کلم رید کی تست و هاش ونان هگا رارق نها 
گیرد: آرزوهای بسیاری وجود دارند که باید برآورده شوند. شادکامی های بسیاری هستند که باید به آنها 


اید و یک عالمه آرزو. یک عالمه کار که باید انجام دهید و در حقیقت وقت زیادی هم در اختیار ندارید. 


اگر شما 60 سال عمر کنید. 20 سال آن در خواب سپری می شود؛ یعنی یک سوم از عمرتان خوابید. 
بنابراین تنها 40 سال آن باقی می ماند و 20 سال دیگر هم صرف نان درآوردن می شود؛ یعنی صرف رفتن 
به اداره. کارخانه و محل کار در صبح ها و برگشتن از آنجا به منزل در عصرها. 20 سال از زندگی شما صرف 
کار می شود. و از آن 60 سال عمر تنها 20 سال باقی می ماند و در اين 20 سال تقریباً 15 سال صرف 
فعالیت هام اخمقانه اي معل ماشای توت وه کپ وشن با تایه ها غیت و ی تقو بان دهستان! 
بنابراین تنها 5 سال باقی می ماندو در این 5 سال باید با انواعی از بیماری ها دست و پنجه نرم کنید و به 
فعالیت های اجتماعی و ازدواج و دوستان خود برسید» با شوهر و زن و بچه تان حرف بزنید و تمام این کارها 
را صرفاً از روی وظیفه انجام دهید. باید با همسرتان یکی به دو کنید.. و هزار و یک کار دیگر که اگر 
بنشینید و قلم به دست بگیرید می توانید لیست عریض و طویلی برای ودتان بنوبسید. کسانی که اين کار را 
کرده اندمی گویند در این شصت سال عمر چیزی حدود چند ماه و اندی برایتان باقی می ماند. که در انی 


یل ماخ هه خوایسک هااو آرنو‌هات له ها خاش و ارتوت نات وآوزده شون ظیعا باق غحله به ماخ 
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کشیده می شودد.و در دنیای غرب حتی بیشترا چون در شرق ما مفهوم زیبایی را در اختیار داریم که می 
گوید هریک از ما بارها و بارها زندگی می کنیم. ما زندگی های متعددی پیش رو داریم. بنابراین هیچ عجله 
اکن در کار نیستء اگر در این لحظه مرید ید جای تحوا ی نیستء بار دیگر متولد مبی شوید. دوباره 9 دوباره 9 


دوباره ۳ 


هر سه دین بزرگ غرب یعنی بهودیت مسیحیت و اسلام از دل شرق متولد می شوند این مذاهب همه به 
یک زندگی اعتقاد دارند و هر سه از یک ريشه آمده اند: جودائیسم. در حقیقت در دنیا فقط دو دین وجود 
دارد: جودائیسم و هندوئیسم. بعضی ادیان انواع مختلف جودائیسم هستند. و بقیه مثببودائیسم. جاینیسم و 
سیکیسم و .... انواع مختلف هندوئیسم. هندوئیسم معتقد به زندگی های مکرر بسیار است این است که می 
بیتید مرذم هند تنبل هستند: مشکل این عده شتاب نیست: مشکل آنها تنبلی است. مشکل شان این است 
که انگیزه ای برای کار کردن ندارند. همه دنبال به تعویق انداختن و پشت هم اندازی هستند: باشد برای 
فرداء برای زندگی بعد. وقتی ثروتمند بودم. وقت به اندازه کافی هست. تا دلتان بخواهد هست. زمانی 
نامحدود برای زندگی. این ایده وقت نامحدود از یک جهت به او کمک کرده است. در زندگی او شتاب 
تبرعته» تیش و اضطرایی. که در غرت هست:مطرح نیس: ار ان حالت کسشتن قانمی بر تیسک: اما مشک 
دیگری برایش درست کرده است. مشکلی درست برعکس: اینکه هیچ کس مایل به انجام هیچ کاری نیست. 
همه تنبل و شپشو هستند. اگر می بینید هول هستید. این به خاطر این است که به غرب تعلق دارید- به 
دین بهودیت» مسیحیت و ..؛ یعنی به تنها یک زندگی. و کارهای زیادی هست که باید به انجام برسانید. 
طبعاً آدم باید عجله کند. تقریباً در حال دوا هميشه در حال دو. مردم حتی در خواب هم استراحت ندارند. 
در خواب هم در حال رفتن هستند. آنها وقتی هم که خواب اند. هنوز سفر م یکنند- به نقطه ای دور دور از 
جایی که هستند. حتی وقتی خواب اند. در اتاقشان نیستند. انجایی که قرار گرفته اند. نیستند. هميشه جای 


- 


دیگری هستند. 


از من می پرسید چرا من آنقدر عجله دارم؟ 
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شما در آداب و سنن یهودی پرورش پیدا کرده اید. انجام بده! عمل کن! شما باید از سنتی که شما را به یک 
زندگی محدود می کند» دست بکشید. باید خودتان را از اين آداب بیرون بیاورید. و من توصیه نمی کنم از 
آنجا دست بکشید و به سنت هندوئیسم روی بیاورید. چون این رفتن از چاله به چاه است. از یک اشتباه به 
اشتباه دیگر. خودت را از دست همه سنت ها خلاص کن. من به هندو می گویم از سنت تنبلی و بیکارگی 
هندوئیسم بیرون بياید. به یهودی هم می گویم خودت را از سنت شتابزدگی بهودیت نجات بده. بیا بیرون! از 


شتاب دائمیء از کشش مداوم خودت را بکش بیرون و از زندگی لذت ببرا 


عمل کن. ولی به طریقه ای آرامش بخش. بزرگترین هنر در زندگی این است که بیاموزیم چطور به طریقه 
ای آرامش بخش کار کنیم. عمل چیزی جبری است. بدون عمل نمی توان زندگی کرد. اما عمل می تواند 
تقریباً بی عملی باشد. این همان مفهومی است که لائوتسه با استفاده از وافه هوو-وی»" می خواست بیان 
کند؛ مفهومی که برای لائوتسه بسیار اهمیت داشت و برای من هم بسیار اهمیت دارد. دوست دارم وو- وی 
را یاد بگیرید. وو- وی یعنی عمل بدون عمل؛ انجام یک کار به نحوی که از آن احساس تنیدگی نکنید. کاری 
را انجام دهید و با این حال سرحال و بشاش باشید. انجام بدهید. ولی تشویش نداشته باشید. عمل کنید. 


کلم مانشکنی ای تدا مه اش ما ان کارانی سانک افاع و که قاهق بان پمانیه؛ 


به نظر می رسد راه لائوتسه از راه بهود و هندو جداست و شگفت آور اينکه هیچ سنتی از لائوتسه 
سربرنیاورد. هیچ دینی! بهود سه دین بزرگ عرضه کرد و هندو هم سه دین بزرگ آفرید. همه این شش دین 
بزرگ به این دو نفر تعلق دارند. ولی لائوتسه به عنوان فردی مستقل باقی می ماند و کمتر کسی راه او را 
دنبال می کند. در طول قرن ها تنها عده معدودی به او روی می آورند. اما در حد افراد. هیچ دینی از آن 
متولد نمی شود. چون رویکرد کل تائوئیسم طوری است که نمی تواند تعصب خلق کند و تا وقتی نتوانید 
تعصب ایجاد کنید. نمی توانید دینی پدید بیاورید. کل فلسفه لائوتسه آن است که به شما چنان تعادل و 


۰ ۷-۷۷6۵ آگر بخواهيم ترجمه بهتری از آن را ارائه کنیمه بهغر است بگوييم همل بذون تقلا 
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چنین جیزی ممکمن نیست: این جیزها فقط به آفراد عضب پریش ععلق دارده که هنده‌ها یک نوع از آن را 
دارند و یهودی ها نوع دیگرش را. و هر دو ادیان بزرگی را در دنیا پدید می آورند و من به طور قطع موافق 


افرادی بسیار منسجم و بسیار آرام. آنها به عضویت جمعیت در نیامدند. آنها در حضیض نیافتادند. مردم در 
کلیسا به دور هم جمع می شوند. چون در تنهایی از عصب پریشی درونی خود احساس وحشت می کنند. 
دوست دارند به افرادی هم سنخ خودشان بپیوندند تا احساس راحتی کنند و خاطرشان جمع باشد که در 
مشکلات تنها نیستند. وقتی دور و بر شما افرادی مثل خودتان هستند. شما عصب پریشی و پریشانی خود را 
فراموش می کنید. بشر زندگی پربشانی را زندگی می کند. زندگی‌یی» که درآن يا به افراط می رود و به آن 
چسبیده می ماند. یا به تفریط می رود و به آن سفت می چسبد. انسان سالم واقعی به جایی چسبیده نیست. 
او می تواند در حال انجام اعمال بزرگی باشد و همچنان غیر فعال بماند. او راه وو - وی را می داند. راه عمل 
کردن بدون عمل را می داند. شتاب زدگی نماد ذهن غربی است. غرب دائم وسایل نقلیه پرشتاب عرضه می 
کند. آنها از دیوار صوتی عبور کرده اند. اکنون انسان با سرعتی مافوق صوت سفر می کند و تمامی فن‌آوری 
غرب درصدد است از دیوار نور هم بگذرد. انسان می خواهد سریعتر از نور حرکت کند و هیچ کس نمی پرسد 
«خوب کجا می خواهی بروی؟» آخنده شدید حضارا و اگر به آنجا رسیدی «چه کار می خواهی بکنی؟» تو 
به ماه رسیده ای و روزی ممکن است به ستاره ای برسیء اما چه خواهی کرد؟ همان کاری که الان در 
کالیفرنیا داری انجام می دهی آخنده حضار]. چون تو همان آدم خودخواهی خواهی بود که هستی. تو همان 
مزخرفات و مزاحمت های فعلی ات را ادامه می دهی. آنجا هم آن ستاره بیچاره را آلوده می کنی. رودخانه ها 
را نابود می کنیء اقیانوسها را نابود می کنی. همه جا زباله هایت را تلنبار می کنی. آنجا می خواهی چه 


کنی؟ باز همان جنگ های عقیدتی را به راه می اندازی. جنگهای سرد. گرم. شما نمی توانید آرام بگیرید و 


۳ 1 
م۱0 
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شود. آنجا هم بمب اتمی می سازید. موشک اتمی می سازید يا از اینجا به آنجا می بریدا 


غرب بسیار علاقه مند به سرعت است. بسیار علاقه مند به عمل است. عمل چیز مهمل و بیهوده ای است. 
چون نشخوار ذهن پربشان است و شرق اصلاً علاقه ای به عمل ندارد. اين هم نوع دیگری از عصب پریشی 
استء ولی از نوع متضاد. مردم تنبل و بیکاره اند. فلسفه آنها حکم می کند که تنبل باشند. آنها درباره دست 
شستن از دنیا صحبت. می کنند. می گویند وقتی آدم رفتنی است و باید بمیرده چه فایده ای دارد کار بکند و 
پول دربیاورد؟ چرا آدم باید به خودش زحمت بدهد؟ تا قبل از اينکه بمیرید. تا می توانید استراحت کنید. اما 
شما وقتی مردید هم می توانید استراحت کنید! انسان نیاز به تعادل دارد و این تعادل وقتی ممکن است که 
شما هنر فعال بودن در عین غیرفعال بودن در درون را بیاموزید و این همان چیزی است که اینجا می 
خواهیم روی آن کار کنیم. عده ای در آشرام این را آموختند و عده ای هم به من مراجعه کردند. همه آنها 
کار می کنند. اما هیچ کدام به نظر نمی رسد تنیده و مشوش باشند. کار وقتی زیباست که بدون هیچ نوع 
تنیدگی انجام بگیرد. همراه با تفریح باشد. بدون هیچ شتابی آن را انجام دهند و در عین حال انسان به دام 
تنبلی نیفتد. این هنری بسیار ظریف و به خصوص است. آنوقت شمانه شرقی هستید و نه غربی؛ چیزی که 
من آن را انسان نوین می خوانم. این انسان نه شرقی است. نه غربی و نه هردو. وقتی راه می روید این را به 
یاد بیاورید. نیازی به عجله نیست باید از قدم زدن لذت برد! آهسته بروا هیچ هدفی در بین نیست . لذت ببر! 
از درختان دو طرف خیابان» از پرنده هاء از آفتاب از آسمان, از ابرهاء از مردمی که در حال گذرند و از بوی 
خاک. از همه چیز حظ ببر! هشیار باش! یک آدم تنبل ناهشیار می شود. آدم بسیار عجول هم آنقدر سرعت 
دارد که نمی تواند نسبت به وقایع اطراف گوش به زنگ و هشیار باشد. او چنان با قدرت در حال کشتی 
گیری است که نمی تواند جای دیگری را ببیند. او حواسش بر چیزی متمرکز است. ذهنش مشغول هدفی 


است. و آدم تنبل چنان در دام تنبلی گرفتار است چنان غافل» چنان ناهشیار که نمی تواند جایی را ببیند. 


هر دو کورند. 
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شما باید به دنبال ترکیبی از این دو باشید. هشیار مثل یک آدم فعال و آسوده مثل یک آدم تنبل. وقتی این 
دو کنار هم بودند». شما در تعادل به سر می برید و زندگی تان طعم جدیدی به خود می گیرد. لذت تازه ای 


پیدا می کند. شور و حال دیگری می یابد که هیچ مرزی نمی شناسد. 


افراد را می بیند که مدام از اين باشگاه به آن باشگاه» از اين کلیسا به آن کلیسا و از اين گروه به می پیوندند. 
ایا ضرفا از اتکه یشان ماشتن ی تساه ار اشکه تتها گذاشته شوت محشی دا رفته انم شاب دانهین 
چیزی جز فرار از خود درونی نیست و حقیقتی در آن است که اهمیت فوق العاده ای دارد: اگر به عجله و به 
دویدن های خود ادامه دهید. اگر دائم سر خودتان را مشغول نگه دارید. از اينکه به خودتان نگاه کنید بیشتر 
می ترسید. چون نمی دانید چه چیزی در خلاً درونی شماست. شما بیشتر و بیشتر می ترسید و دوست 
ندارید که با این خلاً درونی مواجه شوید. در حقیقت این خلا درونی بزرگ ترین تجربه زندگی است. و این 
همان «روشنگری » است. اينکه بدانید آنجا هیچکس نیست. سکوت محض است. حتی کلمه ای نیست. آنجا 
هیچ چیز نیست. نه آدمی نه ایگویی " . نه هویتی. بزرگترین تجربه همین است: اوج لذت. اما اگر به آن نظر 
نکنید. تنها به پوچی یا خلاً خاصی در درون مظنون می شوید. و این ظن در شما باقی می ماند و شما سعی 
می کنید خود را اشغال کنید. مردم خود را اشغال می کنند. تمام روز بعد به خواب می روند و در رویاهای 
خود هم اشتغال پیدا می کنند. تمام ساعات شبانه روز اشتغالی دائمی است. مراقبه یعنی اختصاص دادن 
چند لحظه به عدم اشتغال . اينکه فقط بنشینید و هیچ کاری نکنید. در شروع خیلی دشوار است؛ دشوارترین 
چیز در دنیا در وخ اما خر آخر از هر کار آسان ثر است؛ نان اسان که از زور آسانی دشوار استة اگر 
به کسی بگویید فقط بنشین و هیچ کاری نکن» عصبی می شود. حس می کند چیزی روی پایش می خزد با 
چیزی در درونش اتفاق می افتد. بسیار معذب می شود. چون هميشه خود را به چیزی مشغول کرده است. 
برای چند دقیقه. چند ساعت. هر مقدار که می توانید فقط ساکت بنشیند. در شروع» کار سختی است. 
حداقل سه ماه یا شش ماه طول می کشد تا آدم بتواند با ذهنی ساکت بنشیند و کاری نکند. حتی به ذکر 

: تنویره آگاهی حقیقی]۴۳۱۱8016۳۲۳6۵۳ ۰ 
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هم احتیاجی نیست. چون ذکر باز هم یک نوع اشتغال است. مردم می نشینند و شروع می کنند به راما- 
مات راک رای و کم مه دهیی اس یک فرم معا دیا خی کر هم مهافت 
به هیچ مانترایی احتیاج نیست. واژه «0۷۱1۳0» (ذهن) و «۷۱۵۳0۲2» (ذکر) هر دو از یک ريشه مشتق می 
شوند: «۷605» و آن واژه سانسکریت برای ۱۷1۳0 است و چیزی که ذهن را به راه می اندازد ۷۱۵۲۱۲۲3 
تامتکه هی ود اه هی یی سا اس ما یا که اسان نات کش 
ممکن است پول باشد. او به پول فکر می کند- این مانترای اوست. مانترای یک نفر دیگر سیاست است. او 
قیارق-نه: فک یاه سایق مان اش ااشرو کین ی میک ات صرها تفای فقو هام راما 
اما ای ماگ ام امه اس ابا هی ما ای هی را رس کت و دهم مک اصل ماس ها اه 
دست آن خلاص شويم: سه: ماه با شش ماه با ذهتی ساکت بنشیتید. بعد باد من کنید (البته اکر تا آن زمان 
دوام آوردید! اگر موفق به اين کار شدید که چه بهترا) اگر شما هر روز یک ساعت بنشینید شش ماه بعد مرا 
به یاد نمی آورید. چون چیز بسیار با شکوه و زیبایی را تجربه خواهید کرد: چیزی فقط متعلق به وجودتان؛ 
فقط قلبی که ضربان دارد. فقط نفس هایی که می آیند و می روند. و موسیقی هستی درونی‌تان» که تندتر و 
تمه سا با حالامان وی نم ما دا ما مس ان بط ات کی که لین ۱ 
درونتان می جوشد و هرکس که در تماس با شما قرار می گیرد. این حالت به او نیز سرایت می کند. لذت 
شما مسری می شود. هیچ شتابی در کار نیست. همه شکوه و زیبایی است. آرامش و سکون شما را در بر می 


گیرد. زیبایی شما را احاطه می کند. خداوند شما را احاطه می کند. 

«من هميشه شتابزده ام هميشه نگرانم. چه بتوانم برسم چه نتوانم دائم تشویش دارم.» 

جایی ئیست. که آدم به آن بزسد و کسی ثیست که بخواهيم به آن برسیم. سراسر ایذه هدف توهمی بیش 
تیست. هدف باعت می. شود شما شروع کنید به زندگی در آینده. در حالی. که زمان حالاست و مکان 
نسبت به زمان حال و اینجا پیدا می کند. و این همه هنر هدف است که انسان را بیچاره می کند. همه سهم 
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هدف مهمتر از هر چیزی می شود و لحظه اهمیت خود را از دست میدهد. در حالی که لحظه ها واقعی 
هستند و هدف فقط یک رویاست. وقتی ما برای یک رویا زندگی می کنیم» رویا نمی‌تواند به حقیقت بپیوندد. 
رویا هرگز نمی تواند به واقعیت بدل شود. رویا رویا باقی می ماند. و اين زندگی ارزشمند شماست که هدر 
می رود. من ضد همه هدف ها هستم. خدا هدف نیست. حقیقت هدف نیست. حقیقت در حال حاضر همین 
جاست. اگر شما هم اینجا باشید حقیقت هم نزد شماست. اما شما اینجا نیستید. خدا اینجا منتظر شماست و 
هیچوقت شما را اینجا نمی یابد. شما جای دیگری هستید. روی سیاره ای دیگر, در زمانی دیگر. در جایی 
فیک اضلا مساله مشاه قفمخ شما همع جوا تست شیاه امک ما به و ات ففتی: قزر شخ 
تیگ مساله. هس نگ نم خاله. ایست, فا اشتا مفتظر شمانسته ایا اه نهر طول عم اقب کات ازشا 
خواسته شده این است که باید برای خودتان چیزی بشوید. باید هر روز بهتر از دیروز باشید. باید پیشرفت 
کنید. این ایده تا مغز استخوانتان نفوذ کرده. جزو گوشت و خونتان شده. شمارا تا مرز جنون کشانده. هرگز 
شما را راخت نضی گذارد و اجازه ئمی, دهد استراخت کنید. با چنین ذهنی امکان ندارد بتهانید آسوکه باشید. 
شما دائم در تنش بسر می برید: در تلاشء فشار هجوم و عجله. زمان کمی در اختیار شماست. زمان پول 


است. زود باش! زور بزن! عجله کن! قبل از اينکه زمان از دست برود کاری بکن! 


چه کار می خواهی بکنی؟ باش! و «بودن» تنها اینجا و همین الان ممکن است. «شدن» ایده مسموم است. 
اگرشما در دام شدن گرفتار باشید پریشان باقی می مانید. واقعاً چیزی وجود ندارد که شما به آن نیازداشته 
باشید. همه یر قبلا به شنم داده شده است. آن چیزی که می‌خواهید بشوید در تمام مدت بوده اید. هرگز 
یک لحظه را هم از دست ندهید. حتی اگر در بدبختی بودید. این لحظه لحظه واقعیت شماست. لحظه 
حقیقت شماست. چطور می توانید حقیقت خود را از دست بدهید؟ من اینجا نیامده ام که برایتان هدف 
تعیین کنم. تعیین هدف شما را بیش از پیش ناراضی می کند. شادابی را از شما می گیرد. سعی من بر این 
است که همه هدف هاء همه ایده ها را از شما بگیرم و شما را اینجا و الآن قرار دهم در نوعی فضای کاملا 


متفاوت. با حضوری متفاوت. این لحظه زیباست. این لحظه عالی است. 
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از من پرسیده اید: «چه کنم که من هميشه در تب و تابم هميشه مشوش و نگرانم. حال بتوانم به هدفم 


برسم یا نه مدام در اضطرابم.» 


کجا می خواهید بروید؟ به کجا می خواهید برسید؟ شوق واقعی شماء هنر واقعی شما این است که پی ببرید 
کسی که در شما پنهان است. همه آن چیزی است مورد نیاز است- و برای آن لازم نیست جایی بروید و یا 
حتی چشمهایتان را باز کنید و حتی یک قدم بردارید. به همین دلیل هم لائوتسه می گوید: «اگر به دنبال 
چیزی بگردید. آن را گم می کنید.» جستجو کردن یعنی از دست دادن. دنبالش نرو و پیدا کن! جستجو 
کردن یعنی خواستن و وقتی اقدام به جستجو کردی به بیراهه می روی- از یک هدف به هدف دیگر. گاه اين 
قات با یه که تکام اه ای هم وا فا ات اس ماه 
فقط اسم عوض می کند و شما همچنان تنیده و مشوش می مانید. چون زمان به خواب رفته است و چطور 
می توانید پریشان و در فشار نباشید. وقتی زمان به خواب رفته و هنوز به هدف نرسیده اید؟ و زندگی 
کوتاهتر و کوتاهتر می شود. انرژی از دست می رود. ولی هدف آن دورهاست. در اين شرایط چطور می توانید 
خوشحال باشید؟ شما بر تلاش و جنب و جوش خود می افزایید و برای هدف گرسنه تر و گرسنه تر می 
شوید. فکر می کنید هدف دارد به سوی شما می آید. اما به نظر می رسد هدف جایی نیست. طبعاً هرچه 
سن تان بالاتر می رود» بیچاره تر می شوید. این مرگ نیست که شما را بیچاره و عاجز می کند و این پیری 
تس که شما را کته هی کت این غیر همکین نی هذف است که ایخ,بلا را سر شما مین ادرکد دی 
زمان به قدر کافی هست. انرژی کافی در اختیار شماست. بدنتان سالم است. و هنوز درماندگی به سراغتان 
نیامده رویاها به نظر زیبا می آیند. کم کم پا به سن می گذارید. یأس و ناامیدی در شما ایجاد می شود. 
همه رویاها از هم می پاشند و شما دست به کار خلق اوهام تازه ای می شوید. چون نمی توانید بدون وهم 
زندگی کنید؛ وهم به شما نزدیک می شود. ولی هدف به سوی شما نمی آید. دست شما به هدف نمی رسد. 
این ان کم اسر انم هاش هی ات ها ام ایک هی تایه کر وک 
شما را نمی ترساند» هیچ چیز نمی تواند شما را بترساند. چیزی نمی تواند از شما گرفته شود. شما که نمی 


توانید ماهیت خود را از دست بدهید. بدون هدف. از دست دادن غیر ممکن است. ذهن امروزی نسبت به 
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هدف حتی معتادتر است. چون ذهن امروزی تحصیلکرده است. با نزاکت تر است. هرچه تحصیلکرده تر 
باشید. بلند پروازتر می شوید. چون همه آن چیزی که تحصیلات انجام می دهد یک سری مکانیسم 
درشماست که باعث بلند پروازی و جاه طلبی در شما می شود. تحصیلات شما را از راه به در می کند» منابع 
لذت و بهره‌مندی را در شما به نابودی می کشاند. بلندپروازی زیادی در شما ایجاد می کند. باعث پرواز نفس 
می شود. در دنیا هرچه تحصیلات بالاتر رفت. مردم سراسیمگی بیشتری پیدا کردند و هیچکس مطمتن 
کیت ابا ان از عم اش آنقه‌ها که ,بر کاب ماضراهای الیش رش خاش ان تنس کارمل: 


چنین می خوانیم: 
آلیس گفت: «ممکن است خواهش کنم به من بگویید از اینجا کجا باید بروم؟» 
گربه گفت: «اين تا اندازه زیادی بستگی به این دارد که کجا می خواهی بروی.» 
آلیس گفت: «خیلی برایم مهم نیست کجا» 
گربه گفت: «بنابراین مهم نیست کدام راه را می روی.» 
آلیس برای توضیح اضافه کرد: «البته تا وقتی به جایی برسم.» 


گربه گفت: «آهم اگر به اندازه کافی زیاد راه بروی» می توانی مطمئن باشی این کار را انجام می 
دهی.» 
در ذهنتان هدف که داشتید. به دنبال وسایل و راه های رسیدن به آن می گردید. وقتی مقصدی در ذهن 
داشتید. به دنبال راه هاء روش ها و تکنیک هایی می گردید که شما را به هدف برسانند. تعیین هدف و 
جهت یابی به سمت هدف راه. روش و تکنیک را خلق می کند. وقتی هدف محو شود. نیازی به راه و روش و 
تکنیک هم نیست. بعد ناگهان اینجا هستید و فقدان چیزی را احساس نمی کنید. چیزی را گم نمی کنید. 


ایده گم کردن و از دست دادن زاییده ایده هدف است. هدف که داشتید. آنوقت احساس فقدان می کنید. به 


. منظور نفی علم نیست. نفی علم زدگی است. م" 
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عنوان مثال, اگر هدفتان داشتن یک میلیون دلار پول باشد. احساس فقدان می کنید. چون حتی یک دلار 
هم در جیب ندارید و به یک میلیون دلار پول احتیاج دارید بنابراین فاقد یک میلیون دلار پول هستید. اما 
ای که بغان کاست تما تشبته: و تین اه ام هش ار استر سر کته و خی ان تبشت: و اسان 
فقدان نمی کند. شما هردو ممکن است از نظر مقام و پول دارای شرایطی یکسان باشیده اما یکی از شما 
تفای کی کرام دم ی آ ای قاری فقیای رایخ خها 
هدف شما شده است. فاقد روشنگری هستید. چون روشنگری برایتان هدف شده است. هیچکس دیگر 
احساس فقدانی را که شما دارید. ندارد. هدف که می سازید تازه مشکلات تان شروع می شود. به حرفم 
گوش بدهید و دست از هدفتان بردارید. همه هدف ها را دور بریزید» آن وقت می فیشیه: که اسلا قادر نیستید 
احساس فقدان کنید. هیچ راهی برای فاقد شدن وجود ندارد. شما بدون داشتن هدفی در ذهن چطور می 
توانید فاقد باشید؟ و وقتی احساس کمبود نداشتید به صفتی الهی رسیده اید. حالت خدا بودن و بودنتان در 
خدا. وقتی کمبود نداشتید. آنوقت در حالتی به سر می برید که اسمش روشنگری است. روشنگری هدف 
نیست. بلکه شناخت این نکته است که هیچ چیز برای بدست آوردن وجود ندارد. برای فاقد بودن هم چیزی 


توانید روشن بشوید. هیچکس سد راهتان نیست. هیچ چیز مانع تان نیست. 
الآن می توانید به این حالت برسید. صدایتان در می آید که «الان؟ به ما کمی وقت بدهید! باید آماده 


بشویم. باید آساناهای یوگا . مراقبه پویا و کوندالینی و چیزهایی از اين قبیل را انجام بدهیم. فقط یک کم به 


ما فرصت بدهید تا زمینه را آماده کنیم.» 


شما در حال حاضر آگاهی حقیقی را در اختیار دارید. این است که می گویم همین الآن می توانید در این 


حالت فرو بروید. شما هرگز بدون آگاهی حقیقی نبوده اید. هیجوقت. شما هميشه و در همه حال در حالت 


روشنگری به سر می برید. فقط این حقیقت را تشخیص نمی‌دهید. می پرسید چطور به این حالت برسید و 
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لازم نیست کار را انجام بدهید. وقتی شروع کردید به سعی کردن. بعد دچار گرفتاری می شوید. 


این داستان را شب دیگری هم تعریف کردم که روزی استادی دستمالش را به روی زمین انداخت و به یکی 
از شاگرذاتش که آنضا تشسته ییه کفت ی کن فسفمال را پرداری سعی کح شاگرن فورا دسغمال. را 
برداشت و آن را به استاد داد. ولی استاد راضی نبود. دوباره دستمال را انداخت و گفت: «گوش کن ببین جه 
می گویم. سعی کن آن را برداری!» و شاگرد دوباره آن را از زمین برداشت و این عمل شش بار اتفاق افتاد و 


استاد بارها و بارها آن را انداخت. دفعه هفتم دستمال را روی سر آن شاگرد انداخت و شاگرد فهمید که 


استاد می خواست در ذهنش چیزی غلیان پیدا کند و داشت یک کوان به او می داد: 


«سعی کن آن را برداری! چطور می توانی سعی کنی آن را برداری؟ يا آن را برمی داری یا برنمی داری. 


بر نمی داری. نمی شود سعی کرد. 


بعد خندید و گفت: «فهمیدم» و به نشانه تشک تعظیمی به استاد کرد.استاد گفت:«یادت باشد هرگز سعی 


نکن! پا یک کاری را بکن یا نکن. هیچ راهی برای سعی کردن وجود ندارد.» 


با شاد الک تنفی. دهتش هستید. با تشکید: هتم راهن تيشت. که برای رشن هه ان کلاشن کیت 
راهیبرای سعی کردن نیست. سعی کردن کشش عصبی تولید می کند. و شما در راه های مختلف سعی می 
کت در تک ای ای یه م کر هی یه ار تاه تیه آخار ام اد )سس 
سعی کردن اشتباه است. وقتی با یک استاد به جایی نرسیدید و باز احساس فقدان کردید. فکر می کنید راه 
از اسان اششاه است: که آنمسا انقظمن تبست: سفن است استاق اضلا هر افتگاه تناشاه ما فقظ ید آیخ 
خاطر که سعی می کردید. راه را گم کردید. در کلیسا که راه به جایی نیافتید. به معبد پناه می برید. در 
معبد که راه پیدا نکردید می روید به مسجد. مسجد را هم درنمی یابید و به سراغ گودوآرا می روید. اما در 


این میان از اعتیاد به سعی کردن دست برنمی دارید. نه معبد نه کلیساء نه مسجد و نه گودوآرا هیچ کدام 
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نمی توانند آن را به تو بدهند. چون تو در حال حال حاضر آن را دارا هستی. تنها چیزی که لازم داری 
کرهه آن وقت تازه غلاقه .من می شود که ببیتد جطور می توان با سرعت این کار را انحام داد ذر زند کی 
روزمره یا در زندگی به اصطلاح معنوی گرفتاری مشابهی وجود دارد. اجازه دهید آماری را به اطلاع شما 
برسانم. یک فرد آمریکایی سالانه به طور متوسط 1500 ساعت رانندگی می کند (چیزی حدود 7000 
مایل) و باید پول زیادی بابت مخارج خرید و نگهداری اتومبیل و پارک کردن و عوارض راه و ... بپردازد کند. 
او در یک ساعت از زندگی روزانه اش در غرب. 3 مایل را دراتومبیل زیرپا می گذارد. در کشورهایی که 
و آمد می کنند و در مورد شهروندان پیاده روی کشورهای دیگر این رقم تنها 5 درصد است. توجه کنید که 
تلاش زیاد برای زود و سریع رسیدن چیزی جز گرفتاری به بار نیاورده است. این خنده دار است! مردم 
کشورهای عقب مانده تنها 5 درصد از زمان خود را صرف رفتن به محل کار و بازگشت به منزل می کنند و 
ندارد. زا تبازی: به سرفت تیست هر سفری لذت بخش باشین. اجازه دهید این زند کی سفری مسرت آمیو 
به هیچ کجا باشد. از هیچ کجا به هیچ کجا. شما از هیچ کجا آمده ای و به هیچ کجا می روید. در این میان 


تصدیق می کنید که شما از هیچ چیز پدید آمده اید و به هیچ کجا می روید. در این میان آنجه وجود دارد. 


جرقه بودن شماست. وقتی این جرقه هست از آن لذت ببرید. آن را جشن بگیرید و آن را در رسیدن به 
جایی نابود نکنید. جایی برای رسیدن وجود ندارد و مهم تر از آن» هیچ کس در درون نیست که بخواهد 


ترین لحظات شادی خود نظر کنید. آنوقت منظور مرا درک می کنید. وقتی شادمان هستید. در شما کسی 
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نیست که شاد باشد؛ فقط شادی است که وجود دارد. وقتی شادی خود را جشن می گیرید کسی آنجا نیست 
که جشن بگیرد. فقط جشن است و دیگر هیچ. وقتی در حال پایکویی هستید. به درون خود نظر کنید.آنجا 


کسی نیست که پایکوبی کند. فقط پایکوبی است که وجود دارد. 


ایق همان جیزش است که ضوف ها آن را فنا می خوانند. هیچ کسن در کرفخ تست رات لا است, غلا 
محض. شما هدف می تراشید هدف نفس با ایگوی شما را می سازد. بعد ایگو به هدف های والاتر و بزرگ 
تری نیاز دارد و اهداف والاتر و بزرگ تر طبعاً ایگوهای والاتر و بزرگ تری می سازند. انسان دنیوی هدفش 
پول است. ایگوی او چندان بزرگ نیست. اما انسان معنوی ایگوی عظیمی دارد. چون هدف بزرگتری را دنبال 
می کند. پول دون شآن اوست او خدا را می جوید کمتر از آن او را ارضا نمی کند. قدرت و مقام دون شآن او 
هستند. او خواهان نیروانا است بنابراین در یک فرد معنوی شما ایگوی بیشتری می بیند. ایگوی سوزان 
بیشتری را نسبت به فردی دنیوی مشاهده می کنید. فرد دنیوی آنقدر خودخواه نیست. اهداف او مربوط به 
وقایع روزمره و پیش پا افتاده است! شما با هدف های پیش پا افتاده ایگوی پیش پا افتاده ای پدید می آورید 
و با اهداف بزرگ ایگوهای بزرگ. هدف که نداشته باشید. ایگو ناپدید می شود فنا؛ آناتا؛ عدم وجود خود؛ بی 
نفسی. بنابراین بیاییم بفهمیم چطور با خلق هدف ها خود را دچار عجز می کنیم. چطور با خلق ایگوها 
درماندگی را به جان می خریم- و این یک دور باطل است. و بعد ایده سرعت راهش را به ذهن باز می کند و 
شما می خواهید آن را با سرعت هرچه تمام تر انجام دهید. اولاً هیچ هدفی وجود ندارد. انیا کسی نیست که 
به هدف برسد و ثالثاً شما گرفتاری دیگری به دست خودتان ایجاد می کنید؛ اینکه چطور می توانید خود را 
سریع تر به ۳ هدف برسانید هدف وجود ندارد جوینده ای در کار نیست. این ایده سرعت هم چیزی جز 
دلهره پدید نمی آورد: نه خواب دارید نه استراحت و نه عشق. چطور می توانید عشق بورزید وقتی خیلی 
کارها مانده که انجام دهید؟ تمام زندگی به نظر زمان بیهوده ای می آید. زیرا هدف هنوز به وقوع نپیوسته 
است. شناخت. یعنی یک تغییر دیدگاه. شناخت همان چیزی است که صوفی ها آن را توبه می خوانند: یک 
بازگشت. یک چرخش 180 درجه. شما به طور ساده نکته را در می یابید. و لبخند بر لب می آورید و می 


توانید یک فنجان چای بنوشید و این همان آگاهی حقیقی است: «یک لبخند و یک فنجان چای!» 
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دربارة اشو 


اکثر ما زندگی خود را در دنیای زمان - در خاطرات ۱ ۱ 
ندرتاً بُعد بی زمان حال را در لحظات زیبایی و وجدی غیر منتظره یا خطری قریب الوقوع در ملاقات با 


معشوق يا با شگفتی رخدادی غیر قابل پیش بینی لمس می کنیم. 


فقط تعداد بسیار معدودی پا را از دنیای زمان و ذهن و جاه طلبی ها و رقابت جویی هایش بیرون گذاشته و 
زند کی در فنیای ابذی را آغاز می نمایند و از میان این غده فقط غده‌یی انکشت شمار تجربة خود را با 
فایگران فسم ی کنته لاقوشسه ‏ کافویاما بدا م ارفا ربا ایه ماخ رح کوراخت ,وافاا ماها شا 


۴ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۰ 


نمایندگانی افسانه‌یی از آرزوی جمعی ما انسان ها برای رشد به فراسوی خردی. بی مایگی و پوچی زندگی 


روزمرة حویش... 


اشو کسی است که در زیستن در بعد ازلی و ابدی و بی زمان حال را کشف کرده است او خود را «هستی 
گرای راستین» نام داد و زندگی خود را وقف این کرد که دیگران را تشویق کند تا همین در را جستجو 


کرده از دنیای گذشته و آینده به درآیند و دنیای ابدیت و جاودانگی خویش را کشف کنند. 


اشو در یازدهم دسامبر 1931 در دهکدهٌ کوچواه " واقع در استان مادهیای داش هندوستان چشم به جهان 


گشود از همان آوان کودکی روح سرکش و مستقلی بود که بر تجربة شخصی حقیقت - و نه کسب دانش و 


تناو اقا +فیلسوقو مشک چیی ( ۲604-۹531 یم 
53 6620112۳9 - 
6۷۷۳۵۴ 660۲86 - 
۱۱۵۱۵۲6 8۵۱۱۵۱2 - 
6۲6002۳9۵۲ - 
۹ 
جاک ۳۲۵۵ ۱۷۱۵0۲۷۷2 . 


نا بط ما وا ید 


0 | صفحه 0 ۱۷۷۷۷۷۷ 0 3 ۱۷۷۷۷۷۷ 


تاما ا تحص ار داش آضو .یی تیان اقتاقر فر فا پیت و نک سالک 


تحصیلات دانشگاهی خود را تکمیل نمود و سال ها به تدریس فلسفه در دانشگاه جبال پور پرداخت. 


در خلال این مدت وی با سفر به اقصی نقاط هندوستان به ارائه سخنرانی پرداخت و با مردمانی با مسلک ها 
و آیین های مختلف ملاقات نمود او هر چیزی را که می توانست برای گسترش درک خویش از سیستم های 
عقیدتی و روانشناسی انسان معاصر مفید باشد عمیقاً مطالعه می کرد در اواخر ده 1960 اشو به ابداع 
تکنیک های منحصر به فرد مراقبة پوبا دست زد می گفت: خرافات رسم و رسومات کهنه و از رونق افتادة 
گذشته و اضطراب های زندگی امروز چنان بر دوش انسان مدرن سنگینی می کند که پیش از آنکه او دل به 


کشف حالت آراهش وا نی فکوین مراقبه ببندد. ابتدا باید دست به پاکسازی عمیق و گستردهٌ خویش بزند. 


در اوایل دهة 1970 آوازه اشو به گوش غریبان رسید در سال 1974 کمونی در حوالی هیم " واقع در پونای " 
هندوستان ی گردید و به زودی از قطره قطره جمع شدن دیدار کنندگانی که از غرب به این نقطه 


سرازیر گردیدند سیلابی عظیم فراهم آمد. 


اشو قر مسر تخلق. آنار تخود عماد خربارخ هر ختبه از فخول خوداً گاهی انسان سخن رانده است او عصارة آنجه 
را که برای کاوش معنوی انسان معاصر لازم است نه بر اساس درک فکری که بر اساس تجربة هستی گرايانة 


خویش به جهانیان عرضه داشته است. 
پیوند نزنید - که حتی ارزش به خاطر سپاری ندارد. 


سخنرانی هایش برای پویندگان حقیقت و مریدانش از سراسر جهان در بیش از ششصد جلد کتاب انتشار 


يافته و به سی زبان ترجمه گردیده است. 


۲باماحطج[ :1 
موزل .2 
9902( 
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اشو در 19 ژانویه 1990 در اثر مسمومیت به دست عوامل دولت وقت ایالات منتحده آمریکا جسم کین اش 
را ترک کرد و اين در حالی بود که جسد وی به خاطر تخلفات فنی از قوانین ادارژ مهاجرت در 1985 با 
هویت جعلی در بازداشت نگه داشته شد. 

کمون وسیع او در هندوستان که هنوز هم بزرگ‌ترین مرکز رشد معنوی در دنیاست پذیرای هزاران دیدار 
کننده‌یی است که از اقصی نقاط جهان برای شرکت در برنامه های درمانی مراقبه فعالیت‌های خلاق 9 


ورزشی با صرفاً برای تجربة بودن در حوزة بیداری (۴۱6۱0 ۲003) به این مرکز مراجعه می کنتن. 


پایان 


۱۷۲۷/۱۷/۱۸۰ ۵۵۹۳۵۵۰۵ 


06,0102:0مصوم 


و۱ زا کر هرز ۰۳/۸ ۱۱۱۶۱ 


من سرآغاز خودآ گاهی مذهبی 


کاملاً نو بنی هستم. 


لطفاً مرا با گذشته بیوند نزنید. گذشته حتی ارزش به 


خاطر: سپاری ندارد. چه نعمت بزرگی برای بشریّت 
خواهد بود اگر سراسر تاریخ گذشته را به کناری نهه ْ 
همه گذشته را به گنجينه هزاره‌ها بسپاریم و به انسان 
آغازی جدید ببخشیم -آغازی غیرتحمیلی -و دوباره 
او را آدم و حوّا کنیم تا بتواند از صفر شروع کسند - 
انسانی نوء تمذنی نو» فرهنگی نو 


_ 
+ 
آنسه 


از دروع ت حقیقت 
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